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 بشوند عاشقشگیرند که میافرادی که حقیقت را بفهمند، یاد 

 گیرند که با آن زندگی کنندمیافرادی که عاشق حقیقت بشوند، یاد 
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 من و پول

 ج واترهتل ساحلی ا  

دنیا با هم  گذارهیسرمانفر از ثروتمندان  8ج واتر در شیکاگو ، در هتل ساحلی ا  3291سال 

نفر در مجموع در آن زمان ثروتمندتر از دولت آمریکا بودند. این  8ملاقات کردند. این 

 افراد:

 شرکت خصوصی فولاد نیتربزرگرئیس  .3

 شرکت گازی نیتربزرگرئیس  .9

 گندم دارسهام نیتربزرگ .1

 بورک نیویورک رئیس .4

 یکی از اعضای کابینه دولت .5

 تیاستروال بازبورس نیتربزرگ .6

 شرکت انحصاری دنیا  نیتربزرگرئیس  .7

  یالمللنیب یهاحسابهیتسورئیس بانک  .8

افراد دنیا در آنجا جمع شده بودند. حداقل  نیترموفقبودند. باید اعتراف کرد که 

دانستند. خب حالا ببینیم این افراد میتوان گفت، افرادی بودند که راز کسب پول را می

 سال بعد در چه وضعیتی بودند: 95
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سال آخر  5« چارلز شواب»شرکت خصوصی فولاد، یعنی  نیتربزرگرئیس  .3

 عمرش را با پول قرضی و ورشکستگی گذراند.

دیوانه « هاپسونهوارد »شرکت گازی آمریکای شمالی،  نیتربزرگرئیس  .9

 شد.

بدهکار و خارج از کشور  کهیدرحال« آرتور کاتن»گندم،  دارسهام نیتربزرگ .1

 بود، از دنیا رفت.

 به زندان سینگ سینگ فرستاده شد.« ریچارد ویتنی»رئیس بورس نیویورک،  .4

با عفو از زندان آزاد شد تا بتواند در خانه « آلبرت فال»عضو کابینه دولت،  .5

 خودش بمیرد.

 خودکشی کرد.« جسی لیورمور»، تیاستروال بازبورس نیترزرگب .6

 نیز خودش را کشت.« ایوار کروگر»شرکت انحصاری دنیا،  نیتربزرگرئیس  .7

 هم خودکشی کرد.« لیان فریزر»، یالمللنیب یهاحسابهیتسورئیس بانک  .8

ته یاد نگرف کدامچیهاین مردان هنر کسب پول را خوب یاد گرفته بودند. ولی انگار 

 بودند که چطور ثروتمند زندگی کنند. چیزی که از بدو تولد حق آنها بود.

، دارند یکمنیتی خوب ولی آگاهی  که یمردماین نوع اتفاقات باعث شده تا 

 بگویند:

 !دیدی گفتم پول زیاد، خوب نیست 

  دهد که ثروتمندان افراد شادی نیستندمیاین نشان 
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نفر از مسیر درست منحرف شده  8نیستند، چون آن درست  هاحرفالبته که این 

بودند. ثروتمندان خیلی زیادی هستند که زندگی خیلی شادی دارند و کارهای خوب 

 دهند. آنها یک زندگی متعادل و غنی دارند.میانجام  پولشانزیادی با  تینهایب

یر در نظر داشته باشید که پول بیش از هر دارایی دیگری روی زندگی شما تأث

شما تأثیر  یوخوخلقیکباره پول شدیداً روی  دادنازدستدر واقع کسب یا  گذارد.می

گذارد. پس باید قبول کنید لازم است که همه درکی عمیق از ماهیت پول و قوانین می

 جذب آن داشته باشند.

نفر، یک نفر هم این علم را ندارد.  31این است که حتی از هر  کنندهناراحتموضوع 

ولی از اول تا آخر عمر، آرزوی داشتن  اندشدهدرصد افراد به هر درآمدی که دارند قانع  25

توانند هر چیزی که میشوند که در واقع میهم متوجه ن وقتچیهپول بیشتر را دارند، 

 خواهند را داشته باشند.می

 انذهنتخوانید شاید میبگذارید یک چیزی را به شما بگویم، وقتی این کتاب را 

بخواهد شما را مقایسه کند. مثلاً بخواهد به کسی فکر کند که پول خیلی زیادی دارد یا 

خودتان  کنم فقط رویمیشاید بخواهد به کسی که ورشکسته شده، فکر کند. ولی پیشنهاد 

روی شما نخواهد داشت  یر یتأثچیزی دارد یا ندارد، هیچ متمرکز باشید، چون اگر کسی 

 و شما فقط لازم است وضعیت مالی خودتان را بهبود بدهید. 
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 پول، مهم است

یکی از اشتباهات رایج در مورد پول، میزان اهمیت پول هست. مثلاً چند بار شده که 

 گویند:می شانیهاحرفبشنوید مردم در 

 پول همه چیز نیست 

 نیست پول مهم 

 دهممیاهمیتی به پول ن 

زنند، اهمیتی به پول ندهند، ولی شرط میرا  هاحرفخب شاید افرادی که این 

دهد. در میبه پول اهمیت  شانخانهصاحبو  خواربارفروشبندم فروشنده ماشین، می

د، کنمیشود کتمان کرد که پول برای هر فردی که در یک جامعه متمدن زندگی میواقع ن

 است.مهم 

پس این بحث که پول به فلان اندازه مهم هست یا نیست، اشتباه است، چون 

 تواند جایگزین پول باشد.میهیچ چیزی ن

 

 پول، مستخدم است

که اهمیت پول را اثبات کردم، بگذارید در این زمینه یک هشدار هم بدهم. همیشه حالا 

. باشد که برعکس نشود حواستانیادتان باشد که پول مستخدم هست و شما رئیس آن. 

 .اندشدهچون افراد باهوش زیادی، برعکس عمل کردند و متضرر 
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ار . این کاندکردهو از مردم سوءاستفاده  اندشدهمتأسفانه خیلی از آنها عاشق پول 

قوانین موفقیت مالی است. شما همیشه باید عاشق مردم باشید و  نیتریاهیپامغایر با 

 از پول استفاده کنید، نه بر عکس.

یک دروغ دیگر که خیلی از مردم دوست دارند آن را باور کنند، این است که کسب 

شوند تا در مورد میدانند. مثلاً وقتی مردم جمع میپول را نتیجه شانس و اقبال خوب 

ه آن فرد از نظر مالی موفق بوده، همیشه یکی در آن جمع هست که کسی صحبت کنند ک

 «. هری در زمان مناسب در جای مناسب بود»یا « بود شانسخوشهری »مثلاً بگوید 

دهم که بدون هیچ قید و شرطی هر چند چیزی که به آن میولی به شما اطمینان 

 ییتنهابه عنوانچیهبهنس موفقیت مالی تأثیر دارد، ولی شا در یکم، «شانس»گویند می

 کافی نیست.

چون پول یک نتیجه یا معلول هست و همیشه باید به دست آورده شود. باور 

آورند می به دستکنید، هیچ چیزی در این دنیا رایگان نیست و تنها افرادی که آسان پول 

ر د الاننیهم آورند، البته اگرمیسر از زندان در  یزودبهکنند یا مییا در ضرابخانه کار 

 زندان نباشند.

پس همیشه یادتان باشد که اقبال خوب، یک عامل در موفقیت مالی هست ولی 

 ید با تلاش و پشتکار همراه باشد.همیشه با
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 پول باید در گردش باشد

سومین چیزی که باید در مورد پول بدانید این است که پول تا زمانی ارزشمند هست که 

یک روزنامه کهنه یا قوطی خالی  اندازهبهجریان داشته باشد. وقتی پول در گردش نباشد، 

 است. ارزشیبکنسرو که در اتاق زیر شیروانی رها شده، 

ه، در خان میهاکتابقفسه  برای درک صحت این اصل، این داستان را بشنوید. روی

خانه  هروقتبود و  میهایسخنراندارم که هدیه یکی از  یجو خور آب یانقرهیک لیوان 

آن لیون پر شود، پولش را به یکی از  هروقتریزم و میرا در آن  میخردهاپولروم، می

 دهم. میجوانم  یهاپسرخالهیا  هابچه

که  یاتهنکهستند. ولی  نوبتشانگیرند و مشتاقانه منتظر میپول را  نوبتبهآنها 

خواهم به آن توجه کنید این است که تا وقتی لیوان هنوز پر نشده، پول داخلش ارزشی می

 کند.میکند و توجه کسی را هم جلب نمیندارد. چون آنجاست و هیچ کاری ن

شود، عملاً دارد میداده  هابچهشود و پولش به یکی از میاینکه پر  محضبهولی 

ریع بود. پول را س میهاپسرخالهشود. مثلاً هفته قبل نوبت تی جی، یکی از میبه کار برده 

 از دستم گرفت و به یک باشگاه گلف رفت و با آن پول چند دوره آموزش گلف خرید.

 کند ولی مطمئنم آنمی کارچهگلف با آن پول  یهادورهتوانم بگویم فروشنده مین

قرار نداده است. پس هیچ بحثی در این نیست  شیهاکتابپول را در یک لیون در قفسه 

که پول نباید از گردش خارج بشود بلکه باید استفاده بشود، از آن لذت ببرید و در گردش 

 باشد.
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گویم. داستان میدهد را میکه همین اصل را نشان  تریاحساسحالا یک ماجرای 

از ما  رتنییپاچاپمن پیر. آقای چاپمن مرد مسنی بود که وقتی بچه بودم، چند خانه  آقای

کرد. هر چند اختلاف سنی ما خیلی زیاد بود، خیلی زود با هم دوست شدیم. میزندگی 

را جمع  هازبالهکرد. او می وآمدرفتدر محله  اشزباله یدستچرخدیدم که با میهمیشه 

 گذراند.میمردم  یهازبالهرا از طریق فروش  اشیزندگفروخت و میکرد و می

 یکمکار سخت، قامتش خم شد و یک روز،  خاطربهولی طی چند سال آقای چاپمن 

آنجا  در یاقوامکرد و ظاهراً میتنها زندگی  ازآنجاکهاز جنگ جهانی دوم فوت شد.  بعد

 شد تا اموالش را منتقل کند. اشخانهنداشت، پلیس وارد 

نامنظم پر از مبلمان کهنه و یادگاری داشت ولی در کمال  خانه  طبیعی بود که یک 

در سراسر خانه  ییهاجعبههزار دلار پول کهنه پیدا کرد که در  311تعجب، پلیس بیش از 

 پراکنده بودند.

تورنتو سریعاً به این موضوع غیرطبیعی پرداخت و روی صفحه « ستاره روز»روزنامه 

خیلی واضح را پرسیده بود. پرسید  یسؤالاز آقای چاپمن چاپ کرد و در آن اولش داستانی 

 ییهاجعبهرا در  هاپولهزار دلار داشته باشد ولی بخواهد  311چرا کسی باید پولی معادل »

 «پخش شده بودند. اشخانه در ینظمیبکه با  ییهاجعبهکهنه و رها شده بگذارد؟ 

را از خودم پرسیدم. اینکه چرا مردی  سؤالین آن موقع خیلی سنم کم بود، ولی هم

ول این مقدار پ کهیدرحالمثل آقای چاپمن باید بخواهد مثل یک فقیر واقعی زندگی کند، 

 ذخیره دارد؟
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کند و از آن  یگذار هیسرماتوانست آن را میتوانست از آن پول لذت ببرد. میاو 

را در بانک بگذارد و سود بانکی سود بگیرد و برای دیگران شغل ایجاد کند یا حتی آن 

پولش را به در یک لیوان در قفسه گذاشته بود و باعث  کارها نیادریافت کند ولی به جای 

 شود. مصرفیبشده بود آن پول واقعاً 

دوستان، هیچ شکی نیست که پول نباید احتکار بشود، بلکه باید از آن استفاده 

، اشتباه کنیدمی پولتانبشود، از آن لذت ببرید و در گردش باشد. پس لطفاً هر کاری که با 

 آقای چاپمن بیچاره را تکرار نکنید.

ست که یگویم پول باید در گردش باشد، منظورم این نمیتوجه کنید که وقتی  لطفاً 

بیهوده اسراف بشود. این دو موضوع یک دنیا با هم فرق دارند. اگر هنوز فرقش را 

 بشوید. تفاوتشانکنم سریع متوجه میدانید، پیشنهاد مین

 

 تمرین ذهنیت رفاه

یک تکنیک ساده را بررسی  میخواهیم، پول رو بررسی کردیم یهایژگیوحالا که بعضی از 

ید جذب را بتوان دیخواهیماز آن استفاده کنید تا مقدار پولی که  دیتوانیمکنیم که سریع 

 کنید. 

خودتان را تصور  ذهنتانانجام بدهید این است که در  خواهمیماولین کاری که 

م . بعد تصور کنید به آن افراد اعلادیانشستهدر اتاقی  دوستانتانکنید که با چند نفر از 
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توانید ، بدیخواهیمد. ثروتی که حداقل به روشی که که قصد دارید ثروتمند شوی دیکنیم

 با آن زندگی کنید. حالا تصور کنید با انجام این کار چه حسی دارید؟ 

 گفتن قدرآناگر مثل اغلب مردم باشید، احتمالاً حس راحتی ندارید. ممکن است 

ی را پس بگیرید و به دوستان بگویید که شوخ حرفتانآن حرف برایتان ناخوشایند باشد که 

دم ، هرگز حس عشودیم. ولی باید بدانید که افراد ثروتمند وقتی صحبت از پول دیاکرده

 چرا؟  دیپرسیمراحتی ندارند. 

جواب این است که چون پول خیلی زیادی دارند، ولی این جواب درست  نیترواضح

بلکه  دکننینمپول دارند، با آن احساس راحتی  نیست. باید بدانید که چنین افرادی چون

 ، الان پول زیادی دارند.کردندیمچون با آن احساس راحتی 

ز این است که به سطحی ا به عبارتی دیگر یکی از دلایلی که ثروتمندان پول دارند

 «.ذهنیت رفاه» مییگویمکه از این به بعد به آن  انددهیرسآگاهی 

پول را به خودمان جذب کنیم، لازم است که ذهنیت رفاه  میخواهیمبنابراین اگر 

 را از خودتان بپرسید: سؤالرا در خودمان تقویت کنیم. حالا لازم است که این 

 « چطور این ذهنیت رفاه را در خودتان توسعه بدهید؟»

 تانتصوراتذهنیت رفاه این است که در  توسعه  بگذارید توضیح بدهم، بهترین راه 

این است که  لشیدل، بدانید. دیخواهیمودتان را صاحب مقدار پولی که همین حالا خ

 تفاوت بین مالکیت واقعی پول و تصور محض را درک کند. تواندینمذهن ناخودآگاه 
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، و در نتیجه دیکنیمبا انجام این تمرین خیلی زود با ایده پول حس راحتی پیدا 

 .دیکنیمخیلی زود پول را به خودتان جذب 

شاید به نظرتان مثل بازی باشد، ولی بگذارید به شما اطمینان بدهم که این کار 

انجام بدهید، چون وقتی موفق بشوید که  دیتوانیمکارهایی است که  نیترعاقلانهیکی از 

را متقاعد کنید که ثروتمند هستید و آن هم با ثروتمند بودن حس  ناخودآگاهتانذهن 

 دگردیم ییهاراهبه طور خودکار دنبال  ناخودآگاهتانذهن  گونهنیاخوبی داشته باشد، 

 را بسازد و به آن ماهیت فیزیکی بدهد. دلخواهتانکه ثروت رؤیایی 

آنها را نادیده بگیرید و به  فعلاً فقط رؤیاپردازی است،  هاحرفاگر از نظرتان این 

و قول  میپردازیم« ذهنیت رفاه»خواندن کتاب ادامه بدهید. در جاهای مختلف کتاب به 

 خیلی برایتان با معنی خواهند بود. هاحرفقبل از پایان این کتاب این  دهمیم

 

 نترسید

، به شما کمک کند تا ثروت بیشتری به دست بیاورید تواندیمحالا که تکنیکی را گفتم که 

پول داشته باشید، یک  دیخواهیمبگذارید هشداری هم در این زمینه به شما بدهم. اگر 

را به  دیخواهیمکاری که هرگز نباید انجام بدهید، این است که هرگز نگران اینکه پول که 

 دهم.نباشید. بگذارید بیشتر توضیح ب ،نهحفظش کنید یا  دیتوانیمیا نه و  دیآوریمدست 

یزی چ» :دیگویمزیادی را تجربه کرده بود،  یهابتیمصدر انجیل، ایوب پیامبر که 

از خودتان بپرسید که این  دیخواهیمحالا اگر « ، بر سرم آمده است.دمیترسیمکه از آن 
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این  اشیمعن. قطعاً شودیمحرف چطور امروزه به افرادی که نگران پول هستند، مربوط 

است که اگر دائم نگران نداشتن پول کافی باشیم یا عادت کرده باشیم که نگران از 

 .(افتدیم تی)آن اتفاق بد در نها ستین موردیبباشیم، قطعاً نگرانی ما  پولمان دادندست

بود، ما هم به همین شکل  هابتیمصو  هایمار یبکه ایوب درگیر انواع  طورهمان

 پول خواهیم بود. دادنازدستدرگیر کمبود و 

دیگر آقای چاپمن فقیر را در نظر  بارکیبرای اینکه یک مثال جدیدتر بزنم، بیاید 

 را شیاندازهاپس وقتچیهکه یادتان است، او یک مرد مسن بود که  طورهمانبگیریم. 

زیاد دلیلش این بوده که  احتمالبهاین است که چرا این کار را نکرد؟  سؤالخرج نکرد. 

گی یرانه زند فق شدیممجبور  گونهنیاو  شودیماگر پولش را خرج کند، فقیر  دیترسیم

 کند.

ترسش همان موقع هم داشت مثل فقرا  خاطربهولی نکته مسخره این است که 

، سرش آمده دیترسیمگفت شبیه آن آیه انجیل از چیزی که  شودیمیا  کردیمزندگی 

 بود.

که چرا ما چیزهایی  دهمیمدر مورد این تناقض  یتر کاملدر فصل بعد، توضیحات 

، ولی تا اینجا کافی است که بگویم نگرانی میکنیمجذب  مانیزندگکه دوست نداریم را به 

در مورد پول خیلی مخرب و غیرسازنده است. این اصل همیشه درست است. اگر حتی 

کارتان را منطقی جلوه « کنمیم اندازپسبرای روزهای سخت، پول »بخواهید با گفتن 

 بدهید، باز هم حرف شما اشتباه است.
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 تانیفعلدرآمد  دیخواهیمشدار دیگر هم به شما بدهم. اگر واقعاً حالا باید یک ه

را خیلی زیاد کنید، اولین کاری که باید بکنید این است که یاد بگیرید عمیقاً توجه کمتری 

گوش بدهید. به طور  درونتانداشته باشید و بیشتر به ندای  انتانیاطراف یهاحرفبه 

تلاش کنید که از محیط بیرونی خودتان کمتر متأثر  منظورم این است که باید ترانهیعام

 شوید و بیشتر به غرایز و احساسات درونی خودتان متکی باشید.

بیاورند  تبه دسپول کافی  توانندینمبگذارید بیشتر توضیح بدهم. اغلب افرادی که 

 یراحتبههستند که  ییهاهمانرا داشته باشند،  خواهندیمو آن سبک زندگی ای که 

گان نویسند  دهندیم. مثلاً افرادی هستند که اجازه رندیگیمحرف دیگران قرار  ریتأثتحت

ر ، به جای آنها فکسندینویمو اخبار تلویزیون، خبر  هاروزنامهسیاه نمای اقتصادی که در 

مند بیندیشید و ثروت»یعنی  اشالعادهفوقکه ناپلئون هیل در کتاب  طورهمانکنند. ولی 

 « چیزهای روی زمین هستند. نیترارزشیبنظرات، : »گفت« شوید

در واقع تقریباً هر کسی نظرات خیلی زیادی دارد و آماده هست به هر کسی که آنها 

گران متأثر از نظر دی اشتباهبهکه تا الان  دیدانیمرا بخواهد بپذیرد، قالبش کند. پس اگر 

ه کتاب را ادامه بدهید از این به بعد تصمیم بگیرید که قبل از اینک ، همین حالادیابوده

 خودتان توجه کنید.  یهاهیتوصفقط به 

یادتان باشد اگر این کار را بکنید، دیگر قطعاً هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانید در 

 یک بازه زمانی معقول به موفقیت مالی برسید.

 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

1فصل   

15 

 درک در مقابل حفظ کردن

که متوجه استعدادها و  ردیگیمبا خواندن این کتاب، نوعی آگاهی فزاینده در شما شکل 

. همچنین باید یاد بگیرید که با آموزش صحیح دیشویمعمق وجودتان  یهاییتوانا

ا جذب ر دیخواهیمرا به کار ببرید تا هر چیزی که  افتهینتوسعهآن استعدادهای  دیتوانیم

کنید. ولی بگذارید یک بار دیگر هشدار بدهم، هر قدر هم که این کتاب را بخوانید و 

 کتاب هست که یهادهیا، بلکه فقط درک و به کار بردن دیشوینمحفظش کنید، موفق 

 .شودیم، دیخواهیمباعث عملی شدن تغییری که 

ما نباید خواندن پس برای تمام کردن این کتاب اصلاً عجله نکنید، چون هدف ش

که قبلاً گفتم هدف شما باید درک و به کار بردن نکات باشد.  طورهمانکامل کتاب باشد. 

روزی یک صفحه را به خوبی بخوانید. ممکن است همین مقدار  دیتوانیمپس اگر فقط 

اید است که چرا این کتاب ب سؤالکافی باشد. اگر برایتان  هدفتانمطالعه برای رسیدن به 

خورده شود به جای اینکه یک دفعه بلعیده شود، در ذهن داشته باشید که این  جرعهجرعه

 سال آنالیز دقیق از روش زندگی افراد خیلی موفق و خیلی ناموفق است.  91کتاب بر اساس 

 

 کسب قدرت با به اشتراک گذاشتن اطلاعات

 یا افراد خیلی کمی به تنهایی موفق یکسچیهیک توصیه دیگر را هم بگویم. از آنجا که یا 

این کتاب  یهادهیاحداقل یک نفر دیگر را پیدا کنید که بتوانید  کنمیم، پیشنهاد شوندیم

 را با او به اشتراک بگذارید.
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 ذهنیت رفاه

ز آن ا تواندینمباور دارم که با این حرف موافق هستید که انسان تا از چیزی آگاه نباشد، 

ربه کنیم تا تج آورسرساملذت سفر با هواپیما را با سرعتی  میتوانستینمما  لذت ببرد. مثلاً 

 پرواز کرد. شودیماینکه برادران رایت آگاه شدند که چطور 

توماس ادیسون هم آگاهی خودش را در زمینه تصاویر متحرک افزایش داد و نوعی 

 جدید از سرگرمی )سینما( را به ما معرفی کرد.

رمی افزایش داد که برای مبارزه با بیماری  دکتر جونز سالک آگاهی خودش را برای س 

. بیشتر رایج هست که به این بیماری فلج اطفال شودیمسهمگین فلج نوزادی استفاده 

 که امروزه کسی به این شودیمو در نتیجه آگاهی جدید سالک به ندرت شنیده  ندیگویم

 بیماری مبتلا بشود.

ر گراهام بل هم آگاه شد به اینکه چطور صدای انسان را از طریق سیم فلزی الکساند

لازم نیست که بگویم  .میبریممنتقل کند و در نتیجه همه ما از استفاده از تلفن لذت 

در ذهن داشته  خواهمیمکه  یانکتهخیلی زیاد دیگری هم بزنم. ولی  یهامثال توانمیم

باشید این است که این اختراعات و دانش مربوط به آنها همیشه در هستی وجود 

 هازمان. در واقع هر دانشی که در گذشته بوده یا در آینده خواهد بود، در همه اندداشته

شویم، لازم است  مندبهرهو در همه جا حاضر بوده است، ولی قبل از اینکه بخواهیم از آنها 

را شکل بدهد که منجر به آن  ییهادهیار آن الگوهای فکری را کنار هم جمع کند و یک نف

 آگاهی بشود.
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گذشته و آینده  یهادانشما در اقیانوسی از انرژی افکار غوطه ور هستیم که تمام 

. در واقع به هر جای میاشدهدر آن حاضر هستند. ما همچنین با کامیابی و رفاه احاطه 

م . چون طبیعت چیزی به اسندیبیم، چشم ما کامیابی و رفاه را میکنیمطبیعت که نگاه 

 نبوده و یانهیزم. به همین خاطر هیچ کمبودی در هیچ شناسدینمکمبود )شکست( را 

 «.کمبود آگاهی»نخواهد بود، به جز 

به جهان وفور و ثروت نفوذ کنید، واقعاً لازم است شروع به فکر  دیخواهیمولی اگر 

را باز کنید تا جریان انرژی افکار وارد آن بشود، جریانی که  ذهنتانید، یعنی باید کردن کن

 .سازدیمرا در ذهن شما « ذهنیت رفاه»یک تصور یا 

هستند که تا  کوشسختهزاران هزار مردم صادق، خوب و  دیدانیمشما دقیقاً 

راد . برای این افشوندینم، ولی هرگز ثروتمند کنندیمآخر عمرشان با تلاش زیاد دارند کار 

این کتاب، به این  یهادهیازندگی از طلوع تا غروب خورشید، سخت کار کردن است ولی 

را به این طرز فکر که در موردش  ذهنتانباشند و  بخشالهامکه برایتان  اندشدهامید ارائه 

 باز کنند.  میزنیمحرف 

ده و فارغ از اینکه وضعیت آگاهی همواره و همیشه از طریق تفکر، توسعه پیدا کر

بهتر شود و واقعاً ثروتمند  تتانیوضع دیخواهیمکنونی شما الان چه چیزی هست، اگر 

کر به رفاه ف ذهنتان، همین حالا باید در دیتوانیم دیگویمکه این کتاب  طورنیهمشوید 

ردا، نه ه فکنید، نه وقتی که کتاب را تمام کردید، نه وقتی که این فصل را تمام کردید، ن

 باید اینکار را بکنید. الاننیهمهفته بعد، نه ماه و نه سال بعد، بلکه از 
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. آنها کنندیمتفکر، بالاترین توانایی بشر هست ولی متأسفانه افراد خیلی کمی فکر 

را نشان فکر کردن  ذهنشانو داشتن فعالیت مغزی در  زنندیگول مفقط خودشان را 

 یهایژگیوولی واقعیت این است که اغلب مردم در این حالت فقط از یکی از  ،دانندیم

 انذهنشقدیمی در  یهالمیفرا مثل  تجاربشانو  کنندیماستفاده « حافظه»ذهن به اسم 

 .کنندیمپخش 

بنابراین خیلی ضروری هست که همین حالا شیوه جدید فکر کردن را شروع کنید. 

وجودتان با این انرژی جدید افکار پر  یهابافت، تمام دیکنیمچون وقتی این کار را 

سلول تشکیل شده که همه آنها متأثر از  هاونیلیمو  هاونیلیم. بدن شما از شودیم

که به چیزهای سرگرم کننده و آرام بخش فکر  یالحظهفکری هستند. پس  یهاپالس

و افکار هراسناک فکر  هاینگرانهم که به  یالحظهو  شودیم، بدن شما هم آرام دیکنیم

 هنتانذ. ولی وقتی افکار رفاه و خوشبختی را در شودیم، بدن شما سفت و متشنج دیکنیم

را فردی خیلی ثروتمند و کامیاب تصور کنید که با  و در افکارتان خودتان دیداریمنگه 

 ، بدن و ذهندیکنیمشنا  هایفراواناقیانوسی از انرژی افکار احاطه شده و دارید در دنیای 

و درست مثل آهنربا شروع به جذب کردن هر چیزی که  رودیمشما سریعاً به فرکانس راه 

 .دیکنیمبرای ثروتمند شدن لازم هست، 

چیزهایی  نیتریرعادیغ هادهیااز نظر افراد ناخودآگاه، ممکن است این  دانمیم

درست هستند چون  هادهیابه آن فکر کند. با این وجود، این  تواندیمباشند که کسی 

آگاهی ذهنی در زمینه رفاه و کامیابی، همیشه قبل از به وجود آمدن ثروت در دنیای 
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ثروتمند مثل  ییهاخانوادهامروزی که در  یهابچه. این کار برای افتدیمفیزیکی اتفاق 

سخت نیست که بخواهند به افکار رفاه و ، اندآمدهخانواده ک ندی یا برونفمن به دنیا 

رسیدن به ذهنیت رفاه فکر کنند. چون این تنها فکری بود که از ابتدا با آن مواجه بودند. 

 .اندشدهبه کامیابی و رفاه شرطی  مییگویم اصطلاحبه

. پس چنین طرز فکری هم در اندنشدهولی اکثر مردم در چنین شرایطی متولد 

 وجود نداشته است، پس باید این موضوع رو درک کنیم که: اطرافشان

 ؟میاشدهچطور شرطی  -3

 ؟میریگیمچرا داریم این نتایج رو  -9

 را تغییر بدهیم؟ شدنمانیشرطنحوه تفکر یا نحوه  میتوانیمچطور  -1

 العادهفوقنیاز به انضباط زیاد و اشتیاق  کار نیاانجام این کار آسان نیست. برای 

بالایی هست و نیاز به تلاش خیلی زیادی هم دارد که شاید به همین دلیل است که افراد 

بدانید فارغ از اینکه ممکن است  خواهمیم. با این حال کنندیمخیلی کمی واقعاً تغییر 

در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی  تواندیمچقدر سخت باشد، باز هم عملی است و این کار 

 خواهد بود. العادهفوق، دیآوریمبه دست  تلاشتانکه در ازای  یاهجینتانجام بشود و 

که  شناسمیمچون خودم این کار را کردم و افراد خیلی زیاد دیگری را هم  دانمیم

 . حالا لازم است که شما هم انجامش دهید. اندکردهاین کار را 
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قطعاً این است که شما اشتیاقی  دیخوانیماینکه شما این کتاب را  یاشهیردلیل 

برای تغییر دارید. علاوه بر این باید بدانید که راهی مطمئن وجود دارد که به خواسته 

 .دهدیمخودتان پیدا کنید و این کتاب راهش را به شما نشان 

 

 درون شما نیرویی واقعی وجود دارد

قرار دارد « ذهن ناخودآگاه»یک ثروت بزرگ به اسم  خودآگاهتانذهن  ترنییپادر سطح 

از طریق الگوهای فکری جدید  میخواهیمو این همان بخشی از شخصیت شماست که ما 

 برای بررسی دقیق این مشکل، جمله زیر را در نظر بگیرید: قرار بدهیم. رشیتأثتحت

ودآگاه نهادینه کرد، با تکرار افکار، در ذهن ناخ شودیمهر ایده، برنامه و هدفی را »

 این ادعا را با آزمایشات شودیم. ممکن است بپرسید شوندیم تریقو مانیبااافکاری که 

و مشاهدات ثابت کرد؟ یا روش و تکنیکی هست که بشود از طریق آن این ادعا را ثابت 

 «از آن استفاده کنند؟ توانندیمکرد؟ و اگر این تکنیک وجود دارد، آیا همه 

که در  ییهادهیاقاطعانه است. با آزمایش و امتحان « بله»یک  سؤالات جواب این

را پیدا کنید و البته  سؤالاتتانجواب همه  دیتوانیم، دیخوریبرمصفحات بعدی به آن 

ا را پید سؤالشخیلی مهم هست، چون بشر تا خودش جواب  سؤالاتتانجواب  داکردنیپ

 .آوردینمنکند، به چیزی ایمان 

موفقیت که در این کتاب  یهادهیااین کتاب به این امید نوشته شده که با تکرار 

که درون خودتان هست، کمک کند. شما باید پول را یک  ییهاجواباست، به کشف 
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استخدامش کنید تا پول بیشتری در  دیتوانیمو مطیع بدانید که  بردارفرمانخدمتگزار 

اتی ارائه بدهید که خیلی فراتر از خدمات فیزیکی هست خدم دیتوانیمبیاورید. با این پول 

 .دیادادهکه قبلاً ارائه 

، حس راحتی داشته باشید، چون دیزنیمخیلی مهم است که وقتی از پول حرف 

شما تمام ابزارهای ذهنی لازم برای جذب افکار «. دیاشدهثروتمند زاده »شما واقعاً 

 ازیموردنرا دارید، افکاری که برای رسیدن به آگاهی لازم جهت جذب ثروت،  اطرافتان

جا باز  برایشانکه در ذهن  ندیآیمفقط زمانی به وجود  هاتیمحدودهستند. کمبود و 

 .شناسدینمکنیم، اما ذهنیت رفاه و فراوانی هیچ کمبود و محدودیتی را 

بردارید چون شما توانایی  تانادهالعخارقرا از ذهن  هاتیمحدودبا اراده، تمام 

 دنبالتانکسب پول دارید و این را درک کنید که ثروتی که خواهانش هستید، همیشه 

 را به روی آن باز کنید و دریافتش کنید. خودآگاهتانبوده و هست. پس درهای ذهن 

 

 پول ذهنی

یک بازی ذهنی را با خودتان شروع کنید. عادت کنید که همیشه خودتان را  الاننیهم

فردی با ثروت زیاد تصور کنید. به کارهایی که می توانید با آن پول بکنید، فکر کنید و در 

 آن کارها را بکنید.  ذهنتان

تشخیص بدهد که شما واقعاً دارید یک  تواندینماز آنجایی که ذهن ناخودآگاه 

 که کندیم، این تمرین کمک دیکنیمیا دارید انجامش را تصور  دیدهیمانجام  کاری را
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. یادتان باشد که این قانون مطلق وجودی سریع ذهنیت رفاه را در خود ایجاد کنید

ا تصور آن ر ذهنتانبرسید، باید اول در  تانخواستهشماست که قبل از اینکه در واقعیت به 

 کنید.

 هایبعض، حتی زنندیمبا خودشان حرف  ذهنشانباید بدانید که همه در  طورنیهم

. پس هر وقت شروع کردید به حرف زدن با خودتان، به زنندیمبا خودشان حرف  بلندبلند

 به خودتان تبریک بگویید که« ثروتمند بودن چه حس خوبی است.»خودتان بگویید که 

 . ندیگویمقیه هم دارند به شما تبریک ببینید که ب ذهنتانو در  دیاشده دارپول

 نیترعاقلانهباید بدانید که هر چند این کار مثل یک بازی است، ولی شما دارید 

کار  ترنییاپ، چون دارید از پتانسیل بالاتر به پتانسیل دیدهیمرا انجام  دیتوانیمکاری که 

 .دیکنیم

. قرار است چیزهایی درباره دیکنیمشما دارید برنامه رشد شخصی خودتان را شروع 

 تتانیشخصو باید این فاکتورهای پنهانی   شودینمخودتان یاد بگیرید که با چشم دیده 

 را یاد بگیرید تا بتوانید خوب رشد کنید.

در واقع، بخش اعظم وجود شما با چشم، قابل دیدن نیست چون این بخش، 

دارید در سه  زمانهمره و به طور که شما هموا دیفهمیمفیزیکی نیست. در واقع به زودی 

 :دیکنیمبُعد متفاوت از وجودتان زندگی 

 شما یک موجود معنوی هستید 

 شما عقل دارید 
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  دیکنیمو دارید در بدنی مادی )فیزیکی( زندگی. 

در سه بُعد  زمانهم به طوربرای درک بهتر این موضوع یادتان بماند که شما دارید 

 :دیکنیممتفاوت از وجودتان زندگی 

 بُعد معنوی افکار )بالاترین پتانسیل( -3

 )پتانسیل متوسط( هادهیابُعد عقلانی  -9

 پتانسیل( نیترنییپابُعد مادی یا فیزیکی نتایج ) -1

 برای تانیالهپس با انجام کاری که من به شما پیشنهاد دادم، شما فقط از ذات 

پول خوب است، من عاشق مردم هستم و »مثال  به طور. دیکنیمانتخاب افکار استفاده 

بیان این جملات « . پول خدمتگزار هست و من رئیس آن هستم.کنمیماز پول استفاده 

ثروت شخصی »که یک ایده ساخته شود و در این مورد ایده ساخته شده  شوندیمباعث 

 هست.« موفقیت مالی واقعی»یا « بزرگ

 رندیگینمشکل  خودخودبههرگز  فقیت مالیمثل ایده مو ییهادهیادقت کنید که 

 توانندیمبشود، افکاری که  ندیفراانسانی با اندیشیدن به افکار، وارد این  تیشخصو باید 

بعداً برای ساخت آن ایده استفاده شوند. این دقیقاً همان ویژگی بشر است که آن را 

 .ندکیمبگوییم او را موجودی خلاق یا اشرف مخلوقات  میتوانیمیا  کندیمموجودی الهی 

 دیتوانیمپس با نگه داشتن این ایده زیبا یا تصور موفقیت مالی در ذهن، در نهایت 

 طورنیهم .شودیمدیده  جتانینتابه واقعیت تبدیل کنید، مثلاً در  تانیزندگاین ایده را در 

 . افتدیمکه این موضوع چطور اتفاق  دیشویممتوجه  دیخوانیمکه این کتاب را 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

1فصل   

24 

که در چند پاراگراف قبلی گفتم که  دیآیمبگذارید چند قدم برگردم عقب، یادتان 

ه شما ؟ در واقع منظورم این بود کدیکنیمکار  ترنییپاشما از پتانسیل بالاتر به پتانسیل 

 :دیکنیمکار  بیترتنیابه

 از افکار ... )معنی(

 به

 ... )عقل و خرد( هادهیا

 به

 دارایی ... )مادی(

 :گونهنیانه 

 دارایی ... )مادی(

 به

 افکار ... )معنوی(

 به

 ... )عقل و خرد( هادهیا

 ، یعنیدیکنیماحتمالاً شما و اکثر مردم در گذشته و آینده از روش دوم استفاده 

، آن نتایج دهندیمو بعد اجازه  کنندیمدر زندگی نگاه  شانیفعلاکثر مردم به نتایج 

 . سازندیمرا  شانیهادهیاافکارشان باشد و بعد با آن افکار،  کنندهنییتع
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 گذارندیمخالی است )نتیجه فعلی(،  شانیبانک، اگر ببینند که حساب مثالعنوانبه

که آن نتیجه، افکاری مثل کمبود و فقدان را به آنها تحمیل کند و سپس از آن افکار برای 

که در ذهن نگه داشته بشود،  یادهیاو از آنجایی که هر  کنندیمفقر استفاده  ساخت ایده

ا ر خواهندینمچیزهایی که  شانیزندگباید در زندگی نمود پیدا کند، پس آنها مدام در 

 شانیزندگ، یعنی همان حساب بانکی خالی و این چرخه بدبختی را مدام در کنندیمخلق 

 و مسلماً این آن زندگی ای نیست که خدا برای ما در نظر گرفته است. کنندیمتکرار 

ی حسابی که خال»یا « این بحث، بی معنی هست»شاید پیش خودتان بگویید که 

لی نگاه کنیم و ثروت را نیست که به حساب خا نانهیبواقعاست، خب خالی است دیگر! 

هست که باعث ماندگار شدن فقر  بدانید که این همان دلیلی خواهمیمولی « تصور کنیم!

 .داردیمو فقرا را در وضعیت فقر نگه  شودیم

، وضعیت فروشتان، میزان تانیبانکباید بدانید که وضعیت فعلی حساب 

کار تجلی اف»و... چیزی نیست جز  تانیشغلو جایگاه  تانیاجتماع، زندگی تانیسلامت

 «.گذشته شما

را عوض کنید یا بهبود بدهید، باید  تانیزندگنتایج مادی  دیخواهیماگر واقعاً 

 این کار را انجام دهید. ترعیسرافکارتان را عوض کنید و باید 

، فکر کنید، مطمئن دهمیماگر وقت بگذارید و عمیقاً به اطلاعاتی که دارم به شما 

در واقع هر  که به شما زدم، کاملاً منطقی است. ییهاحرفکه  دیشویمهستم که متوجه 

 را امزدهکه من  ییهاحرف تنهانهخلق کردن را درک کرده باشد،  ندیفراکسی که مفهوم 
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که این قانون مسلم وجود شماست. خدا از این طریق در  دیگویم، بلکه کندیمتأیید 

؛ دعا حرکتی ندیگویمهم « دعا»به این روش،  هایبعض. کندیمبندگانش تجلی پیدا 

خدا به شما این توانایی را داده  .افتدیمهست که از طریق انسان بی معنا و ماده اتفاق 

ت و این افکارتان است که ثرو دیاشدهرا بسازید. شما ثروتمند زاده  تانخواستهکه تصویر 

 .آوردیمرا برایتان به وجود 

خاب کنید و دیگر اجازه را انت العادهفوق یهادهیاپس با خودتان خوب باشید و 

 ندهید که دنیای مادی، افکار شما را کنترل کند.

رسون  توانندیمکه افراد چطور  دیفهمیمالان دیگر خوب  اشتباهات بزرگ بکنند. ا م 

به عبارت دیگر « حسادت، عدم آگاهی است.» دیگویم« اتکا به نفس»درباره  اشمقالهدر 

به آنها، واقعاً عاقلانه « حسادت»بقیه و بعد « نتایج»یا « دستاوردها»چشم داشتن به 

ر تصاویری که د که بتوانند اندکردهنیست چون آن افراد، اول افکارشان را طوری انتخاب 

 انیپایبفکار را از یک منبع این ا هاآنکنند.  یساز ادهیپهست را در دنیای واقعی  ذهنشان

 ، منبعی که در اختیار همه هست، از جمله شما!اندکردهانتخاب 

فت گ« ؟یکنیمزیبا نقاشی  قدرنیاچطور »ند اپرسیده« ون گوگ»از هنرمند بزرگ 

ر، او به عبارت دیگ« کنمیمو بعد تصوراتم را نقاشی  کنمیمرا تصور  میهاینقاشمن اول »

عنی . یکندیمو بعد آن را با رنگ روی بوم نقاشی، کُپی  ندیبیماول تصویر را در ذهنش 

نسخه اصلی نقاشی ون گوگ  وقتچیهنسخه اصلی نقاشی در ذهنش است. در حقیقت 

 فروخته نشده است.
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 دییگویم، دیکنیمدارید به چه فکر  دانمیم، سمینویمالان که دارم این کتاب را 

 .«رسدیمتازه متوجه شدم، الان همه چیز منطقی به نظر »

چند سال پیش، مری سیندر از کالیفرنیا با همسرش اسکار به سمینار من آمدند. او 

یک جمله از لینکُلن به من گفت که واقعاً عاشقش شدم. من آن جمله را با هزاران نفر به 

د، اصلاً آن را ببینید و لمسش کنی دیتوانیمباور چیزی که » اشتراک گذاشتم. لینکُلن گفت

 «باور نیست، بلکه باور چیزی که قابل رؤیت نیست، یک موفقیت و موهبت هست.

 زیبا نیست؟ باز هم ممنونم مری.

امیدوارم دیگر الان اهمیت تمرینات ذهنی ای که گفتم را فهمیده باشید. پس مدام 

 « خوب است.من خوشبختم، من ثروتمندم، پول »تکرار کنید 

ان را . خودتدیادهیرس تانخواستهخودتان را تصور کنید که با این نگرش جدید به 

 تصور کنید که یک ثروت بزرگ در اختیار دارید و یادتان باشد که:

 .پول خدمتگزار است و شما رئیس او هستید 

  دیکنیمشما عاشق مردم هستید و از پول استفاده. 

 مکتانکقبل از اینکه بروید سراغ فصل بعدی، اول این فصل را دوباره بخوانید. تکرار 

ول حرف از پ وقتدرباره پول را کنار بگذارید. باورهایی که هر  تانیقبلکه باورهای  کندیم

 «من و پول». هر روز چندین بار با خودتان بگویید شدندیم تانیناراحت، باعث شدیم

 ا حس خوبی درباره ثروت در خودتان ایجاد کنید.بگویید ت قدرآن
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از گفتن افکار جدیدتان درباره پول به دیگران خودداری کنید، تا وقتی که خودتان 

 را به دیگران توضیح بدهید. تانیهاآموختهکامل درکش کنید و با اطمینان بتوانید 

همند، ت را بفاین حقیق توانندینمیادتان باشد که شنیدن نظرات منفی افرادی که 

شک ایجاد شود. پس نگذارید این  درونتانکه  شودیمبرایتان سودی ندارد و فقط باعث 

 هنتانذ، باید یک تصور زیبا در دیکنیمفکر « من و پول»اتفاق بیفتد. چون وقتی به من 

 ایجاد بشود.

 

ی باشد، ول ترنهیهز کمطوری زندگی کرد که  شودیمزندگی خوب، گران است، البته »

 «آن زندگی دیگر خوب نیست.

 اسپانیایی المثلضرب
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 فصل دوم:

 چقدر پول کافی است؟
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 چقدر پول کافی است؟

 

 ، خواهندیم کنندیمپولی که اکثر مردم فکر »

 . خواهندیمبیشتر از پولی هست که واقعاً 

 اما به خیلی کمتر از آن چیزی که 

 .«شوندیمدر بیاورند، قانع  توانندیم

 رل نایتینگلا

 

برای دستیابی به ثروت با سرعت بالا باید دقیق باشید. باید دقیقاً بدانید که چقدر 

 .دیخواهیمپول 

و ذهن ناخودآگاه فکر  دیکنیمکار  ناخودآگاهتانیادتان باشد شما دارید با ذهن 

ل و بعد آن را به واقعیت تبدی ردیپذیمرا  دیدهیم، بلکه فقط تصویری که به آن کندینم

، ایده خوبی نیست، چون «خواهمیممن پول زیادی ». پس اینکه فقط بگویید کندیم

 پول زیاد چقدر است، چه برسد به ذهن ناخودآگاه. داندینمهیچ فردی 

ن که در ای یادهیااین فصل را خیلی جدی بگیرید، چون  کنمیمبه شما پیشنهاد 

 کرفرا متحول کند. ولی باید بدانید که  تانیزندگبه معنای واقعی  تواندیمفصل هست، 

 یارهاک یسر اید یک کافی نیست بلکه باید به آن عمل کنید، ب ییتنهابهبه آن  کردن
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تصمیم بگیرید دقیقاً چقدر پول »مشخص را انجام بدهید و اولین کارتان این است که 

 .«دیخواهیم

 بهترین روش این است که: سؤالبرای پاسخگویی به این 

 ؟دیخواهیماول تصمیم بگیرید که آن پول را برای چه چیزی 

افی ، این ک«خواهمیمآن پول را برای زندگی کردن »خیلی ساده بگویید  دیتوانینم

نیست چون باید بدانید که ساختار جامعه ما به صورتی است که دولت خرج مایحتاج 

 بنشینید و تانخانهدر  دیتوانیم. فرستدیمو حتی برایتان چک  دهدیماولیه شما را 

 دولت برایتان حقوق مکفی بفرستد. 

بهتر از این  خواهمیم، ولی دانمیمخودم این را  دییگویملان پیش خودتان ا حتماً 

 زندگی کنم، خب باید دقیق بگویید چقدر بهتر؟

قلم  ، پسطلبدیمدقیق از طرف شما را  یز یربرنامهتوجه کنید که این تمرینات یک 

رار است ه قو کاغذ بیاورید و یک لیست بنویسید. لیست چیزها و کارهایی که در سال آیند

این زیر آورده شده که برای شروع به شما کمک  یبنددستهبا آن پول انجام بدهید. چند 

 :کندیم

 غذا 

 اجاره یا رهن خانه 

 پوشاک 

 اتومبیل 
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 آب و برق یهانهیهز 

 تحصیلات 

 )تعطیلات )سفر 

 تفریح 

 بیمه 

 اندازپس 

 ...و 

از موارد موجود هستند. پس خودتان روی  یانمونهفقط  هانیامشخص هست که 

 تانینونک یهانهیهزکار کنید تا کامل شود. یادتان باشد که لیست را بر اساس  ستتانیل

 ننویسید بلکه:

 هر مورد را بنویسید و  -3

 بعد تصور کنید که چطور دوست دارید زندگی کنید و  -9

 بنویسید. آن بعد پولی که دوست دارید برای هر مورد خرج کنید را جلوی -1

، اما الان دیرویمخاص به یک رستوران شیک  یهاتیموقعمثلاً شاید فقط برای 

به یک رستوران خوب بروید. رستورانی که خدمات  دیخواهیم بارکی یاهفتهفرض کنید 

خوبی دارد و غذاهای آن عالی است و محیطش هم خیلی مجلل است، در این حالت 

 بنویسید. آن این مبلغ را جلوی؟ باید شودیم اشنهیهزچقدر 
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ممکن است ماشینی که الان دارید قدیمی و کهنه شده باشد، اما خودتان را با یک 

سال عوضش کنید،  9تصور کنید. ماشینی که هر  دلخواهتانماشین جدید با برند 

 چقدر باید پول به آن اختصاص دهید؟ یطور نیا

دور امتحانی هم ندارد. این زندگی شما یادتان باشد که زندگی تا ابد ادامه ندارد و 

شید پول داشته با قدرآناز آن لذت ببرید. پس شما باید  شودیمهست و باید تا جایی که 

 زندگی کنید. دیخواهیمکه  یاگونهبهرا تأمین کنید و  دیخواهیمکه چیزهایی که 

ن ای» دییگویم بزند. گولتان خواهدیم ذهنتان، احتمالاً الان دهمیمبه شما هشدار 

که این کتاب  گونهآنپول در بیاورم که  قدرآن توانمینم وقتچیهاحمقانه هست، من 

اما باید یادآوری کنم که افرادی هستند که پول لازم برای زندگی به « زندگی کنم! دیگویم

و ارثی هم به آنها نرسیده، بلکه  اندنبوده دارپولروش این کتاب را دارند. آنها از اول 

، چون پتانسیل خدادادی موفقیت را دارند )همه این پتانسیل را اندشدهثروتمند زاده 

 دارند(. 

موفق باشید و  دیتوانیم. شما هم اندبودهاز زندگی فقیر  یابرهههم یک  هاآن

 و پیشنهادات این کتاب عمل کنید. هاگفتهخواهید شد، البته اگر به 

که از موضوع اصلی خارج بشوم و یادآوری کنم که منابع،  دانمیممن خودم را ملزم 

زیادی درون شما نهفته است که منتظر هستند شما از آنها  یهاییتوانااستعدادها و 

 استفاده کنید.
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. نوار از دادمیمکه چند سال پیش به یک نواری گوش  دیآیمخیلی واضح یادم 

. صدها بار به آن نوار گوش دادم، در زدیمحرف « نگرش»بود که درباره « ا رل نایتینگل»

 :گفتیمبخشی از آن نوار 

یم و بکن میتوانیمالان باید با یک واقعیت عجیب روبرو بشویم. ما کارهایی که »

 میکنیم بنا به یک سری دلایل عجیب فکر طورنیهمو  میریگیم کمدسترو  اهدافمان

. ولی این افکار واقعیت ندارند. شما میتوانینمکارهایی را بکنند که ما  توانندیمبقیه 

چیزی که  دیتوانیمدرون خودتان دارید. شما  یتینهایب یهاییتوانااستعدادها و 

 «را داشته باشید. دیخواهیم

این بخش را گوش کرده بودم ولی منظورش را نفهمیده  بارهاوبارهابا اینکه من 

مغزم طنین انداخت  یهاسلول تکتکبودم، ولی یک روز که آن را شنیدم، این حقیقت در 

و ناگهان توانستم منظورش را قشنگ درک کنم و با اعماق وجودم فهمیدم که اگر بقیه 

 ر باشم بهایش را بپردازم.، البته اگر حاضتوانمیمکاری را بکنند، من هم  توانندیم

که ا رل گفت هم برای من و  یاجمله. چون دیتوانیملطفاً درک کنید که شما هم 

هم برای شما صادق است. بخشی از بهایی که باید بدهید این است که بفهمید چقدر پول 

کافی است. پس الکی یک عدد نگویید، درست و دقیق یک عدد بگویید، چون وقتی 

 که یک کندیم کمکتان. بعلاوه این تمرین دیشویمبدهید، خوشحال درست انجامش 

 .ذهن منظم داشته باشید
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ولی باید  الان ممکن است فکر کنید که این بخش اصلاً به شما ربطی ندارد.

اگر  دیشویمبرخورد با این مشکل را داریم. بعلاوه خوشحال  حلراهخوشحال باشید که ما 

تمند ثرو تواندیمکه شاید شامل شما هم بشود، یک فرد  هاتیموقعبدانید در بسیاری از 

 قدرآن ییتنهابهبیشتر بشود و همین  اشیفعلبشود، حتی بدون اینکه درآمدش از درآمد 

 که کتاب را کامل بخوانید. دهدیمبه شما انگیزه 

ن عدد . پس ایدیادهیرس تانیکلو به عدد  دیاکردهرا کامل  ستتانیل حتماً الان دیگر 

را از این ایده پاک کنید تا برویم سراغ  ذهنتانرا بزرگ و پررنگ روی کاغذ بنویسید. الان 

 ایده مهم بعدی.

هر چند ممکن است این ایده لااقل در حال حاضر شامل حال شما نشود، ولی شامل 

شامل حال موقعیت فعلی شما  اگرچه، بعلاوه شودیمکتاب  یهاخوانندهخیلی از 

، ارزش فکر کردن دارد، چون احتمالاً دوستان و آشنایان زیادی دارید که این ایده شودینم

 این ایده را به آنها بگویید.  دیتوانیمو  کندیمبه آنها کمک 

که متأهل و مسئول خانواده باشد و ممکن است  خوردیماین ایده به درد کسی 

اشد. یکی از دلایل اصلی برای بدست آوردن خانه باشد یا مسئولیت مالی با او ب آورنامتنها 

 یااندازهبه، بلکه ریبخورونمتأمین مخارج خانواده است، البته نه در حد  دلخواهتانپول 

 یهارنامهبکه بتوانند به معنای واقعی زندگی کنند. باید بدانید که تا وقتی زنده باشید و 

 را فراهم کنید. تانخانوادهنیازهای  دیتوانیمکتاب را دنبال کنید، 
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 دیخواهیماگر به این موضوع فکر کنید، حتماً با من موافقید که  هرحالبهاما 

زندگی خوبی داشته باشند، حتی اگر ناگهان شما از صفحه روزگار محو بشوید  تانخانواده

 و بمیرید.

 ولی این چیزی« دیگر اهمیتی ندارد مریبموقتی »ممکن است به شوخی بگویید 

، دیدهیمنیست که با آن شوخی کنید، موضوع کاملاً جدی است. معلوم است که اهمیت 

 یوز اندثروت دیتوانیم. وقتی شما زنده و سلامت باشید، میدانیمهم من و هم شما این را 

 همیشگی معلول بشوید چه؟ به طورکنید ولی اگر بمیرید یا 

. ما بیمه عمر و بیمه معلولیت کندیمدر این مواقع از شما حمایت خب جامعه ما 

بیمه عمر، عجب کلکی! معلوم نیست این »داریم. ممکن است الان پیش خودتان بگویید 

، ودشیمولی باید به شما بگویم که وقتی حرف از بیمه عمر « باب پراکتور از کجا آمده

سال است که دارم در این زمینه سمینار  31تم و ادعا کنم که در این زمینه ماهر هس توانمیم

 هزار نفر بیمه عمر بفروشم. 51از طریق سمینارهایم به  امتوانستهو  کنمیمبرگزار 

درصد از مردمی که با آنها حرف  25به شما اطمینان بدهم که حدود  توانمیمپس 

. خیلی از این افراد دارای زنمینم، حرف الکی دانندینم، تقریباً هیچی از بیمه عمر دیزنیم

در دولت و کارهای تخصصی  طورنیهممهم در بیزینس و صنعت هستند و  یهاگاهیجا

ی ، ولزنندیمدارند از چه حرف  دانندیمکه این افراد  شودیمتصور  گاهشانیجا خاطربهو 

ارند، دحقیقت تلخ این است که خیلی از آنها یا اطلاعات غلطی دارند یا اصلاً اطلاعاتی ن

 .شودیموقتی حرف از اهمیت بیمه عمر 
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درآمد یا ایجاد یک دارایی مشخص  کردننیگزیجاباید بدانید که هیچ راهی برای 

 ، یعنیاندشدهو اضطراری، به جز بیمه عمر وجود ندارد. طبق آمار، اغلب افرادی که بیمه 

قط برای مراسم درصد بیمه ناقصی دارند و این یعنی وقتی بمیرند، ف 21چیزی حدود 

یا پول بیمه فقط کفاف خرج و مخارج یک سال خانواده را  ماندیمپول  شانیسپار خاک

کاری کنند که اگر از  توانندیم. باعث تأسف هست که این افراد با مبلغی ناچیز دهدیم

برسد و چون این کتاب برای  شانخانوادهبه طور خودکار به  شانیمالدنیا رفتند، منابع 

کمک در جهت رسیدن به اهداف مالی نوشته شده، خودم را موظف دیدم که درباره بیمه 

 .شدینمعمر هم حرف بزنم و بدون این توصیه این کتاب کامل 

 برای پول درآوردن وجود دارد: راه دویادتان باشد که فقط 

 کار کردن خود  مردم -3

 کار کردن پول  مردم -9

اگر بدانید بقیه کتاب برای کسی طراحی شده که قرار است  دیشویمخوشحال 

 شرایط حال را بدانید و کارتان را شروع کنید.  یهافرصتزندگی کند. پس قدر 

است که دارید از  یسؤالچه زمانی قرار است یک زندگی خوب را شروع کنید؟ این 

 شروع کنید: الاتسؤ؟ همین الان شروع کنید. با جواب به این دیپرسیمخودتان 

  ؟دیدهیمرا  تلفنتانقبض  بارکیچند وقت 

  ؟دیدهیمرا  تانخانهاجاره یا قسط  بارکیچند وقت 

  ؟دیدهیمهزینه سوپرمارکت  بارکیچند وقت 
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  ؟دیدهیمرا  نتانیماشهزینه بنزین  بارکیچند وقت 

  ؟دیدهیمهزینه پزشک  بارکیچند وقت 

  ؟!دیدهیمبه خودتان پول  بارکیچند وقت 

نفر  5نفر، کمتر از  311، درست است؟ در هر رسدیمسؤال آخر کمی عجیب به نظر 

، کنندینمنفر بپرسی چرا این کار را  25. اگر از آن دهندیمهستند که به خودشان پول 

 .ماندینم، پولی برای خودشان دهندیموقتی به بقیه پول  ندیگویماحتمالاً 

، راهی برای این مشکل دهندیمو آن چهار یا پنج نفر از صد نفر که به خودشان پول 

، ولی کمتر کسی از شودیمدارد استفاده  هاستقرناین ایده آنها  هرچند. اندکردهپیدا 

 بدانید آن ایده چیست؟ به همین سادگی است: دیخواهیمآن باخبر است. 

 .دهندیمآنها اول به خودشان پول 

 )این ایده به قانون موفقیت مالی باب لی شهرت دارد(

 

 بخشی از درآمدتان برای خودتان است که آن را نگه دارید

د دوباره . بگذاریدیکنیماگر به این قانون یا این اصل فکر کنید، منطقی بودن آن را تأیید 

 ، درآمدترقیدق به طوربگویم، بخشی از درآمدتان مال خودتان است که آن را نگه دارید. 

را برای خودتان نگه دارید. پس آن را بریزید به یک حساب جداگانه که  صبحتاندوشنبه 

 نباشد. دسترستانراحت در 
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 حساب بانکی استقلال مالی

. پس باید اول از شودیماز درآمد کل شما  %31، احتمالاً حدود صبحتاندرآمد دوشنبه 

را قبل از اینکه به فرد دیگری بدهید،  %31 را برای خودتان نگه دارید. آن %31همه آن 

را پرداخت کنید، چون آن بیمه،  تانمهیبحق  تانیمالاستقلال بگذارید کنار و از حساب 

ار را تا کنید. این ک اندازپسرا  پولتانبقیه  دیتوانیمو  کندیمرا ایجاد  تانیالحظهدارایی 

 ، ادامه دهید.دیانکردهجمع  یگذار هیسرماوقتی که پول کافی برای 

 زمانکیدر  گونهنیایادتان باشد، نباید به پول این حساب یا سودش دست بزنید. 

و انگیزه لازم برای ادامه این راه را بدست می آورید.  دیکنیم یاملاحظهقابلکم، پیشرفت 

از  دیتوانیمبعلاوه دانستن اینکه یک دارایی لحظه ای دارید که اگر اتفاقی برایتان بیفتد، 

 دهد.فاده کنید، به شما آرامش خاطر میآن است

 

 برنامه منظم پرداخت بدهی

و چیزی  شودیم تانیبدهکامل صرف پرداخت  به طورممکن است حقوق فعلی شما 

 تانیبده. هر چند میزان شودیم، ولی باید بدانید که این بدهی هم تمام ماندینمبرایتان 

صاف بشود. در راستای همین بحث،  تانیبدهتا  کشدیمکه چقدر طول  کندیممشخص 

، یک ودشیمصرف آن  حقوقتانکه بیشتر  تانخانهباید بگویم که وام خانه یا قسط خرید 

 است، نه بدهی. یگذار هیسرما
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 حساب بانکی صاف کردن بدهی

 هایدهبباید مستقیم به حساب صاف کردن  صبحتان شنبهسهو  بعدازظهردرآمد دوشنبه 

و یک نامه به تمام  . همچنین باید بنشینیدکلتاناز درآمد  %91حدود  شودیمبرود که 

اید قبل از ارسال نامه، ب حالنیباارا به آنها بگویید.  تانبرنامهبنویسید و  طلبکارانتان

 هرکدامشانرا به  %91را در بیاورید و مشخص کنید چه مقدار از  طلبکارانتانفهرست 

اید ، شرندیگیمبدهید و احتمالاً این مبلغ بیشتر از چیزی است که الان دارند  دیخواهیم

 هم کمتر.

و در مجموع هر  شودیماز درآمدتان  %91معادل  هاپرداختمجموع آن  هرحالبه

ر ادامه . دشودیمتاریخ تعیین شده برایشان ارسال  ، مرتباً درکنندیممبلغی که دریافت 

از آن استفاده کنید و طبق آن برای  دیتوانیمبرایتان یک نمونه نامه گذاشتم که 

 نامه بنویسید: طلبکارانتان

 :...قا / خانم آ

کل  خواهمیم، من مبلغ ............. به شما بدهکار هستم و دیدانیمکه  طورهمان

چند روز اخیر یک برنامه ریختم که  منظوراین پول با سودش را به شما بدهم، برای این 

 میهاقرضهمین یک حساب برای صاف کردن  خاطربهمشخص بشود.  امیمالوضعیت 

 شودیمدر این حساب و این کار باعث  گذارمیماز درآمدم را مستقیماً  %91باز کردم و 

بیشتر از این بدهکار بشوم. از این  گذاردینماسترس فراهم کنم و منابع مالی لازم را بدون 

تا قرضم به شما صاف  کنمیمبه بعد هر هفته یا هر ماه مبلغ ............... را برایتان واریز 
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درکم  دانمیماین آن چیزی نیست که ما قبلاً با هم توافق کرده بودیم ولی  دانمیمبشود. 

. اگر سوالی دارید حتماً با من تماس دیکنیمبکنم، حمایت  خواهمیمو از کاری که  دیکنیم

ا به ر امبرنامه توانمیمهستم. اگر بخواهید  زدهجانیهخیلی  امبرنامهبگیرید. من درباره 

 هم بدهم.  بدهکارانتانباقی 

 داشته باشید. یاالعادهفوقمتشکرم. روز  تانیهمکار پیشاپیش از 

 با احترام

 جان دو

 

است، نه یک درخواست. خودتان  یرساناطلاعتوجه کنید که این نامه یک نوع 

ید و را مرتب تایپ کن تاننامه. طلبکارانتانهستید، نه  تانیمالمسئول کنترل وضعیت 

با شما  نتایرمنطقیغکم، بعضی از طلبکاران  احتمالبههم ضمیمه آن کنید.  چکتاناولین 

ت تلفن بزنند و برایتان قلدری کنند و شما را به دادگاه . حتی ممکن اسکنندینمهمکاری 

ببرند، ولی شما باید صبور باشید، چون هیچ دادگاهی در این کشور نیست که با توضیح 

 حق را به شما ندهد. تانیمالبرنامه استقلال 

، با شما همکاری دیانوشتهاز طلبکاران شما که برایشان نامه  %25علاوه بر این، 

کنید، چون از این لحظه به بعد قرار است یک  قیتشوخودتان را  دیتوانیم. الان کنندیم

 زندگی کاملاً جدید را آغاز کنید.

 را بیان کنیم: دیاکردهخلاصه کارهایی که تا الان  به طوربگذارید 
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 دارید یالحظهاگر اتفاقی برایتان بیفتد، یک دارایی  -3

 دارید اندازپسحساب  -9

 دیدهیمبه خودتان پول  -1

 دارید تانیهایبدهیک برنامه منظم برای صاف کردن  -4

 صرف امور خانه و تفریحات بشود تواندیمدرصد از درآمدتان  71 -5

که قرار است  ییهادهیا، شودیمبزرگ، آزاد  یهادهیابرای پرداختن به  ذهنتان -6

 در ادامه این کتاب بیان بشوند.

شده است. فقط  وفصلحلاین لحظه به بعد به بدهی فکر نکنید، چون دیگر از 

م، من ثروتمند»تمرکز کنید و شاهد رشدش باشید. تکرار کنید  اندازتانپسروی حساب 

 «و عاشق مردم هستم. کنمیمپول خوب است، من از پول استفاده 

را  نتانیماشور مثل این است که موت تانیمالوضع  کردندرستاز نگاه استعاری، 

ن . هر چند ممکدیاشدهقبل از آغاز سفر تنظیم کنید. از حالا به بعد شما برای سفر آماده 

ایکس دلار باشد، ولی باید تصویر جدیدی از خودتان  تانسالانهاست در حال حاضر درآمد 

 دیادهیرس، دیاکردهکه حساب  یاسالانهبسازید. خودتان را ببینید که به درآمد  ذهنتاندر 

 را داشته باشید. دلخواهتانتا زندگی  دیخریمرا  دیخواهیمو دارید چیزهایی که 

اگر واقعاً دوست دارید به استقلال مالی برسید ولی هنوز در راستای این هدف گامی 

راغ ن کارها بروید س. اگر بدون انجام ایشروع کنید الاننیهم کنمیم، توصیه دیابرنداشته

و  کندیم، مثل این است که با ماشینی به سفر بروید که نصف سیلندرش کار فصل بعدی
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ر ولی اگ دیمانیبازمو شما از رسیدن به مقصد  شودیمقطعاً این ماشین وسط راه خراب 

آرامش داشته باشید و با متانت رفتار  دیتوانیمهمه چیز را از قبل تنظیم و آماده کنید، 

از مناظری که در طول  دیتوانیم گونهنیا. دیرسیمه مقصد قطعاً ب دیدانیمکنید، چون 

 مسیر هست هم لذت ببرید.

تان برای زیانگجانیهاگر فهمیدید که رسیدن به استقلال مالی و شروع این سفر 

ن با افراد متخصص مشورت کنید. ای کنمیمنیست، به شما توصیه  ریپذامکان ییتنهابه

. این یعنی همه افراد ثروتمند دهندیمکاری هست که تقریباً تمام افراد ثروتمند انجامش 

اری ار بیم. مثل این هست که یک فردی که دچکنندیمبه توصیه متخصصان مالی عمل 

 .شده است، برای درمان پیش یک پزشک برود

رای ، به طور منظم به افراد سالم هم اگر عاقل باشندعلاوه بر این باید یادتان باشد ک

ر ، لازم نیست همیشه مریض باشید تا بهتگریدعبارتبه. روندیممعاینه عمومی پیش دکتر 

 اندانستهتومالی  یز یربرنامهکه افراد خیلی کمی در زمینه  دیادهیفهمشوید. الان دیگر کاملاً 

 طورهمانبه سراغ یک مشاور مالی ماهر بروید.  مهارت کافی را کسب کنند. پس باید حتماً 

 ییهاشرکت، در همه شهرها دیریگیمکه در مورد مسائل حقوقی از متخصصین مشاوره 

آسان  داکردنشانیپالبته در بعضی شهرها ، دهندیمهستند که خدمات مشاوره مالی 

 .دیکنیمنیست، ولی اگر بگردید، پیدایشان 

داشتم. آن هم در  هاشرکتیکی از این  یانداز راهخوشبختانه من نقش مهمی در 

مشتری  5111، شرکتی به اسم گروه مک کراری. الان آن شرکت 9272شهر تورنتو در سال 
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راضی دارد که در مسیر رسیدن به استقلال مالی هستند. آن شرکت تمام اطلاعات مالی 

 .دهمیمهم الان آن اطلاعات را به شما . من دهدیم شیهایمشتر لازم را به 

 :شوندیمدسته متفاوت تقسیم  1مردم از نظر مالی به 

 افرادی که با کسری درآمد مواجه هستند )بدهکار هستند( -3

 یکی هست و قرضی ندارند وخرجشاندخلافرادی که  -9

 افرادی که درآمد مازاد دارند -1

خیلی ساده خودمان را گول بزنیم و باور کنیم کسی که عضو گروه یک یا  میتوانیم

به جمع افراد گروه سوم ارتقا پیدا  خودخودبهدو هست، فقط باید درآمدش را زیاد کند تا 

درست نیست. فردی که کسری درآمد دارد، در واقع این عادت  حلراهکند. ولی لزوماً این 

 ، پول خرج کند. آوردیمپول در  را دارد که بیشتر از میزانی که

مشابه کسی که دخل و خرجش یکی هست، این عادت را دارد که هر چه  به طور

، خرج کند، چون ما مخلوقاتی هستیم که عادت های خودمان را داریم. پس آوردیمدر 

افزایش درآمد، لزوماً باعث تغییر وضعیت مالی مان نمی شود و خیلی مهم است که موقع 

پول مورد نیازتان بدانید که باید یا خودتان یا یکی دیگر یک برنامه مالی جدید  محاسبه

 برایتان طراحی کند.

ه تا زمانی ک دیکنیمخودتان را حداقل برای یک یا دو ماه مقید به برنامه  گونهنیا

بتوانید به زندگی طبق برنامه جدید عادت کنید. فصل بعدی، یعنی فصل تصویرسازی، 

 نآلتادهیابفهمید که چطور و چرا باید از همین الان خودتان را با درآمد  کندیم کمکتان
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درصدی  31 شودیمتصور کنید تا آن موقع باید یادتان بماند که افزایش درآمدتان باعث 

 تانیهاقرضدرصدی که برای  91که آن  طورهمانهم بیشتر بشود،  دیکنیم اندازپسکه 

را صاف کنید. بعد از تسویه  تانیهاقرض دیتوانیم. این یعنی زودتر دیگذاریمکنار 

 .ماندیم امرارمعاشدرصد درآمدتان برای  21، هاقرض

 شده اید. زدهجانیهکه درباره این ایده،  نمیبیمدارم 
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 داردهمه چیز به خودم بستگی 

 شومیمبا آمدن ابرهای خاکستری، ناامید  یهرازگاه

 کنمیمتا اینکه به اتفاقاتی که دیروز افتاده، فکر 

 منظورم روز قبل یا ماه پیش نیست

 بلکه منظورم تمام روزهای گذشته هست که شانس رشد کردن داشتم

 کنمیمکه اجازه دادم از دست بروند، فکر  ییهافرصتبه 

 که قبل از اینکه از دست بروند، از آنها بهره بردم. ییهاآنو 

 که گذشته چه مشکلاتی را به من نشان داد دیآیمیادم 

 آمدیمبر آمدم و آینده هم خوب به نظر  پسشانولی از 

 به خودم یادآوری کردم که من توانا و رها هستم

 ، واقعاً دست خودم هست.امیشادو موفقیت و 

 متکافجیمز 

 

 تصویرساز

راهگشای بزرگی برایتان باشد، چون اگر بتوانید روی مبحث  تواندیمایده این فصل 

که حقیقتاً یک ایده پربازده هست. چند سال پیش  دیفهمیمتصویرسازی مسلط بشوید، 

 یسالانیم، فرد کردمیموقتی در اوهایو برای جمعی از افراد فعال در بیزینس، سخنرانی 

ار و به حض از بین حضار بلند شد و حرفم را که در مورد مفهوم تصویرسازی بود، قطع کرد

اینکه قبلاً درباره این مفهوم مطالعه کردم و به آن  رغمیعلسالم هست و  65من »گفت 
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حرف زدم ولی تا قبل از این سمینار واقعاً نتوانسته بودم با  اشدربارهفکر کردم و حتی 

 «کنم. تمام وجود درکش

به شما توصیه کنم که این فصل را چندین بار بخوانید چون  خواهمیم الاننیهم

بدون اینکه بتوانند معنای واقعی تصویرسازی را درک  رندیمیمو  کنندیماکثر مردم زندگی 

 کنند.

دانید ولی باید ب میکنیمدر این کتاب، مبحث تصویرسازی را در رابطه با پول بررسی 

آن را در راستای رسیدن به  دیتوانیمم تصویرسازی را به خوبی درک کنید، که اگر مفهو

 به کار ببرید. تانیهاخواستهتمام 

 نمتوایمدقیق بگویم که چه زمانی خودم این مفهوم را یاد گرفتم ولی  توانمینم

م، ی که یاد گرفتگر ید یهادهیاگذاشت، از  امیزندگبگویم که تأثیری که این مفهوم روی 

 بیشتر بود.

و شما را از میدان رقابت  کندیمحذف  تانیزندگدانش تصویرسازی، رقابت را از 

که در اصل، تنها رقابتی که خواهید  دیفهمیم یزودبه. بردیمبه سمت میدان خلاقیت 

، به طور کندیم امزدهجانیهایده واقعاً  نبا جهل خودتان هست. ای رقابتتانداشت، 

این موضوع  دانمیمچون  کندیم زدهجانیهاین ایده با شما من را ، اشتراک ترقیدق

را بهبود دهد. صادقانه بگویم، من عاشق دیدن پیشرفت  تانیزندگتمام جوانب  تواندیم

 .ردیگیمشکل  خودآگاهشانجدیدی در ذهن  یهادهیا نمیبیممردم هستم، از اینکه 
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قبل از بررسی این ایده باید بدانید که همه دارند از مفهوم تصویرسازی استفاده 

افتاده، نتیجه مستقیم  تانیزندگدر  حالتابه، در واقع هر اتفاقی که کنندیم

 ستبه د حالتابه، بنابراین اگر به نتایجی که دیادادهبوده که انجام  ییهایرساز یتصو

که تا الان هم از این ابزار قدرتمند ذهنی داشتید استفاده  دیفهمیم، دقت کنید دیاآورده

 .دیکردیم

 و یطورکلبه، بیندازید، آورندیم به دستاگر نگاهی به نتایجی که اکثر مردم 

اده کنند، استف شانیرساز یتصوبگویید که هر وقت خواستند از توانایی  دیتوانیممشخص 

 دن.نادرست این کار را انجام دا به طورهمیشه 

 

 شما یک تصویرساز هستید

مذهبی، خدا مسئول کل اتفاقات این دنیا هست و من کاملاً با این  یهاآموزه طبق تمام

همکار خدا باید مسئولیت چیزی که خدا در  عنوانبهحرف موافقم، با این وجود، ما 

 ایجاد کرده را بپذیریم. مانیزندگ

 

 کشیش و کشاورز

پیش، یک  هاسال. دهدیمیک داستانی هست که خیلی خوب این موضوع را نشان 

 به یک مزرعه زیبا برخورد دفعهکیتا اینکه  کردیمدورافتاده رانندگی  یاجادهکشیش در 
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 مراقبت شده بودند، یخوببه. حصارها شدیمکرد. مزرعه در شرایطی بسیار عالی نگهداری 

 گیاهان سبز و باطراوت بودند. 

خانه با کمی فاصله از جاده ساخته شده بود. کل خانه با پوششی سفید و جدید 

تا دو طرف راه ورودی منتهی  یکار گلشده بود. این  یکار گلپوشیده شده بود. دور خانه 

ار پوشیده شده بود، به جاده ادامه پیدا کرده بود. دو طرف جاده هم با درختان سپید

اطراف خانه، سبز سبز بودند و به خوبی  یهاچمندرختان سر به آسمان آبی کشیده بودند. 

فاده از آن است پستالکارتبه عنوان  شدیمزیبا بود که  قدرآنآراسته شده بودند. منظره 

 واقعاً منظره پرشکوهی بود. کرد.

شخم خورده بود و به قدری کشیش چشمش به سمت دیگری از جاده افتاد. زمین 

چنین سیاهی ای ندیده بود. زمین به قدری منظم با گاوآهن  حالتابهسیاه بود که کشیش 

صاف شده بود. آن دورتر  یهارختاز بند  ییهافیردشخم خورده بود که درست شبیه 

کشاورز را ببیند که سوار بر تراکتورش بود و یک کلاه حصیری پشت  توانستیمکشیش 

 سر کشاورز بود و یک لباس آبی روشن مندرس تنش کرده بود.

، به جاده نزدیک شده بود و چون کشیش زدیمکه داشت شخم  طورنیهمکشاورز 

نداشت، ماشینش را کنار جاده گذاشت و پیاده شد و رفت سمت حصارها.  یاعجلههیچ 

وقتی رسید، بی حرکت ایستاد و شروع کرد به لذت بردن از فضا. از باد ملایم و گرمای 

خورشید لذت برد و زیبایی مزرعه و توانایی کشاورز برای شخم زدن مرتب زمین را نیز 

 . کردیمتحسین 
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، متوجه شد که کشیش به حصارها تکیه شدیموقتی کشاورز داشت نزدیک جاده 

تراکتور را نگه داشت و از آن پایین پرید و آرام به سمت کشیش راه داده، به خاطر همین 

، کشیش لبخند زد و شروع کرد به تکان دادن شدیم ترکینزدکه کشاورز  طورنیهمافتاد. 

فرزند من، خداوند حتماً تو را با دادن این مزرعه زیبا، مورد رحمت قرار »دستانش و گفت 

 «داده!

خالی سفید و قرمزش را از جیب بیرون آورد.  کشاورز ایستاد و پارچه خال

بود. دستانش را بالا آورد و عرق پیشانی  بستهنهیپبزرگ، زخمی و  شیهادست

را پاک کرد. هنوز حرفی نزده بود، بعد دست دیگرش را بالا آورد و کاه  اشخوردهآفتاب

اه به کشیش نگورد. چند لحظه ساکت ایستاد و را بیرون آ دیجویم دهانشبلندی که در 

 . خدا با دادندییگویمبله پدر روحانی، درست » کرد و بعد با صدایی آرام و متین گفت

این مزرعه به من رحمت بخشیده، ولی ای کاش، آن روز اولی که این مزرعه را به من داد، 

 .«دیدیدیمآن را 

 انددهشذهنی هستند که از افکار ساخته  یهاعکسهمان « تصاویر»باید بدانید که 

فکر کند، به عبارت دیگر ذهن  تواندیمو عظمت ذهن در این حقیقت نهفته است که 

 را بسازد.  خواهدیمبا استفاده از افکار، هر تصویری که  تواندیم

و  حالا برای چند لحظه این بازی ذهنی را انجام بدهید و ببینید چطور سریع

منعکس کنید. درست مثل این که در  ذهنتانتصاویر مختلفی را در  دیتوانیم همپشت
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یلمی و نویسنده ف کنندههیتهو خودتان کارگردان،  دیانشستهدرون بدتان در سال تئاتری 

 .دیکنیمهستید که دارید نگاه 

را خواندم، نویسنده « علم ثروتمند شدن»چند سال پیش یک کتاب عالی به اسم 

در فضاهای  تواندیماز یک ماده دارای تفکر حرف زده بود که « والاس دی واتلز»کتاب 

 هست جاهمهخالی دنیا نفوذ کند و جای آن فضاهای خالی را پر کند. درست است، افکار، 

، به آن میخواهیمای تفکر ارتباط برقرار کنیم و هر شکلی که با این ماده دار میتوانیمو ما 

 بدهیم.

، قبلاً اول میکنیمبگذارید یک حقیقت دیگر را به شما بگویم. هر کاری که ما 

د آن را و بع میکنیم، بعد از افکارمان یک تصویر خلق میکنیم. اول فکر میاکردهتصورش 

 .میکنیمعملی 

 

 ساختن اولین صندلی

تصور کنید که اولین صندلی چطور ساخته شده است. صندلی که از ابتدای خلقت 

قبل وقتی داشتیم برای اولین بار متمدن  هاسال زنمیموجود نداشته، من حدس 

و این همان زمانی بوده که آن  شودیم، یک نفر از نشست روی زمین خسته میشدیم

 .کندیمفرد شروع به فکر کردن و تصویرسازی در ذهنش 

او احتمالاً تصور کرده که روی چیزی نشسته و پاهایش آویزان هستند و کمرش را 

ستن آن طرز نش کندیم، چون فکر شودیمبه آن تکیه داده و این تصویر برایش خوشایند 
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هست و دیگر لازم  ترراحتخیلی راحت باید باشد و قطعاً از روی زمین نشست خیلی 

ن این تصویر برای آن فرد خوشایند بوده، دائم به آن فکر نیست زانویش را خم کند و چو

. آن شودیمتا اینکه یک اشتیاقی برای واقعی کردن آن تصویر در فرد ایجاد  کردیم

که دست به کار بشود. فرد با تصویری که در ذهن داشته، کار  کندیماشتیاق، فرد را وادار 

تا آن تصویر ذهنی را در دنیای مادی نیز به وجود بیاورد. فرد تا  کندیمساخت را شروع 

 .سازدیم اشیذهن، صندلی را شبیه تصویر توانستیمجایی که 

و کمرش  شوندیم، پاهایش آویزان ندینشیمبعد از ساخت صندلی، فرد روی آن 

ا صندلی رو بعد اسم آن وسیله  کندیم، حس خوبی پیدا دهدیمرا به پشتی صندلی تکیه 

 .گذاردیم

کلمه صندلی نمادی هست که تداعی کننده یک تصویر در ذهن هست. وقتی کلمه 

. از آن ردیگیمشکل  ذهنمان شینماصفحه، تصویری در میشنویمیا  مینیبیمصندلی را 

ار، بالشتک د یهایصندل، اندساخته یتر راحت یهایصندلروز تا الان سایر مردم، تصاویر 

 صندلی تاشو، صندلی راحتی.

یر به فکر کردن و در ذهنش تصو کندیمبعد یک نفر که تنهایی نشسته بود، شروع 

و با ساخت آن صندلی عریض، حس خوبی به او دست  کندیمیک صندلی عریض را خلق 

 .گذاردیمو اسمش را کاناپه  دهدیم
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زیر درخت خسته شده بود، تصویر  لازم است ادامه بدهم؟ یک نفر که از خوابیدن

و باز هم ادامه دادیم. از غارنشینی رسیدیم  سازدیمیک سقف بالای سرش را در ذهنش 

 .میاکردهرا خلق  میکنیمدنیایی که الان در آن زندگی  گونهنیاو  ینینشآپارتمانبه 

رادران را خلق کرد. ب میکنیمکریستف کُلمب تصویر دنیایی که ما داریم در آن زندگی 

 رایت ما را در حال پرواز در آسمان تصور کردند و قلمرو جدید را به ما معرفی کردند.

فلزی انتقال  یهامیسساموئل مورس، خودش را تصور کرد که دارد انرژی را از طریق 

 هو کد مورفی را به ما معرفی کرد. کوپرنیک دنیاهای دیگر را ب فتلگرا گونهنیاو  دهدیم

ما معرفی کرد تا بتوانیم به آن سیارات سفر کنیم. بودا دنیای زیبا و با آرامش را به ما 

 معرفی کرد.

عالی را ثبت کرده است. در واقع  یهایرساز یتصوها، تاریخ نتایج این طول سالدر 

ی که حاصل شده، در ابتدا زمانی چیزی نبوده جز یک تصویر در ذهن خالق دهر دستاور

 آن.

 هستید. تانندهیآکه شما هم خودتان معمار ذهنی  دیدانیمحالا 

 

 رفتن به سینما

وبش چ وقتچیه دیگویمگلف باز مشهور  این مثال را در نظر بگیرید. جک نیکلاس

واضح در ذهنش ببیند که توپش دارد در هوا پرواز  به طور، مگر اینکه بتواند داردیبرنمرا 

 دیوگیمو محل دقیق توقفش دقیقاً مشخص است. نیکلاس  خوردیمو به زمین  کندیم
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مهارت بالایش در این کار  خاطربهمردم دنیا او را « این کار مثل فیلم دیدن هست.»

 شده، چون خودش خواسته است. ثروتمنداو معروف و  .شناسندیم

 قبل یک جمله از والاس دی واتلز نقل کردم: یهاپاراگرافدر 

و فضاهای  کندیمکر هست که در فضاهای خالی دنیا نفوذ یک ماده دارای تف»

 .« کندیمخالی کیهانی را پر 

در حقیقت ماده دارای فکر، هر جایی اطراف ما و درون ما وجود دارد. پس باید از 

این حقیقت آگاه باشید و از آن استفاده کنید. از ماده دارای فکر، برای خلق تصاویر در 

و  دیادهیرس دیخواهیماستفاده کنید و خودتان را تصور کنید که به پولی که  ذهنتان

 .دیخواهیمکه خودتان  دیکنیمو طوری دارید زندگی  دیاکردهنیازهایتان را برآورده 

 

 رفاه شخصی

ذهنی  یهاییتواناکه همه دارند.  دیکنیمذهنی استفاده  یهاییتواناشما دارید از 

ه ممکن است ب کوپرنیک، بودا و مورس و افرادی که قبلاً گفتیم، در وجود شما نیز هست.

این طرز فکر عادت کرده باشید که افرادی که نام بردیم، با من و شما فرق دارند. ولی باید 

بدانید که تنها تفاوت شما و آنها و هر کسی دیگری فقط در ظاهر و دستاوردهایمان است. 

کل به ش مانیذاتذهنی  یهاییتواناو از  میکنیمدر بدن جسمانی متفاوتی زندگی همه ما 

 همه ما یکسان هست. یاهیپاولی ساختار  میکنیممختلف استفاده 
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 ییهاحرف ندیگویمکه پروفسورها و متخصصان زیادی هستند که  دانمیمخوب 

، منطقی نیست. افرادی که به این چیزها معتقد هستند، همیشه وجود زنمیمکه من دارم 

و از نظرم این افراد واقعاً حقیر هستند، چون تقریباً تمام رهبران بزرگ، کاملاً با  اندداشته

من موافق هستند و باور دارند که شما با تمام افراد گذشته و حال یکسان  یهاحرف

 هستید.

سال پیش در کنار مأموریت بزرگش سعی  9111م حتی حضرت عیسی مسیح )ع( ه

ر از را بکنند، حتی یک گام فرات کندیمکارهایی که او  توانندیمکرد به دنیا بگوید که همه 

 بکنند. تربزرگکارهایی  توانندیماین رفت و گفت حتی مردم 

سیح م منظور دیگویمباید او را باور کنید، او حقیقت را گفته است. افراد حقیر الان 

که منظورش دقیقاً همین بوده است. اگر  دهمیماین نبوده است ولی به شما اطمینان 

 انجامش بدهید. دیتوانیمبتوانید حرف او را باور کنید 

نفر از ثروتمندترین  511را صرف مطالعه روی  اشیزندگناپلئون هیل تقریباً تمام 

ی کرد، یعن یآور جمعیک کتاب عالی  افراد جهان کرد و خلاصه تحقیقات و مطالعاتش را در

 «.بیندیشید و ثروتمند شوید»کتاب 

« رد.بیاو به دستش تواندیمهر چیزی را که ذهن باور کند و بتواند تصورش کند، »

این را به خودشان  توانندیمعده کمی این جمله را باور دارند، ولی افرادی که باور دارند، 

 ؟دیکنینم ااین کار ر الاننیهمثابت کنند. شما چرا 
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به تصویر بکشید و تماشا کنید چه  ذهنتان، بر روی صفحه دیخواهیمثروتی را که 

از اینکه چقدر شرایط ممکن است سخت بشود،  نظرصرف. یادتان باشد که افتدیماتفاقی 

زیاد برای مدتی  احتمالبهرا همواره در ذهن نگه دارید.  دیخواهیمباید تصویر ثروتی که 

شما را متقاعد کنند که دارید  خواهندیمشرایط سختی را تجربه خواهید کرد، شرایطی که 

 این موضوع است. حلراهولی پشتکار و ایستادگی،  دیکنیمپسرفت 

را در ذهن نگه دارید و بدانید اتفاقاتی که  دیخواهیمتصویر ثروت و رفاهی که 

، چیزهایی هستند که باید رخ بدهند تا شما را آماده دریافت چیزهایی که افتدیمبرایتان 

 ، بکنند.دیخواهیم

 در این فصل«. پشتکار»ناپلئون هیل یک فصل از کتابش را اختصاص داده به 

استنباط کرد ولی این ویژگی در  یباکیبممکن است نشود از پشتکار، معنای » دیگویم

 دیگویمو در پاراگراف دیگری از این فصل « فولاد است شخصیت انسان، شبیه کربن برای

تنها تفاوت بین توماس ادیسون و هنری فورد از بقیه مردم دنیا این است که آنها پشتکار »

داشتند. این دو مرد بزرگ یک تصویر داشتند و اجازه ندادند هیچ چیزی یا هیچ کسی آن 

یل دنیا را روشن کرد و دیگری اتومب شانیکیآنها پشتکار داشتند،  تصویر را از آنها بگیرد.

 «را گرفتند. پاداششانرا وارد این دنیا کرد و هر دو نفر از هر جهت 

در فصل قبل گفتیم، پول پاداشی هست که شما در ازای ارائه خدمات دریافت 

نفر کردند و پاداشی که دریافت کردند  هاونیلیم. این دو مرد خدمت بزرگی به دیکنیم

 متناسب با خدمتی بود که ارائه دادند. 
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را بسازید و پشتکار داشته باشید، راه رسیدن به  دیخواهیمپس تصویر ثروتی که 

 تصویری که دارید، به شما نشان داده خواهد شد. 

 

 داشتن پشتکار همیشه مؤثر است

ری من داشت با من در مورد فصل پشتکار چند سال پیش جان کنری، دوست و شریک کا

اهمیت زیاد این ویژگی بشر قرار  ریتأثتحت. هر دوی ما کردیمکتاب ناپلئون هیل بحث 

به هدف ارزشمندی برسد،  خواهدیمگرفته بودیم. داشتن این ویژگی برای هر فردی که 

 ضروری است. 

، هر دو تصمیم گرفتیم که به مدت یک ماه هر روز فصل شدیمداشت تمام  بحثمانوقتی 

پشتکار را از این کتاب بخوانیم، حتی لازم نبود که از جان بپرسیم که آیا این کار کمکش 

کرده یا نه، چون واضح بود که کمکش کرده است. این تمرین برای خودم هم مفید بود و 

 زیادی کمکم کرد. یهاتیموقعدر 

آن را با شما هم به اشتراک  خواهمیمباره جان کنری هست که یک داستان جالبی در

. هر چند گذاردیمبگذارم. چون هم قدرت تصویرسازی و هم قدرت پشتکار را به نمایش 

ه اندازه الان ب حالتابهو با او معاشرت دارم ولی  شناسمیممن چند سال است که جان را 

این داستان را برای شما تعریف کنم چون در نتوانسته بودم با او صمیمی بشوم. باید الان 

 دوباره به این داستان برگردم. خواهمیمادامه 
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اتفاق افتاد. من آن زمان در  3273برایتان تعریف کنم، در سال  خواهمیمداستانی که 

در ایالت آلبرتا تمام شده بود. وقتی برگشتم  امیسخنرانو تازه  کردمیمشیکاگو زندگی 

ای من پیام گذاشته بود که به او زنگ بزنم. جان در ایالت آنتاریو بود، من به اتاقم، جان بر

جان زنگ زدم و بعد از چند دقیقه صحبت کوتاه، جان گفت باید من را ببیند چون موضوع 

 پای تلفن آن را بگوید.  شودینممهمی است که 

وغ نداشتم. خیلی سرم شلبه جان گفتم صبر کند، تقویمم را نگاه کردم، اصلاً وقت خالی 

، آن هم در شهرهای مختلف آمریکای بود، تقریباً هر روز یا سمینار داشتم یا سخنرانی

 دانمیمنشمالی. شرایطم را برایش توضیح دادم. گفتم با اینکه دوست دارم تو را ببینم ولی 

 . شودیمچه زمانی 

ز ادمونتون به شیکاگو دارم ا شبمهینگوش کن جان، من »ولی جان اصرار کرد، گفتم 

آنجا و از  رسمیمصبح  7و وقتی رسیدم شیکاگو، از آنجا باید برم تورنتو. ساعت  رومیم

باید یک ساعت و پنجاه دقیقه  امیبعدآنجا باید خط هواپیمایم را تغییر دهم و تا پرواز 

شب  از یکبعد  دانمیم هرچنددر این فاصله تو را ببینم،  شومیممنتظر بمانم. خوشحالم 

 «در هواپیما بودن، شاید سرحال نباشم.

مایل از بلویل تا  395تا  شدیمباید بگویم که برای آن دیدار، جان باید صبح زود بیدار 

گفت حتماً  من که جان به دیآیمآنجا باشد، یادم  7تورنتو رانندگی کند تا بتواند ساعت 

 . دیآیم
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. جان داشت توضیح دادمیمجان گوش  یهاحرف، داشتم به شاپیکافصبح روز بعد در 

سمینار برگزار کند.  خواستیم. کنمیمکاری را بکند که من دارم  خواهدیمکه  دادیم

توضیح داد که حاضر است بهای این کار را بدهد، حالا بهایش هر چیزی که  طورنیهم

 باشد. خواهدیم

 ودشیمکه  یاترانه، شدیمخش مثل یک ترانه محبوبی بود که از رادیو پ شیهاصحبت

سمینارهایی که برگزار کردم، یک زن یا مردی بوده که  تکتکبارها گوش کرد. در 

را در سمینارهایم در بیلاکسی میسی سیپی،  هاحرفکار من را بکند. من این  خواستیم

 مونتانا، لس آنجلس، نیویورک، مانکتون و مونترآل هم شنیده بودم. 

برایم قدیمی بود، در تورنتو کنار دوستم نشسته بودم. دوستی که آن موضوع  شیهاحرف

که باید چکار بکند؟ موقع حرف  دیپرسیم. او داشت از من شناختمینمخیلی او را خوب 

زدن، همان تصوراتی از ذهنم گذشت که قبلاً موقع صحبت با افراد قبلی از ذهنم گذشته 

ستادن مقابل مردم و سخنران کردن در یک سالن پر از بودند. تمام آن سفرها، ترس از ای

چه زمان همکنی ولی  شانزدهجانیه. جمعیتی که منتظرند آمدیمجمعیت، داشت یادم 

 ؟زندیمچیزی حرف 

دقیقه وقت دارید که با چند  41فروش فقط  یهاییگردهمازیادی مثل  یهاتیموقعدر 

شب بیداری و مطالعه،  هاسالنگیزه بدهید. صد نفر غریبه، به تفاهم برسید و به آنها ا

کار در ازای پول  هاسالمختلف برای یادگیری،  یهاقارهشرکت در سمینارها در  هاسال
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یری تصاو هانیاناچیز، یادگیری اینکه چطور توجه یک گروه را در طول سمینار جلب کنی؛ 

 بودند که از ذهن من در حال عبور بودند. 

ل به فردی مث توانستمیمیازده سال طول کشیده بود تا به آن نقطه برسم، حالا چطور 

به خصوص اینکه ماهیت چیزی « این کار را بکنی یتوانینمنه! هرگز تو »جان بگویم که 

چطور  وجودنیبااهر کاری بکنید.  دیتوانیمکه شما ، این بود دادمیمکه من درس 

فقط به جز خودت فقط دو یا سه نفر دیگر  کهیدرحال، «هبل»به او بگویم  توانستمیم

، مگر اینکه آدم مشهوری باشند )که کنندیم امرارمعاشهستند که دارند از راه سخنرانی 

 این کلاً یک داستان متفاوت است.(

 وقتی حرف جان تمام شد، همان حرفی را زدم که به بقیه گفته بودم. گفتم:

است، باید بدانی که انجام این کار سخت است، باید ، اما سخت یتوانیمبله تو »

 بلکه باید جواب هزاران ییگویمباید بدانی که چه داری  تنهانهخیلی مطالعه کنی، چون 

را بدهی. ممکن است افراد  پرسندیماز تو  تیهاحرفکه حضار در راستای  یسؤال

بپرسند. اغلب این افراد راجع به این  سؤالمتخصص مثل پزشکان، مهندسان و وکلا از تو 

 موضوعات آگاهی دارند. 

باید جواب درست بدهی، بلکه باید مطمئن هم باشی. در غیر این  تنهانهپس 

و اگر این اتفاق چندبار تکرار شود، کلاً  یدهیمصورت اعتبارت را در مقابل حضار از دست 

را یاد بگیری، بلکه باید خودت هم از  هادهیا. نه تنها باید این یدهیمکارت را از دست 
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اید . دیگر لازم نیست که بگویم نبکندینمرا باور  تیهاحرفآنها استفاده کنی، وگرنه کسی 

 ، عمل کنی. یدهیمخلاف چیزی که درس 

مثلاً غیرممکن است که یک فرد مریض بخواهد سلامتی را درس بدهد. تو باید فن 

دیگر را یاد بگیری. خلاصه کنم، از هر هزار نفر، فقط  نمایش، کنترل صدا و خیلی چیزهای

 «در این کار موفق بشود. تواندیمیک نفر 

معمولاً با گفتن این توضیحات، همچنان فرد مشتاق ادامه این راه است ولی بعد 

و دیگر پیدایشان نمی شود. جان از یک لحاظ مثل بقیه بود، او هنوز هم  روندیم

دیگر او یک استثنا بود. دوباره پیشم آمد. به او  یهاجنبهلی از ادامه بدهد و خواستیم

 کند. هر چه گفتم خواند و هر کاری که گفتم را انجام داد. کارچهگفتم که چه بخواهد و 

جان هزاران کتاب خواهد. صدایش را روی نوار ضبط کرد و آن نوار را در ماشین 

. در صدها سمینار شرکت آمدیم. با خرج خودش، در تمام سفرها همراه من کردیمگوش 

 کرد و با جدیت آنها را مطالعه کرد. یبردار ادداشتیکرد، هزاران صفحه 

نهایتاً برگزاری افتتاحیه و اختتامیه سمینارها را به او سپردم و بعد بخشی از سمینار 

. گاهی نگران این بود شدیمو خیس عرق  دیترسیم. اوایل خیلی کردیمرا خودش برگزار 

که  طورهمان. نگران بود که همه چیز یادش برود و کنندیمکه حضار در موردش چه فکر 

 ، او ادامه داد.هانیاتمام  رغمیعلولی  شوندیم رحمیبگاهی حضار  دیدانیم
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درآمدی نداشت بلکه باید خرج خودش را هم  تنهانهدر این مدت  یادتان باشد

. او جا نزد کندیمرا  کنمیم. جان تصویری از خودش ساخت که دارد کاری که من دادیم

 .دهدیمو پشتکار داشت، این کارش بود که جواب داد. این روش همیشه جواب داده و 

دنیاست و تقریباً در تمام  یهاشرکت نیتربزرگاو الان مورد احترام بسیاری از 

 اندازهبه اشروزانهرانی کرده است. در حال حاضر درآمد شهرهای مهم آمریکای شمالی سخن

 دیدم. بارنیاولدر زمانی هست که او را برای  اشسالانهدرآمد 

تصویرسازی و پشتکار هیچ » ندیگویمپس اگر افرادی که مدارک عالی دارند، به تو 

شما » دیگویم را به یاد بیاورید که دارد، فقط کافی است تصویر جان کنری «ندارد یادهیفا

 «این کار را بکنید، چون من توانستم. دیتوانیم

فلیپ ناکولا که یک کشیش در سانتاآنا در کالیفرنیا بود، در یک روز یکشنبه یک 

بودم که آن موعظه را شنیدم.  شانسخوشدر همین رابطه داشت. من خیلی  یاموعظه

 تیاهمیبرا به یک تصویر بزرگ معطوف کنید، نه اینکه نگران چیزهای  ذهنتان»او گفت 

 «باشید.

که انجام این کار همیشه آسان نیست ولی کسی که این مهارت ذهنی  دانمیممن 

. بهایی که باید برای این کار بدهید، کندیم، سود زیادی دهدیمرا در خودش پرورش 

را بسازید و قدرت ذهنی لازم را ایجاد  دیهخوایمایجاد قدرت ذهنی هست. تصویری که 

 نگه دارید.  ذهنتانکنید تا بتوانید آن تصویر را در 
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چندین سال پیش وقتی ناپلئون هیل هنوز زنده بود، ارل نایتینگل خلاصه کتاب 

 دیآیمبیندیشید و ثروتمند شوید را روی یک نوار بلند ضبط کرد. در پایان نوار، آقای هیل 

ما با ش خواهمیمفاصله زمانی و مکانی،  رغمیعل» دیگویمی را اجرا کند و تا بخش پایان

، لازم نیست جای دوری را بگردید. هافرصتدست دوستی بدهم و بگویم برای پیدا کردن 

 «که هستید، منتظر شما هستند. ییهمان جادقیقاً  هافرصت

هر دو  .«کندیماین ماده متفکر، در کل جهان هستی نفوذ » دیگویموالاس وتلز 

. پس هر جایی که هستید، همین الان تصویرتان ندیگویمآنها نکته مشابهی را دارند به ما 

را بسازید. منتظر نباشید کتاب تمام بشود و بعد شروع کنید. همان حالا تصویر را بسازید 

را تقویت کند. حتی لازم نیست تلاش کنید،  و اجازه دهید باقی مطالب کتاب، آن تصویر

در  جاری بشود. آن تصویر الان تانیآگاهفقط بگذارید تصویر موفقیت بیشترتان در مرکز 

 وجودتان هست، فقط باید بگذارید ظاهر بشود.

، فهمیدم که نیرویی همواره بر ما جاری هست تا به چیزهایی که هاسالطی این 

 نگه داریم. همین ذهنمانم. به شرطی که تصویر مناسب را در ، برسیمیخواهیمدر زندگی 

ی زیاد یهامثالبیفتد. بعلاوه من  امیزندگدر  یاالعادهفوقموضوع باعث شد اتفاقات 

 در زندگی دیگران رقم زده است. یاالعادهخارقدیدم که داشتن تصویر مناسب چه اتفاقات 
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 داستان پائول هاتسی

 یکار کمفکر کردم که اگر آخر این فصل، داستان پائول هاتسی را برایتان نگویم، 

. همه چیز از تلفن چارلی بک شروع شد. چارلی مدیر فروش بیمه پرودنشال آمریکا امکرده

در هیوستون تگزاس بود. چارلی از من دعوت کرد تا در یک کنفرانس در تورنتوی کانادا 

و افراد هر منطقه  ندیآیممنطقه مختلف  4از  هاکنندهشرکتسخنرانی کنم و توضیح داد 

 روز آنجا بمانم. 39برای تقریباً  خواستندیم. این یعنی آنها از من مانندیمروز آنجا  1

، اما تورنتو هم زادگاهم بود. آنجا بزرگ کردمیمآن موقع در لس آنجلس زندگی 

اید چقدر ب»آنجا بودند، پس پیشنهاد خوبی بود. از چارلی پرسیدم  امخانوادهشده بودم، 

ولی من یاد نگرفته بودم که در یک ساعت به « ساعت. 3حدود »گفت « برنامه اجرا کنم؟

کسی چیز زیادی یاد بدهم. برای همین از چارلی خواستم دو تا صبح را به برنامه من 

 9هر منطقه تدریس کنم. هر روز صبح  یهاکنندهشرکتاختصاص بدهد تا بتوانم برای 

 تا درسم را بدهم. خواستمیمدقیقه زمان  11ساعت و 

هرگز  شرکتشانساله  311گفت که آنها در تاریخ  اشیجنوبچارلی با خنده و لهجه 

آن قدر زمان به من  شدینم. چون تمام مدیران در برنامه بودند، اندنکردهچنین کاری 

را آوردم و گفتم  شرکتشانبدهند. با این حال من پافشاری کردم، اسم چند تا از مدیران 

، گفتم به آنها زنگ بزن تا خودت متوجه بشوی که حرفم به جا امکردهمن با این افراد کار 

نم کولی باید اعتراف  خواستمیمهست! برخلاف میلم تلفن را قطع کردم چون آن کار را 
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که بعد از آن شوکه شدم چون دستیار چارلی به من زنگ زد و گفت با درخواستم موافق 

 شده است. او تعجب کرده بود که من چطور توانسته بودم چارلی را مجاب کنم.

تصمیم گرفتم که یک چیز  همان جارا به من داده بودند.  هاصبحدو روز برنامه 

 انشیزندگکه اگر به آن عمل کنند،  یابرنامههم. خاص در این برنامه به مخاطبان یاد بد

 درباره قدرت خواستمیم. رودیمخیلی بالاتر  فروششانو آمار  شودیممتحول  شبهکی

بگویم درباره قدرت تصویر ذهنی و مزایای نگه داشتن یک تصویر  ترقیدقتصویرسازی یا 

 مثبت در ذهن صحبت کنم.

، آقای محترمی پیشم آمد تا با من حرف بزند. گفت یک هابرنامهدر پایان یکی از 

 که در سمینار توضیح یادهیامن جواب آن مشکل را دارم چون  کندیممشکلی دارد که فکر 

 داده بودم، روی او تأثیر گذاشته بود.

عده زیادی ». گفتم کردندیمنفر شرکت  911، تقریباً کردمیمکه اجرا  یابرنامهدر هر 

با همه حرف  تکتکبا من حرف بزنند ولی من وقت ندارم  خواهدیم شاندلهستند که 

ولی  «بزنم چون فقط یک نفرم! یک قرار دیگر دارم و باید سریع بروم تا به آن قرارم برسم

 پافشاری کرد، من هم برای صبح روز بعد با او یک قرار گذاشتم. 

نشستیم. در  شاپیفکاورودی خیلی خوب آن قرار را یادم است. هر دو کنار در 

بودیم. به محض اینکه نشستم او شروع کرد به حرف زدن. گفت باید چیزی را  تیهاهتل

باید این مطلب را بگویم »در مورد خودش بگوید تا من بتوانم مشکلش را بفهمم. گفت 

 .«زنمیمفکر کنید دارم لاف  خواهمینمچون 
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 کردمیمگفت که مرد خوبی است. این را خودم هم از ظاهرش فهمیده بودم. حس 

 کندیمسال است که دارد برای پرودنشال کار  91مرد خوبی است، بعد ادامه داد که بیش از 

من مدیر خوبی هستم، »و دو سال را آنجا مدیر بوده و بعد حرفش را خلاصه کرد و گفت 

ندان خوبی هم دارم و باقی مدیران به من احترام زیادی میزان فروش بالایی دارم، کارم

 .« گذارندیم

، چارلی و دیک مریل وارد شدند. آنها زدیمرا  هاحرفهمین که او داشت این 

تبریک گفتند، چند کلمه حرف  لمدیران ارشد هیوستون بودند، سر میز ما آمدند، به پائو

 زدند و رفتن سر میز خودشان.

از من راضی  هاآن»را ادامه دادیم. او گفت  حرفمانمن و پائول هم نشستم و 

مدیران ارشدش واقعاً از پائول تعریف . دیگویمکه دارد راست  دانستمیممن هم « هستند

مشکلم این است که دارم شعبه ». نهایتاً پائول گفت کردندینم، چاپلوسی کردندیم

اُم را دارد. این  375شعبه پرودنشال، شعبه ما رتبه  511 و از بین کنمیمکانساس را اداره 

 دانمیمهم بد نیست. رتبه تقریباً خوبی است ولی مشکلم این است که  قدرهاآنرتبه 

تای اول باشیم، ولی نیستیم. هر سال برای این هدف  311شایستگی این را داریم که جزو 

 .«رسمینمبه نتیجه  وقتچیه، ولی کنمیمتلاش 

لحظه متوجه شدم علت مشکل پائول هاتسی چیست. به او گفتم نباید بگذارد  آن

 کردیماُم تصور  375را بسازند. او خودش را در جایگاه  اشیذهنکه مدارک فروش، تصویر 

سخت کار  مشیتنفر برتر باشد. او و  311که جزو  کردیمرا  تلاششو از آن طرف هم تمام 
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که قبلاً توضیح داده بود تیم خوبی هم داشت. به پائول گفتم باید  طورهمانو  کردندیم

از اینکه اسناد فعلی چه جایگاهی را نشان  نظرصرفنفر اول ببیند،  311خودش را جزو 

نفر اول  311که انگار همین الان هم جزو  کردیم. به عبارت دیگر باید طوری رفتار دهندیم

. دیرسیم، خواستیمکه در دنیای مادی  هست. باید اول در ذهنش به جایگاهی

 . کردیمباید این ایده را به تمام تیم خودش هم منتقل  طورنیهم

 شدیمزده شد، بیشتر حرف زدیم. تا جایی که  یاجرقهمتوجه شدم در ذهن پائول 

درباره ذهن و نحوه عملکردش برایش توضیح دادم. گفتم تصویرسازی خیلی مهم است. 

پائول از اینکه برایش وقت گذاشتم تشکر کرد و برگشت کانساس. وقتی آنها هتل را ترک 

 کردند، گروه بعدی آمد. 

یکی دو روز بعد، یک تماس از راه دور یعنی کانساس دریافت کردم. پائول هاتسی 

کجا قرار است برگزار شود. به او گفتم که قرار است  امیبعدبداند سمینار  خواستیمبود، 

م بیاید پیش تواندیمبروم دفتر مرکزی شرکت پرودنشال در ایلینوی جنوبی. از من پرسید 

 کند؟ امیهمراهو دو یا سه روز در سفر 

ی برایش توضیح دادم که به چارلی بک قول دادم که در تمام شعب جنوب غرب

هفته  6ولی چون حداقل  بودسمینار برگزار کنم و یکی از آن شعب همان شعب پائول 

 کندیممایل پرواز  611تا آن سمینار را برگزار کنم، او گفت با هزینه خودش  دیکشیمطول 

روز پیش من باید. با همدیگر از لیچفیلد رفتیم  1خودش را به من برساند تا  تا سریعاً 

م . به سمینارهایمیزدیمبا هم حرف  هاساعتلاساله، موقع رفتن از یک شهر به شهر دیگر، 
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، نهایتاً میزدیم. عصرها هم با هم حرف کردیم یبردار ادداشتیو در تمام طول روز  آمدیم

تی ، خصوصاً اینکه تصویر درسهادهیا یساز ادهیپشت و شروع کرد به پائول به ویچیتا برگ

 را در ذهنش قرار داد. 

 پائول، های در نتیجه، فروشش بالا رفت. به خاطر یک سری دلایل عجیب، مافوق

اُم بود،  361در آن کار کرده بود، به پیتسبرگ که در جایگاه  هاسالاو را از شعبه ویچیتا که 

ا تلاش کرده بود، نبود. ب قدرآنطعاً این کار پاداش خوبی برای پائول که منتقل کردند. ق

ماه بعد شعبه پیتسبورگ  6این حال پائول این انتقال را به عنوان یک چالش پذیرفت. 

 اُم بین تمام شعب شرکت برسد. 33توانست به جایگاه 

و به آنها  کردیماز کل شعب رو معرفی  %31شعبه برتر یعنی  59پرودنشال هر سال 

ماه بعد از  6سال بود که تقدیرنامه نگرفته بود ولی  2. شعبه پیتسبورگ دادیمتقدیرنامه 

سال بعد  9برتر بشوند و  %9اینکه پائول مدیریت آنجا را به عهده گرفت، توانستند جزو 

 هم مقام اولی را از دست دادند، آن هم به خاطر چند درصد فروش کمتر.

ول هاتسی مدیر فروش بخش جنوب غربی در هیوستون تگزاس در حال حاضر پائ

شده است. او به خوبی توانسته بود قدرت تمرکز روی تصویر ذهنی را یاد بگیرد. اگر الان 

صویری ، تاشیفعلنتایج  گذاردینمکه هرگز  دیگویمبا پائول حرف بزنید، او فوراً به شما 

 داردیمرا در ذهن نگه  اشخواستهویر او تص را مشخص کند. داردیمکه در ذهنش نگه 

 ن رسیده است.که انگار به آ کندیمو بعد جوری رفتار 
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 هست که در زمینه تصویرسازی ییهانمونهپائول هاتسی بدون شک یکی از بهترین 

پیدا کنید. او تبدیل به یکی از شاگردان جدی من شد، من هم  دیتوانیمو اجرای آن 

روی او حساب کنم. این را بدانید که شما هم  توانمیمخوشحالم که از بین دوستانم، 

گیرید را ب متانیتصمکرده، بکنید. پس  هاسالهمان کارهایی را که پائول در این  دیتوانیم

 و کارهایی که گفتم را شروع کنید.

را بسازید و بعد جوری رفتار  تانخواستهکه هستید شروع کنید، تصویر  از جایی

 . تا حدی متفاوت رفتار کنید، یعنی شبیه آدمیدیادهیرسکنید که انگار همین الان به آن 

 به آن تبدیل شوید. دیخواهیمرفتار کنید که 

قبل از اینکه بتوانید یک کاری را بکنید اول باید » دیگویمگوته، فیلسوف آلمانی 

 «خودتان یک چیزی بشوید.

وقتی این فصل را تمام کردید، کتاب را بگذارید زمین و در حالت آرامش قرار بگیرید. 

بشود، بعد با آن انرژی، تصویری از خودتان  خودآگاهتانبگذارید انرژی خلاق وارد ذهن 

انی هستید. خودتان را تصور کنید که به تمام رؤیاهایی که بسازید که در آن غرق در فراو

 .دیاکرده، دست پیدا دیاداشته

 تانیذهنبه این حقیقت واقف باشید که کل وجودتان از ماده اصلی سازنده تصاویر 

کل صفحات کتاب را پشت سر هم بخوانید، آن  خواهدینمسرشار و احاطه شده است. 

. در مقدمه و فصل اول کتاب روی میگویمهم بدون عمل کردن به کارهایی که به شما 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

70 

3فصل   

 تتانیموفقاین واقعیت تأکید شد که صرفاً خواندن و حفظ کردن این مطالب باعث 

 .ودشیم. بلکه فهم و کاربردی افکار عاقلانه هست که باعث موفقیت شما شودینم

درک و کاربرد این مفاهیم، مثل کلیدی هست که درب زندگی سرشار از فراوانی را 

این »ورق بزنید و بگویید  تندتند. ممکن است وسوسه بشوید که کندیمبه رویتان باز 

، ولی باید به شما یادآوری کنم که اگر فقط «، آن ایده را هم که بلدمدانمیمایده را که 

مه . ممکن است بتوانید کلکندینمهیچ تغییری  تانیزندگفظ کنید، این ها را ح واریطوط

ا در ر دیخواهیمبه کلمه آن را از بَر بگویید، با این وجود تا وقتی نتوانید نتایجی که 

 الاننیهم. پس دیادهینفهمببینید، یعنی قدرت اجرای این مفاهیم را  تانیزندگ

کنید و وقت بگذارید تا تصویری از خودتان بسازید که در آن به کل  یز یربرنامه

 بتانیجاز آن تصویر را روی کارت بنویسید و در  یاخلاصه. دیادهیرس تانیهاخواسته

 د.بشو خودآگاهتانبگذارید. هر روز بارها آن را بخوانید تا زمانی که آن تصویر ملکه ذهن 

 شروع کنید: گونهنیارا  جملاتتان

 ودم را با ................................................دارم خ من خیلی خوشحال هستم.»

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 .«می بینم........................................................................................................

 

 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

71 

4فصل   

 

 

 

 

 :چهارمفصل 

 رها کن و به خدا بسپار

 

 

 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

72 

4فصل   

 و به خدا بسپار رها کن

روبرو بشوید و از ته دل آرزو داشتید که  حلرقابلیغشده با مشکلی در ظاهر  چند بار

شده رؤیاپردازی کنید و چیزهای  حالتابه؟ یا بتوانید از یک نفر دیگر کمک بگیرید

را تصور کنید؟ مثلاً آرزو کنید مقدار خاصی پول داشته باشید یا اینکه خواسته  یاالعادهفوق

باشید به یک کشور خارجی سفر کنید یا اینکه امیدوار باشید که بتوانید ماشین 

 را بخرید؟ تانموردعلاقه

 نمایهاخواستهاگر یک فرمول جادویی برای این کار وجود داشت که  شدینمجالب 

زندگی کنیم؟ چنین فرمولی  دلخواهمانبتوانیم به شیوه  دادیمو اجازه  ددایمرا به ما 

را  دیخواهیمهر چیزی که  دیتوانیموجود دارد و از ازل هم وجود داشته است. پس 

ز راین کتاب تبدیل به ط یهادهیااگر که  دیرسیمداشته باشید و به آنها در واقعیت هم 

 د.فکر و بخشی از زندگی شما بشو

بار بخوانید تا زمانی  311مصمم شوید که این فصل را بارها بخوانید، اگر لازم بود 

. اگر نتوانید ایده دیاکردهکه در عمق وجودتان مطمئن شوید که ایده این فصل را درک 

 ارائه شده در این فصل را درک کنید، خواندن ادامه کتاب ارزش چندانی نخواهد داشت.

در ذهن شما روشن  یاالعادهفوقدرستی درک کنید، نور ولی وقتی این فصل را به 

 دیگر آن وقتچیهکه  دیشویمو متوجه  کندیمکه واقعاً زندگی شما را نورانی  شودیم

 .دیشوینمآدم سابق 
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شما را بترساند. روزهای منفعل  تواندینمهیچ فردی یا چیزی یا شرایطی دیگر 

 شودیم. شادی، ثروت و رفاه در تمام روزهای زندگی همراه شما شودیمبودن شما تمام 

عمرتان را صرف این کنید که این آگاهی جدید را  یهاسالو دوست خواهید داشت باقی 

که مایل هست زمان بگذارد و یادش  یهرکسیاد بدهید، البته به  شودیمبه هر کسی که 

 بگیرد.

این آگاهی را به آنها یاد  دیخواهیمباشد که خیلی از افرادی که  حواستانفقط 

و به بقیه  خندندیمنفر به شما  2نفر،  31بدهید، آمادگی دریافتش را ندارند. در واقع از هر 

 را به آنها گفتید. « رها کن و به خدا بسپار»شما عجیب هستید چون فرمول  ندیگویم

، با دیشویملازم است این را بدانید، چون اغلب افرادی که هر روز با آنها مواجه 

 یهاتهخواسکه انگار قرار است فقط بدود و  کنندیمخدا مثل یک پیشخدمت کیهانی رفتار 

را  یاتهخواسباور دارند که صرفاً وقتی کسی  اشتباهبهآنها را برایشان ببرد. این نوع افراد 

 شاخواسته، باید به «خدایا این یا آن را به من بده»رد و در ذهن بگویید به ذهنش بیاو

و بدتر از همه  اندنکردهبرسد. ولی متأسفانه این افراد، ماهیت حقیقی دعا کردن را درک 

 «.دانندینمکه  دانندینم»این است که 

 

 هست جاهمهتوانایی بالقوه همیشه 

، حتی خودتان، دینیبیماین موضوع را درک کنید که هر چیزی که در این دنیا 

 ودشیمچیزی جز تجلی یک قدرت لایتناهی نیست. این قدرت تا ابد به وجود شما وارد 
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 دهمیمهمه چیز انرژی است. من ترجیح  ندیگویمو در آن جاری است. دانشمندان 

 بگویم همه چیز روح است.

 

 بسپار ابه خدرها کن و 

همیشه گروهی از افراد بودند که متفکرانی واقعی بودند. این افراد  هاقرنبرای 

ی و فضا شودیمو بعد پخش  شودیمکه قدرتی وجود دارد که جاری  دانستندیمهمیشه 

، تجلی آن قدرت هست. هر دینیبیم اطرافتان. هر چیزی که در کندیمبین کیهانی را پر 

هم تجلی آن قدرت است. این قدرت به شیوه خیلی دقیقی رفتار  دیکنیمچیزی که حس 

 .شودیمکه عموماً به اسم قانون شناخته  کندیم

و آن منبع  قدرت همیشه به درون فرد،  دیآیمبه عبارت دیگر همه چیز از یک منبع 

گفت که تصویری که  شودیمهم  یطور نیاو در او جاری است.  شودیمیعنی شما وارد 

به شکل فیزیکی و نتیجه محقق شود و  تواندیم، فقط در یک صورت دیسازیمن در ذه

 آن راه، از طریق قانون و ایمان است.

خوب  العادهفوقدارند که این موضوع را  شانیهاکتابها عبارتی در نمذهب مورم  

 . هر چند خود  من یک مورمن نیستم ولی عاشق این گفته آنها بودم و هستم:دهدیمشرح 

در آسمان مقرر شده است. قانونی که  یبرگشترقابلیغقانونی هست که به طور »

تقدیر تمام نعمات دنیاست. هر  کنندهنییتعاین دنیا وضع شده و  وجودآمدنبهقبل از 
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، به خاطر پیروی از قانونی هست که برای میکنیمزمان که ما هر نعمتی را از خدا دریافت 

 «آن نعمت مقدر شده است.

 کتاب مورمون ها 21-21: 131برگرفته از بخش 

 هرقدرو  دیکنیمکه این متن را بخوانید، کامل بودن آن را بیشتر درک  هرقدر

 .شودیم ترراحتبرای شما  تانیزندگواقعیت این جمله را بهتر درک کنید، بهبود کیفیت 

 

 داستان کلارنس اسمیتسون

م ، با مردی به اسکردمیمقبل وقتی در شیکاگو مرکز ایالت ایلینوی کار  چند سال

از آنجا که کلارنس به هیچ عنوان فرد  کلارنس اسمیتسون با هم دوست صمیمی شدیم.

فروتن و  قدرآن. در واقع او دیادهینشنمعروفی نیست، مطمئنم قبلاً هرگز اسمش را 

. شودینم، کسی متوجه حضورش هست که اگر به جای شلوغی برود نیبخودکم

 شودیمدر کلارنس اسمیتسون وجود دارد که باعث  یوصفرقابلیغتوانایی  وجودنیباا

. برای تشخیص این ویژگی امدهیدافرادی باشد که در عمرم  نیتریماندنیکی از به یاد 

 .امکرده، استفاده میگویممبهم او از این فرضیه که در ادامه 

. است ختهیآمدرهماز نظر من کلارنس اسمیتسون عمق وجودش را با یک اصل مهم 

. این اصل که اگر کسی کاری را میزنیمهمان اصلی که تمام این فصل در موردش حرف 

روی دادن اتفاقات لازم برای رسیدنش به هدفش را به خدا  مثلاً رها کند و به خدا بسپارد، 

 .شودیمبرایش ممکن بسپارد، در این صورت همه چیز 
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یک روز او را دیدم و از او خواستم نظرش را در مورد ایمان به من بگوید و شفاف 

صاحب این ویژگی رویکردی مهم  العادهفوقتوضیح بدهد که چطور توانسته به شکلی 

، به من گفت که برای کسب آن ویژگی، رفتیمکه از شخصیتش انتظار  طورهمانشود. 

ر یک د تواندیمنداشته است و گفت هر تلقی که از ایمان داریم،  یاهدیچیپفلسفه خیلی 

د تا بتوان دادیمتعریف ساده خلاصه شود و همین تعریفش از ایمان بود که به او قدرت 

 را تحمل کند. او گفت: اشیزندگ یهابتیمص

دیدن و باور به چیزهای باورنکردنی  قابل ریغایمان، توانایی دیدن چیزهای »

کسانی که باور دارند چیزهایی را دریافت کنند که اغلب مردم،  شودیمهست، همین باعث 

 .«دانندیمآنها را غیرممکن 

و از زمانی که کلارنس به من گفت، برای  امشدهمن عاشق این تعریف از ایمان 

 بگویم: توانمیمشکل دیگری . من به هم امکردهآن را بازگو  یشمار یبافراد 

اگر بتوانید کسی را نشانم بدهید که دستاوردهای بزرگی داشته است، من هم »

در رسیدن به  شیهاییتوانانشان بدهم که او ایمان بزرگی به خودش و  توانمیم

 «داشته است. شیهاخواسته

در واقع هیچ ابهامی در ذهنم نیست که در سراسر تاریخ، ایمان معجز گر بوده است. 

دارایی غیرفیزیکی شماست. در واقع  نیترباارزشایمان، پل ارتباطی خدا با شماست. پس 

 .دیآوریمخواهید ساخت یا به دست  تانیزندگسنگ بنای هر چیزی هست که در طول 
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که میزان ایمان  دانندیمامروزه افراد خیلی کمی گفت  توانیم یاسهیمقابه طور 

، چقدر در موفقیتش «همان خودی که روحانی و کامل هست»یک فرد به خودش؛ 

که ایمان یک  شوندینمتأثیرگذار هست چون درصد خیلی زیادی از مردم هرگز متوجه 

 نیروی خلاق و اصیل هست.

 نیتربزرگل است، بلکه ولی واقعیت این است که ایمان نه تنها یک قدرت اصی

بگویم که هر  ترقیدقخیلی  خواهمیمقدرتی هست که با آن مواجه هستیم. در واقع 

 ، نسبت مستقیمی دارد با:دیرسیمچیزی که در زندگی به آن 

 شدت و (3

 پایداری ایمان شما (9

 

 داوود و جالوت

داستان انجیلی داوود و جالوت را در نظر بگیرید که بدون تردید باید  مثالعنوانبه

  نوشته شده در مورد تجلی ایمان در نظر گرفته شود. یهانمونه نیتریعالبه عنوان یکی از 

جالوت غول فلسطینی اهل گات به اردوگاه بنی اسرائیل آمد  دیدانیمکه  طورهمان

. تا مردی را برای مبارزه با او بفرستند کردیمو بنی اسرائیل رو تحقیر  کردیمو فخرفروشی 

طبیعی بود که افراد بنی اسرائیل وحشت کرده بودند و جای تعجب نبود که کسی برای 

 .شدینممبارزه پیش قدم 
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هر چند کمی بعد که جالوت دوباره به مبارزه طلبی آمد، داوود، جوان بنی اسرائیلی 

فخرفروشی ناخوشایند غول را شنید و برای پذیرش دعوت به مبارزه، پا پیش گذاشت. 

 بالاخره بعد از اصرار زیاد به بزرگان برای مبارزه با جالوت، افتخار مبارزه به جوان داده شد. 

سنگین رزمی بپوشد و شمشیری به  یهازرهرار کردند که داوود هر چند بزرگان اص

من به این »او دادند تا در مقابل دشمن قدرتمندش از آن استفاده کند ولی داوود گفت 

بجنگم، این ها سلاح من نیستند. برای  هاسلاحبا این  توانمینمچیزها عادت ندارم و 

 «مبارزه با غول سلاح دیگری دارم.

را درآورد و فقط با یک تیر و کمان ساده به مبارزه رفت و چند تا  هازرهپس تمام 

سنگریزه که از نهر آنجا جمع کرده بود را با خودش برد. وقتی رهبر غول پیکر فلسطینیان 

قوی و یک سپر پیش آمد و دید که جوان بدون سلاح و  یهاسلاحاز سر تا پا مسلح و با 

بیا »، خیلی خشمگین شد و به داوود گفت دیآیمتش بدون زره بنی اسرائیلی دارد به سم

داوود جوان « زمین بخورند یهاغولبه پرندگان آسمان و  دهمیمجلو، حالا گوشتت را 

، یامدهآتو با شمشیر و نیزه و سپر به جنگ من »که اصلاً وحشت نکرده بود، به غول گفت 

، به یاکردهکه تو از آن سرپیچی  لیاسرائیبنولی من به نام پروردگار بزرگ، خداوند ارتش 

 «. خداوند امروز تو را به دستان من سپرده است.امآمدهاینجا 

در حالی که جالوت غول جثه، ایمانش متکی بر اشیاء فیزیکی مثل زره، شمشیر و 

سپر بود، داوود وجودش را در گرو خدای دیده نشده قرار داد. نتیجه این شد که چوپان 
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را شکست داد، آن هم فقط با یک سنگ  ترشیقو العادهفوق، دشمن جوان بنی اسرائیلی

 زد و جالوت بر روی زمین افتاد و مرد. یاضربهاز تیر و کمانش. داوود با تیر و کمان به او 

و باور اینکه هر اتفاقی که برای رسیدن « رها کن و به خدا بسپار»با پذیرش اصل 

ش را به چال تانیزندگمثل داوود، غول  دیتوانیم، شما هم افتدیملازم باشد،  هدفتانبه 

 را در زمان مناسب خواهید دید. دیاساختهبکشید و نمود فیزیکی تصویری که 

، این نیست که توان میرسینم مانخواستهکه مشکل ماهایی که به  دینیبیم

 «رها کن و به خدا بسپار»انجامش را نداریم. مشکل این است که ایمانی درونی به اصل 

 .افتدیمبه هدف لازم باشد، قطعاً  دنمانیرسهر اتفاقی که برای  دیگویمنداریم. اصلی که 

 درونمانبه سادگی از ذخیره قدرت بزرگ روحانی که در  میتوانیمما باور نداریم که 

ل ، وصدیگذاریمهست، استفاده کنیم و به نیروی الهی و حامی یا هر چیزی که اسمش را 

 .کندیمبشویم. قدرتی که همه ما را حفظ 

بسازید یا اگر فاقد اعتماد به نفس  ذهنتانهر چند، اگر نتوانید این ارتباط را در 

تبدیل  دیخواهیمکه به چیزی  وقتچیهالهی ناشی از ایمان به قدرت مطلق باشید، 

ان . در این صورت تمام دعاهایتدیرسینمیا به چیزی که حقیقتاً لایقش هستید،  دیشوینم

باعث  تانیمنفو نگرش  دهدینمهم ثمری  تانیهاتلاش، بهترین ماندیمبی جواب 

 .شودیم اهدافتانشدن  جهینتیب
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کاری  ندتواینمذهنی که با ترس از شکست یا تصاویر ناخواسته اشباع شده باشد، 

انون ق تواندینمکه یک سنگ  طورهمانرا کامل کند یا چیز باارزشی را خلق یا تولید کند، 

 جاذبه را نقض کند و از زمین به سمت بالا برود.

خانه  بامپشتباید درک کنید که خالق هستی، قانون جاذبه را برای کسی که از مرز 

 یا در حالت مستی ارانهیهوش ریغ. حتی اگر آن فرد آن کار را دهدینم، تغییر رودیمجلوتر 

؛ ندشوینمبه طور مشابه، اصول قانون موفقیت، با هیچ استثنایی نقض  انجام بدهد.

یا به کسی که دوست دارید تبدیل  دیرسیم تانخواستهانی به شما هم فقط زم نیبنابرا

 زندگی باشید. ریناپذاجتنابکه مطیع این قانون  دیشویم

خلاقانه این است که آرام باشید و خودتان  ندیفرابه طور خلاصه، اولین قدم در این 

. گام دوم کنید اشیرساز یتصو، یعنی دیادهیرس تانخواستهرا در موقعیتی ببینید که به 

 « رهایش کنید و آن را به خدا بسپارید.»این است که 

در کار با روح، تمرکز روی این واقعیت که روح همیشه همه جا هست به شما کمک 

این توانایی خداگونه را داشته باشید که هر  دیتوانیم. به همین خاطر شما هم کندیم

ر کنید. علاوه بر این وقتی به ارتباط وقت و هر جایی که بخواهید، به افکار مثبت فک

و بدانید که شما مخلوق روح )خدا( هستید، دیگر  با قدرت خالق آگاه بشوید کتانینزد

با دنیا هیچ چیزی به جز فردی مثبت، درخشان و متکی به خود  ارتباطتاندر  دیتوانینم

 ح خواهید بود.شما را عقب نگه دارند، فات خواهندیمباشید و در مقابل نیروهایی که 
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مک تا به شما ک شوندیموقتی این اتفاق بیفتد، تمام نیروهای هستی دور هم جمع 

ه متجلی بشود. در نهایت، وقتی بدانید ک دیاساختهبرسید و تصویری که  هدفتانکنند به 

شما بخشی حیاتی از قدرت بیکران سازنده دنیا هستید و بخشی زنده از روحی ابدی 

 .دهدیمهستید، این آگاهی نهایتاً نتایج هر روزه زندگی شما را تغییر 

چیز دیگری که باید در مورد روح بدانید این است که روح قدرتی هست که همواره 

ولی  مییگویمهم « تفکر»و جریان دارد. همچنین به این قدرت،  شودیمجاری در شما 

چه تصویری را با آن  دیکنیم، شما انتخاب شوندیموقتی روح یا افکار در شما جاری 

بسازید. خودتان امتحانش کنید، بنشینید و در آرامش قرار بگیرید و کاملاً به این نیروی 

 خلاق و عالی آگاه باشید.

تصاویر را یکی بعد از دیگری روی صفحه ذهن بیاورید.  دیتوانیمکه  دینیبیم

 یا محل کار تانخانهچیزهای فیزیکی موجود را تصور کنید. مثلاً ماشین یا  دیتوانیم

چیزهایی که وجود ندارند را تصور کنید، مثل اهداف کوتاه  دیتوانیمخودتان، همچنین 

 هرچندحالا آن را متوجه شوید این است که  خواهمیمکه  یانکتهمدت و بلندمدت. ولی 

روح، جوهره هستی شماست ولی بدون کمک شما، هیچ وقت به هیچ شکل یا چیزی 

 . شودینمتبدیل 

، «خدا مراقبم است» ندیگویمو فقط  کنندینمو کاری  نندینشیمپس افرادی که 

که  کندیمو این واقعیت دارد که خدا فقط به کسانی کمک  زنندیمخودشان را گول  دارند
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و این یعنی شما همیشه باید سهم خودتان را انجام  کنندیمخودشان به خودشان کمک 

 خلق )خواسته( شروع بشود. ندیفرابدهید تا 

بدانید که آن تصویر تبدیل به  قلبتانباید همیشه تصویری بسازید و از عمق 

 کتتکو غیر قابل دیدن بدانید که در  العادهفوقخدا را نیرویی  . بایدشودیمواقعیت 

، دیسازیمکه تصویری را در ذهن  یالحظهشما ساکن هست و بدانید درست در  یهاسلول

و شما را به ارتعاشی کاملاً جدید  شودیمکامل و بی نقص دست به کار  یاوهیشخداوند به 

 احساسی متفاوت پیدا کنید. شودیمو این باعث  بردیم

، ناشی از کار خداست. دیکنیمپس همیشه یادتان باشد، احساس جدیدی که پیدا 

 را بدهید، یادتان شور و اشتیاق زیادهر چند شاید گاهی به این سرخوشی  احساسی، اسم 

 .هست ( خدا"خاطر بهیونانی دارد که به معنی "به ) یاشهیر« شور و اشتیاق»باشد که کلمه 

ه شکل ب شودیمو باعث  شودیم اعمالتاناشتیاق شما به نوبه خودش باعث تغییر 

، بلکه دینکیمخودتان شروع به کارهای متفاوتی  تنهانهمتفاوتی رفتار کنید. علاوه بر این 

به جذب شدن و جذب کردن  دیکنیمارتعاش جدیدی که در آن هستید، شروع  خاطربه

و  دافتیمبرایتان اتفاق  زیانگشگفتافرادی که همفکر شما هستند. چیزهای عجیب و 

درک کنید یا شرح بدهید که چطور دارد  دیتوانینممنظم هستند که  قدرآناین اتفاقات 

. پس تلاش نکنید درکش کنید، فقط بدانید که این "شیوه خدا" هست یا شودیمانجام 

تظار را بپذیرید و ان ندیآیمکه  ییهایخوبعبارتی دیگر، شیوه نیروی خلاق دنیاست و به 

 .دیکنیمداشته باشید که در آینده، بیشتر هم دریافت 
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شانسی بود". بگذارید آنها برداشت خودشان را  اشهمه" ندیگویمافراد شکاک 

را در ذهن نگه دارید، همیشه بابت آن  دلخواهتانداشته باشند. مادامی که تصویر هدف 

و  افتدیماتفاق  حتماً . فقط ایمان داشته باشید که چیزی که باید بشود، دیریگیمپاداش 

 .افتدیمدر زمان مناسبش هم اتفاق 

دارید و  ناخودآگاهتانهمیشه یادتان باشد، تصویری که همیشه در قلب یا ذهن 

و روح این توانایی را دارد که رؤیاهای الان  گذاردیمیر ، بر روی روح تأثدیکنیمآن را تأیید 

 را به واقعیت آینده تبدیل کند.

گاهی ممکن است پیش بیاید که در ظاهر اوضاع خوب نباشد یا شاید نگران باشید 

، ولی بگذارید به شما اطمینان بدهم که مشکلی وجود ندارد، دیارفتهکه مسیر اشتباهی را 

 کاشته ناخودآگاهتانرا با قاطعیت در ذهن  مطلوبتانصویر هدف البته تا زمانی که ت

ین و فقط هم دیرویمرفت، دارید پیش  شودیمباشید. چون با این کار در تنها مسیری که 

 .رساندیم مطلوبتانراه هست که شما را به مقصد 

 یهاشانسکه اشتیاق دارید یا  ییهازمانیادتان نرود که ایمان به خود فقط در 

ید بعد ، کافی نیست. نباگاهیوبگاه، اصلاً کافی نیست. یعنی داشتن ایمان دیاآوردهخوبی 

، شما را به نتیجه خوردننیزم، قلمرو ذهن را کلاً رها کنید. دائم هاتیموفقاز شادی از 

از چاهی بیرون بیاید  خواهدیمکه  دیشویم یاقورباغه. در این حالت شبیه رساندینم

 .شودیمو ناامیدتر  ترفیضع، افتدیمکه  ولی هر بار
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هر کسی که چنین رفتاری را در پیش بگیرد، در واقع تصویری که از موفقیت دارد 

و  کندیمرا رها کرده و دارد از نیروی خلاق ذهن برای ساختن تصاویری از فقر استفاده 

را  دیکنیمکه قبلاً گفتیم، خداوند نیرویی عادل هست و همواره چیزی که طلب  طورهمان

 . دهدیمبه شما 

افکار و تصاویری که در ذهن دارید،  نیتریدرونولی همیشه یادتان باشد که 

رفاً دارید به زبان   . پس عادت کنید کهدیآوریمخواسته شما از خداست، نه کلماتی که ص 

 را به آن قدرت مانتانیااظهار کنید و  تانیالهرا به خود   مانتانیاهر روز در ابتدا و انتهای 

( اظهار کنید. با غیرت از این ایمان دفاع کنید، طوری د ییگویم)یا هر چیز دیگری که به آن 

دارایی شماست و مطمئن باشید در معرض ضعف، افسردگی و افکار  نیترباارزشکه انگار 

 منفی قرار نگیرد. 

ن . ایکنندیمشک، ترس، بدبینی و افکار منفی، منبع اصلی زندگی را مسموم 

چیزهای منفی، انرژی، اشتیاق، همت، امید، ایمان و هر چیزی که به زندگی هدف بدهد 

 . کنندیمرا نابود 

را تقویت کنید و باید  اقتانیاشتبه  کنندهکمکشما باید آگاهانه، فقط افکار 

برسید را هم تقویت کنید. چون وقتی ایمان  هدفتانبه  کنندیمرویکردهایی که کمک 

شما را احاطه کرده، افکار منفی در مقابل شما قدرتی ندارند. چون در ارتعاش یکسان و 

 هنتانذ، درونتانمشابهی با تصویر جدید شما نیستند. با آگاهی هوشیارانه از قدرت الهی 

 .دیتوانیمبشوید و  تریقوشما هم باید  شودیم. وقتی اوضاع سخت شودیمقوی 
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هرگز ماندگار نیستند ولی  هایسخت» دیگویمکه دکتر رابرت شولر  طورهمان

 دیادهیدیا اگر  دیادهید مانتانیاپس اگر لغزشی در « سرسخت، ماندگار هستند. یهاانسان

، شودیمکم  زیادی را بسازد، دارد العادهفوقچیزهای  تواندیمقدرت درونی شما که 

 انمدیمبرای من کارساز بوده است.  هاسالبرایش پیدا کنید، روش زیر  یاچاره دیتوانیم

 با یسادگبهقدرت ذهنی زیادی را  یهارهیذخ دیتوانیمبرای شما هم کارساز خواهد بود. 

ایمان  ویژگی انسانی یعنی نیترلازمو  نیتریقو گونهنیایک روش تلقین روزانه بسازید تا 

 را به دست بیاورید و تقویتش کنید.

، همیشه باید تنها باشید و دیدهیمتوجه کنید که وقتی این شیوه ذهنی را انجام 

را صادقانه و جدی بیان  تانیهاحرفبا صدایی بلند، رسا و مصمم با خودتان حرف بزنید. 

 ریتأثتحتاو را  دیخواهیمف بزنید و با کسی دیگر حر دیخواهیمکنید، طوری که انگار 

 قرار بدهید. حرفتاناهمیت 

 را بگویید: نهایارا بگویید، بعد  اسمتان، اول دیزنیموقتی با خودتان حرف 

فرزند )آفریده( خدا هستی و خدا مخلوقش را برای ضعیف بودن و داشتن  باب، تو

یک زندگی منفی نیافریده است. خدا تو را برای موفقیت ساخته است، نه برای شکست. 

و مانع این  یکنیمجلوگیری  خلقتتتو با راه دادن شک به خود، از تجلی هدف بزرگ 

برسی. باید خجالت بکشی از اینکه با  یخواهیمکه به چیزی که از صمیم قلب  یشویم

صورتی غمگین و افسرده پیش بقیه بروی، طوری که انگار با دنیا جور نیستی و آن قدرت 

خلاق درونی را نداری یا توان انجام کاری که خالق، تو را برایش اینجا فرستاده، نداری. تو 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

86 

4فصل   

کنی؟ چرا شبیه به برسی. پس چرا این کار را ن یخواهیمتا به چیزی که  یاشدهخلق 

اینکه به ناامیدی و شک بها بدهی و مثل  یجابهداوود که جالوت را شکست داد، 

 زندگی کنی، نایستی و مثل یک فاتح راه نروی؟  هاخوردهشکست

تصویری از خالقت و کمال او در درون تو هم هست. باید این کمال را به مرکز 

بیاوری و به دنیا نشانش بدهی. با تخطی از آن تصویر الهی، یعنی تبدیل شدن  توجهت

بشوی، به خدا بی احترامی نکن.  خواهدیمکه خدا  یاالعادهفوقبه چیزی کمتر از فرد 

نیرویی موفق کننده، سازنده و قدرت بخش بزرگی در این کار هست، یعنی با گفتن اینکه 

واهی و یا خوب دانستن تقلید از افرادی که زندگی و . این کار خودخ«من چنین هستم»

 فکر اشتباهی دارند، نیست، بلکه فقط بیان نزدیکی شما با خداست.

 

 کاری را انجام بدهید زوربهنخواهید 

انجام بشود. چون اجبار، یک چیز منفی است.  زوربهدر تجلی تصویر ذهنی، نباید کاری 

ان کار را به شیوه خودت دیکنیمجام بدهید، دارید سعی کاری را به اجبار ان دیخواهیموقتی 

پیش ببرید و شیوه شما لزوماً شیوه مطلوب خدا نیست. پس یاد بگیرید ندای ساکت 

 یجابه. زندیمکلمات از طریق احساسات با شما حرف  یجابهدرونی را دنبال کنید که 

 دنبال کنید. ،دیشنویم درونتانحرف دیگران، چیزی را که در  کردندنبال

که مخالف  دیگویمآگاه باشید که ندای ساکت درونی معمولاً چیزهایی به شما 

شیوه زندگی اغلب مردم است. ولی اصلاً نگران این موضوع نباشید. خیلی از رهبران بزرگ 
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. فقط به این خاطر که شدندیمبه عنوان بدعت گذار شناخته  انشانیاطرافدنیا توسط 

 ونشاندربه شیوه خودشان زندگی کنند. این افراد ترجیح دادند ندای ساکت  خواستندیم

 مُد بوده را انجام بدهند. زمانشانرا دنبال کنند تا اینکه کارهایی که در 

نهادینه شود. به خودتان  ناخودآگاهتان، در گنجینه ذهن هدفتانبگذارید تصویر 

رها »وید، چون با این کار، امور را اجازه بدهید که از نظر احساسی درگیر آن تصویر بش

 .«دیاسپردهو به خدا  دیاکرده

همچنین بدانید که اگر به هر دلیلی لغزش داشته باشید و راه خودتان را بروید، 

که متوجه خطایتان بشوید و تصویری که دارید را دوباره تأیید کنید، روح )خدا(  یالحظه

به ارتعاش مناسب و مسیر  درنگیبو شما  دکنیمدوباره شما را به مسیر درست هدایت 

 .شودیم، همان مسیری که در زندگی منجر به موفقیت دیگردیبرمدرست 

 

 اصل اول: آرام باشید و خودتان را در حالی ببینید که 

 دیادهیرس تانخواستهبه 

 

 اصل دوم: رها کنید و به خدا بسپارید.
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 :پنجمفصل 

 انتظار فراوانی داشته باشید
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ذهن یک آهنربای قدرتمند است و به همین دلیل روی هر چیزی تمرکز کند، آن را 

 بنابراین که تمرکز ذهن روی چه چیزی باشد. کنندیم. انتظارات تعیین کندیمجذب 

 اراتانتظانتظارات بر ذهن حکومت می کنند و آن انتظارات به زندگی فرد جذب می شوند. 

 نیروهای نامرئی نیتریقونعمات یا بلاها باشند. هر کدام که باشند، یکی از  توانندیم

 زندگی شما هستند.

 

 ؟دیکنیمکار هبرای افزایش درآمدتان چ

ه ب دیخواهیمهست یا اینکه با شنیدن آن تازه « هیچ کاری» سؤالبه این  جوابتاناگر 

. دیانکردهقبل را درک  یهافصل یهادهیاطور جدی در موردش فکر کنید، احتمالاً هنوز 

این کتاب، شبیه به قطعات یک پازل هستند. هر فصل به فصل  یهافصلباید بدانید که 

لی تصویر ک میتوانیم، رندیگیمکنار هم قرار  شانهمهدیگر مرتبط است، طوری که وقتی 

 را ببینیم. سازندیمکه با هم 

 میگویمکه در ادامه  ییهادهیابه  خواهمیم، دیاآمدهحالا که تا قلب کتاب پیش 

 داشته باشید تا بتوانید با کمک آنها قطعات این پازل را به هم بچسبانید.  یاژهیوتوجه 

این فصل عمل کنید، انتظارات  یهادهیااگر هوشمندانه به  دیشویممتوجه  یزودبه

 تانیزندگرا به  دیخواهیمکه بشوند تا هر چیزی  یاکنندهکیتحرمکانیزم  توانندیمشما 

بدیل ت توانندیماگر به خوبی احتیاط نکنید، انتظارات به همان سرعت  هرچندجذب کنید. 

به دشمنی ویرانگر و مرگبار شوند. پس باید از نحوه کاربرد این نیروی نامرئی آگاه باشید. 
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در  آن ثروت را دیتوانینمتا زمانی که ثروت را در ذهن تصور نکنید،  دیدانیمباور دارم که 

 دنیای مادی به دست بیاورید. معنی این جمله واقعاً چیست؟

یعنی قبل از اینکه هر کدام از ما بخواهیم شروع کنیم تا به فقری که در دنیای بیرون 

کرده، غلبه کنیم، قبل از آن باید بتوانیم به فقری که در عمق وجودمان هست،  ماناحاطه

عنی ی یسادگبهکه به خوبی در صفحات قبل شرح دادم، موفقیت  طورهمانغلبه کنیم. 

کن غیرمم گریدعبارتبهآگاهی درونی از توانگری، کمال و تمامیتی که قلمرو روحانی دارد. 

است که حس فقر داشته باشید، اگر که آگاه باشید که تحت حمایت و مراقبت خداوند 

دنیاست، روح جهان یا هر چیزی که اسم خدا را که مرکز روحانی  دیتوانیمهستید. 

 بگذارید.  دیخواهیم

هم وجود نداشته است،  وقتچیهکمبودی وجود ندارد و  وقتچیه؛ کنمیمتکرار 

 مگر آنهایی را که به دلیل آگاهی محدودمان، خودمان ایجادشان کردیم.

 

 

 داستان لامپ

 که شما دارای منابعی بی پایان هستید. دهدیماین داستان این واقعیت را نشان 

تمدن  یهاشرفتیپرا به دور از  شانیزندگزوج فقیری را تصور کنید که تمام 

جه و در کمال تعجب متو روندیم. بعد تصور کنید که یکباره به روستای کوچکی اندبوده

و چون قبلاً تجربه بهره بردن از نیروی  شودیمکه خانه جدیدشان با برق روشن  شوندیم
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برق را نداشتند، در واقع قبلاً هیچ لامپ برقی ای ندیده بودند، کاملاً محسور لامپ 

 را روشن کرده بود.  شانخانهالکتریکی ای که شدند که 

که لامپ بخشی پذیرفته شده از  رندیپذیمو در نهایت آن زوج  گذردیمچند ماه 

و  دیآیم شانخانهبه  کلامخوشر چند یک روز یک فروشنده زندگی مدرن است. ه

شدت نور( آنها دیگر برای نیازهایشان کافی  یر یگاندازهکاندلایی )واحد  8لامپ  دیگویم

کاندلایی بخرند که تازه هم وارد بازار شده است. از آنجا که آن  61نیست و باید لامپی 

که محصول جدید را برایشان نصب  دهندیمزوج کمی ماجراجو شدند، به فروشنده اجازه 

کند. به محض نصب لامپ جدید و روشن کردنش، آن زوج یک بار دیگر میخکوب 

 .کندیمچون لامپ جدید نه تنها نور دارد، بلکه کل اتاق را روشن  شوندیم

که منبع ایجاد آن نور  کردندینمرؤیاهایشان هم تصور  نیتربیعجآن زوج در 

که این نور که حالا به شدت زیادتر  دانستندینمجدید، همیشه در آنجا وجود داشته و 

 ، به دست بیاید.شدیمکاندلایی داده  8از جریانی که به لامپ  توانستیمشده، 

ولی واقعیت این است که  میزنیمعجیب است، چون ما به سادگی این زوج لبخند 

که این زوج از قدرت جریان برق  طورهمانخودمان ناآگاهیم.  یهاییاناتواغلب ما از 

که جریان بی پایانی که  میدیدینمناآگاه بودند، ما هم مثل این زوج حتی رؤیایش را هم 

که تا حالا  ییهالامپزندگی ما را با نوری فراتر از پرنورترین  تواندیمما را احاطه کرده، 

 کند.، نورانی اندشدهساخته 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

92 

۵فصل   

 جمانینتاکه تنها کاری که برای بهبود  میشوینمما هرگز متوجه این واقعیت ساده 

 مانیزندگ تینهایبو بهتری را به جریان  تربزرگلازم است انجام دهیم، این است که ایده 

و  میکنیموصل کنیم. در عوض اغلب ما با افکار فقیرانه شک و ترس، این منبع را خفه 

 .شوندیمشدن کامل جریان ثروت و موفقیت  اینها باعث قطع

که طرز فکرتان را همین حالا تغییر دهید. بله، همین  خواهمیمپس واقعاً از شما 

حالا تغییرش دهید و یادتان باشد که جریان فراوانی، همیشه به سمت ذهنی باز و منتظر 

را ندارید، ولی ماهیت شما این  اشیکیزیفو باید بدانید که حتی اگر ابزار  کندیمحرکت 

 توان را دارد که در دنیای مادی، تمام چیزهای لازم برای رفاه شما را بسازد.

 ، اینها هستند:دیخواهیمدو فاکتور اساسی برای ساختن نتایجی که 

 میل و  -3

 انتظار -9

شاید تا اینجای زندگی مثل عامه مردم زندگی کرده باشید، چون به اشتباه این 

که "میل" تنها چیزی است که برای رسیدن به هدف به آن  دیابودهپذیرفته  فرضیه را

احتیاج دارید ولی باید بدانید که اگر میل، با انتظار برای دریافت خواسته، ترکیب نشود، 

هر بار که بخواهید به هدفی مادی برسید، همیشه در نهایت خودتان را ناامید و دلسرد 

 خواهید دید.

که هر وقت به  دیشویموقتی به تجارب خودتان در گذشته نگاه کنید، متوجه 

 ، بلکه انتظار داشتید که به آن برسید.دیاداشته، نه تنها به آن هدف میل دیادهیرسهدفی 
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بگذارید تکرار کنم؛ میل بدون داشتن انتظار، چیزی بیشتر از افکار واهی نیست و 

دم آرزوی مثبتی دارند، ولی انتظار دریافت چیزی منفی را گفتم اغلب مر قبلاً که  طورهمان

 .رسندیم، خواهندیمدارند و به ندرت به چیزی که 

 یک تعریف عالی« علم ثروتمند شدن»به اسم  اشالعادهفوقوالاس وتلز در کتاب 

 :دیگویماز "میل" به ما داده است. او 

درونی برای بروز در دنیای بیرونی، از طریق عمل کردن  آشکار ریغمیل، تلاش قدرت »

 «هست.

به آن  دیخواهیمبه عبارت دیگر، ایده آل شما، رؤیا یا هدف شما، مثلاً ثروتی که 

تبدیل به میل بشود که بذرش به درستی در هوش خلاق  تواندیمبرسید، فقط زمانی 

 جهانی کاشته بشود.

و زمانی که  ندیگویمهم « ذهن ناخودآگاه»رایج است که به هوش خلاق جهانی 

 هددیممیل شما به خوبی بنا نهاده بشود، حالا نگرش امیدوارانه شماست که اطمینان 

و با یک ایده رقیب یا مخالف جایگزین  شودینمرؤیا و هدف شما از جا کنده  یهاشهیر

ظار، برای رسیدن به ثروت واقعی بیایید سری به . برای شرح بهتر ویژگی انتشودینم

 قبلی این کتاب بزنیم. یهافصل

که یادتان است کتاب را با بحث پول شروع کردیم و تلاش کردیم ماهیت  طورهمان

واقعی پول را درک کنیم و به این نتیجه رسیدیم که پول یک خدمتکار مفید و مطیع 
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، برای ما رودیمارها فقط زمانی که به کار هست. هر چند فهمیدیم که مثل بقیه خدمتک

 مفید هست.

بنابراین به این نتیجه رسیدیم که پول همیشه باید کار کند یا اینکه در گردش باشد، 

انی که در زیر شیرو ییهاروزنامهنباشد به اندازه  طورنیاکه قبلاً گفتیم، اگر  طورهمانچون 

. بعد به این ایده پرداختیم که دقیقاً چقدر پول شودیم، بی ارزش اندشدهانباشته 

و متوجه شدید که باید دقیقاً بدانید که چقدر پول نیاز دارید تا بتوانید  دیخواهیم

 را بخرید و به سبک خودتان زندگی کنید. دیخواهیمچیزهایی که 

مشخص شد، اهمیت این موضوع را شرح دادیم  دیخواهیموقتی مقدار پولی که 

که لازم هست تا تصویری از خودمان را در حال داشتن آن ثروت بسازیم و این تصویر در 

. همچنین کمی در مورد نحوه ساخته شدن تصاویر و نقش ردیگیمذهن خودآگاه ما شکل 

ا روت و رفاه رصحبت کردیم و گفتیم ضروری هست که قبل از اینکه ث مانیزندگآنها در 

در حساب بانکی خودمان ببینیم، باید اول آن را در ذهن خود بسازیم. یاد گرفتیم که 

مفهوم رفاه را در ذهن ناخودآگاه خود نهادینه کنیم و از همین الان خودمان را صاحب 

 ، ببینیم.میخواهیمثروتی که 

هیم س مانیزندگ، آگاه شدیم که در آفرینش «رها کن و به خدا بسپار»در فصل قبل 

این توانایی را داریم که افکاری که  خودآگاهمانهستیم و متوجه شدیم که در ذهن 

را در ذهن بسازیم. بعد فهمیدیم  میخواهیمرا انتخاب کنیم و تصاویری که  میخواهیم

آن تصاویر را به ذهن ناخودآگاه بفرستیم که مرکز روحانی وجود ماست و  میتوانیمکه 
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 ردیپذیمرا با کمال میل  میدهیمو تصاویری که به آن  هادهیاد ماست که بخشی از وجو

 .کندیمبرای تبدیل آنها به شکل مادی اقدام  سرعتبهو 

خلق در زندگی و نقش خودمان را در آن کار  ندیفرافهمیدیم وقتی که به درستی 

در  از اینکه امور، فارغ شودیمدرک کنیم، انتظار داشتن، تبدیل به یک طرز فکر طبیعی 

 دنیای بیرونی ما چطور به نظر بیایند یا اینکه دیگران به ما چه بگویند.

بعد این باور و ایمان راسخ مطرح شد که برای موفقیت در زندگی لازم هست که 

ذهن داریم به واقعیت تبدیل بشوند، همچنین به این آگاهی رسیدیم که تصاویری که در 

که خودمان را موجوداتی روحانی ببینیم که در قالبی  افتدیمهمه اینها زمانی اتفاق 

 جسمانی قرار گرفتیم.

وقتی بدانیم که جسم ما چیزی جز نمود بخش فیزیکی وجودمان نیست، درک 

که جسم، خدمتکار مطیع ذهن ماست و حرکت و وجود این جسم بر اساس سطح  میکنیم

ید که نه تنها باور کنید که نمود ارتعاش ذهن ماست. در رشد ذهنی باید به سطحی برس

. افتدیمکه این اتفاق  دیدانیم یدرستبه، بلکه دهدیم، رخ دیخواهیمفیزیکی ثروتی که 

در آن زمان است که انتظار دریافت تصویری که از ثروت دارید را خواهید داشت. آن زمان 

ن شما تحمیل تصویری غیر از آن خواسته را به ذه تواندینمهیچ کسی و هیچ چیزی 

 کند. یادتان باشد که واقعیت، لزوماً همیشه در ظاهر چیزها نیست.
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نی چه زما»خبرنگار یک روزنامه با مرد مسن و ثروتمندی مصاحبه کرد و از او پرسید 

! چون دمیخوابیماز وقتی که روی صندلی در پارک »مرد گفت « به موفقیت رسیدی؟

جا ک دیدانیمدر اینجای کتاب، شما هم « بروم. خواهمیمکجا هستم و به کجا  دانستمیم

 بروید. پس این انتظار را داشته باشید که به آنجا برسید.  دیخواهیمهستید و به کجا 

 ردبیممیل و اشتیاق شما قدرت موتور شماست که شما را در جهت رؤیایتان پیش 

 . پسدهدیمشما حرکت  هست که رؤیاهایتان را به سمت یاکنندهجذبو انتظار، نیروی 

و ثروتی هم که  دیرویم، پیش دیخواهیمتجسم کنید که دارید به سمت ثروتی که 

و بدانید، به ثروتی که به سمت شما حرکت  شودیم، به سمت شما جذب دیخواهیم

 .دیرسیم، در زمان مناسب و درستش کندیم

به رؤیایتان نرسیدید،  شبهکیچقدر زمان باید بگذرد، پس اگر  داندینمکسی 

نشوید. ما فقط مطمئنیم که زمان خاصی باید بگذرد و زمانی که باید برای محقق  طاقتیب

نسیت . قانون جشودیمشدن تصاویر رؤیای شما طی بشود، توسط قانون جنسیت تعیین 

 ثمر بدهد.  یادانهاز نهفتگی یا بارداری وجود دارد تا  یادورهکه  کندیمحکم 

ر ذهن تا د دیکنیمباشد اشتباه نکنید، تصویری از ثروتی که انتخاب  نحواستا

بذر است. این بذر  کبسازید و بعد آن را به ذهن ناخودآگاه انتقال بدهید، ی خودآگاهتان

 .کندیمرا برایش مهیا کنید، به شکل فیزیکی رشد  دیتوانیماگر بارورترین زمینی که 

در این مرحله نیازی نیست که فرد دیگری آن ثروت را ببیند، حتی لازم نیست 

به آن برسید. تنها چیزی که لازم است، این است که  دیتوانیمدیگران باور کنند که شما 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

97 

۵فصل   

که ناپلئون هیل بنیان کارش را بر آن قرار داد  یاهیفرضخودتان ببینید و باورش کنید. 

 آن قانون این است: کاملاً و دقیقاً درست است.

 .«کندیمهر چیزی را که ذهن بتواند تصور و باورش کند، به آن دست پیدا »

 گفت: توانیمدیگر هم  جورکی

 .«افتدیم، همان اتفاق کندیموقتی کسی در قلبش چیزی را تصور »

. ذهن ناخودآگاه دانستندیمیونانیان باستان ذهن ناخودآگاه را همان دل 

زی که وقتی چی یانهیآرا تغییر بدهد، درست مثل  دیدهیمری که به آن تصوی تواندینم

 همان تصویر را به شما نشان بدهد. تواندیم، فقط دیگذاریم آن را جلوی

این نیست که به « دیشویمبه هر چه فکر کنید، همان »ولی یادتان باشد، معنی 

عنی باشد، بلکه ی طورآنیا آرزو کنید تصور دنیا از شما  دیکنیممردم بگویید چطور فکر 

. این ددانیمکنترلش کنید، حقیقت را  دیتوانیمافکار شما که فقط خودتان  نیتریدرون

و چیزی هست که در نهایت  دیکنیمهمان چیزی هست که انتظار دارید، پس جذبش هم 

 .دیرسیمبه آن 

العه عمیق در مورد روش کار روح جهان، با مطالعه قدرت ذهن ناخودآگاه یا مط

ان، با کمک روح جه دیدانیمو  شودیم ترآسانبرایتان آسان و  هاخواستهانتظار  رسیدن به 

رسیدن به همه چیز ممکن است، چون روح در حالت ناب و خالصش، موجودی حساس، 

گر، شماست؛ به بیان دی ترکاملهست که تنها هدفش توسعه و بیان  کنندهخلقنامرئی و 

 هدفش رشد شماست.
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خودش را به شکل  تواندیم، تحت شرایط خاصی کنندهخلقهر چند روح یا همین 

است که روی  ییهاتیمحدودتوسعه و رشد بدهد و تنها محدودیتش،  یتر العادهفوق

رد، پس و در شما جریان دا شودیمو از آنجایی که روح وارد شما  شودیمابزارش قرار داده 

 هکنندنییتعکه در ذهن دارید،  ییهادهیاابزارش شما هستید، به همین خاطر تصاویر و 

 روح هستند که در شما جریان دارد.  یهاتیمحدود

شما را با لامپی که آن زوج مسن در خانه داشتند، مقایسه کرد. شما  شودیمپس 

، درست مثل لامپ که ابزاری هست شودیمهم ابزاری هستید که روح جهان در شما جاری 

کاندلایی را وصل کردند، جریان  8. وقتی زوج مسن لامپ کندیمکه برق در آن جریان پیدا 

 برق به خاطر قدرت پایین لامپ، محدود شد. 

کاندلایی را وصل کرد، جریان برق، توانست آزادانه  61هر چند وقتی فروشنده، لامپ 

بدهد ولی باز هم توسط همین لامپ جدید تا جایی  خودش را در سطوح بالاتری نمایش

کاندلایی روشنایی بیشتری خواهد داشت و  311محدود شده بود، چون مثلاً یک لامپ 

 ادامه پیدا کند. تواندیماین افزایش توان 

 جتانینتابنابراین وقتی تصویری از فقر در ذهن دارید، نمودش را در دنیا و 

یری از رفاه در ذهن دارید، نتیجه این تصویر را در دنیای ، ولی چون حالا تصودینیبیم

 خود خواهید دید.

 کندیمو در آن جریان پیدا  شودیمروح خالق که ماهیتی غیرمادی دارد، وارد دانه 

که در  طورهمان. دهدیمقطب مخالفش، یعنی حالت مادی نشان  صورتبهو خودش را 
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صفحات قبل گفتیم روش کار روح جهان، طبق قانون هست و قانون جذب، علت هست 

و رشد و توسعه فرد، معلول هست. پس دائماً خودتان را طوری تصور کنید که ابزار روحانی 

کاملی دارید و هیچ نوع محدودیتی هم ندارید. چون وقتی این کار را بکنید، متوجه 

 دیشویمهم آسان و هم طبیعی است و متوجه  تانخواستهانتظار  رسیدن به  دیشویم

 .شوندیم تانخواسته، مانع آشکار شدن هاشک

دن که عملی ش دیفهمیمبها بدهید  تانیهاشکپس زمانی که به طور پیوسته به 

 را هرگز نخواهید دید. تانخواسته

ارتان افک ، البته تا زمانی کهدیکنیمشما به چه فکر  داندیمفقط روح  خالق زندگی 

شود. آن موقع دیگر تمام کسانی که شما  تانیزندگتبدیل به نمودهای مادی در جسم و 

، چون یک انرژی هوشمند به صورت آشکارا به شما شوندیمهم متوجه آن  شناسندیمرا 

 . این هدیه، همان تبدیل افکار شما به نمودهای مادی هست.دهدیمهدیه 

 

 کندیمکه انسان فکر  همان گونه

این عبارت همیشه باید در .« دیشویمبه هر چیزی که فکر کنید، به همان چیز تبدیل »

بیفتد، در واقع دارید دائم تصورش  العادهفوقاتفاقی  دیخواهیمذهن ما باشد چون وقتی 

پر  هنمانذیا  نیستیم راهروبهکه از نظر فیزیکی  ییهاوقت. دیکنیمو برایش دعا  دیکنیم

از شک شده است، باید متوجه باشیم که همان موقع هست که باید با تمام وجود دعا 

 کنیم یا باید حس قدرتمندتری از انتظار در خودمان به وجود بیاوریم.
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 نندهکفلجدر مقابل شک محافظت کنید، چون شک، ارتعاشی  ذهنتاناز  باید دائماً 

صویر که بنای ت –اغلب صفحات قبل، مختص به قدرت افکار مثبت بود  کهییازآنجاهست. 

در مقابل، شک روی دیگر سکه هست که همان افکار منفی هست.  –رفاه در زندگی هست 

 دیخواهینم، در واقع دارید تصاویری از چیزهایی که دیدهیموقتی که شک را به ذهن راه 

 .دیسازیمرا 

، این کار هیچ دیکنیماستدلال هم  تانیهاشکه علاوه بر این وقتی برای توجی

، چون ذهن با ذهن ناخودآگاه چانه بزنید دیتوانینمبرای شما ندارد. شما  یادهیفا

تشخیص بدهد که چه چیزی برای  تواندینمناخودآگاه اصلاً عادل یا اهل شوخی نیست و 

. به همین خاطر تصاویر ندیبیمکه هست،  طورهمانشما خوب یا بد است و هر چیزی را 

که  کندیمو همراه با شک را با همان سرعت و با همان رغبت جذب  کنندهنگرانمنفی، 

 . کندیمتصاویر داشتن رفاه را جذب 

، ساکت دیدهیمدارید شک را به ذهن راه  دیشویمکه متوجه  یالحظهدرست 

، دیادهیرس مطلوبتانبشوید و به خودتان آرامش بدهید و خودتان را در حالی که به رفاه 

 ودشیمجاری  تانالعادهفوقتصور کنید با انجام این کار، جریان فکری ای که دارد در ذهن 

 .دیدهیمرا تغییر 

را  تانهتخواسانتظار داشته باشید که نمود فیزیکی  خودآگاهتانبا تمام توان ذهن 

تبدیل  و دنیایت ونددیپیم، ولی به واقعیت یکنیممخفیانه فکر » -در دنیا دریافت کنید 

جیمز آلن این جملات را یک ربع قرن پیش گفته  –« شودیم اتخواستهبه محل تجلی 
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است ولی هنوز هم صحت دارند و برای همیشه هم صحت خواهند داشت. پس کامپیوتر 

ذهن را تنظیم کنید که انتظار نتایج خوب را داشته باشد و این دقیقاً همان چیزی است 

 .دیکنیمکه دریافت 

 

 داستان پَت و جان

زوج زیبایی با من تماس گرفتند. آنها پت و جان  نوشتمیموقتی داشتم این خطوط را 

بعد  شنبههس. تماس گرفتند که بگویند ندیآیم حساببهبودند که قطعاً از دوستان نزدیکم 

. من از شنیدن آن خبر عالی خیلی خوشحال شدم. چون کمتر روندیمبه خانه جدیدشان 

نگرش » رینظیبسازی و قدرت ساعت راجع به مفهوم تصویر 5از دو ماه قبل با آنها حدود 

 صحبت کردیم.« انتظار داشتن

دیگری در دنیا  زچه چیزی را بیشتر از هر چی»در حین صحبت از جان پرسیدم 

 خواهمیم»بعد از سکوتی طولانی، مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت  «؟یخواهیم

 هم روز کریسمس من، پَت و تونی )دختر پت( تا کریسمس در خانه خودمان باشیم و پسرم

ولی او و جان رابطه خیلی  کندیمپسر جان با مادرش زندگی  نکهیباوجودا« با ما باشد.

جواد داد که « رؤیایت را عملی کنی؟ یروینمچرا »با هم دارند. از او پرسیدم  یامانهیصم

 « ، چون پولش را ندارد.تواندینم»

من این جسارت را داشتم که به جان یادآوری کنم که برای کسانی که باور دارند، 

رؤیایش را به واقعیت تبدیل کند، شاید فقط  تواندیمهمه چیز ممکن است. پس قطعاً 
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 دلخواهشانحدود یک ساعت در مورد خانه  ینفر سه. بعد داندینمشیوه انجامش را 

ک ح ذهنشان واضح از خانه رؤیاهایشان که در صحبت کردیم. تا جایی که تصویری کاملاً 

شده بود، برایمان مشخص شد. در مورد انتظارات صحبت کردیم. برایشان شرح دادم از 

که انتظار داشته باشید تا کریسمس در آن خانه باشید، اتفاقات خیلی خوبی قرار  یالحظه

 است بیفتد. 

کرده بود، طبیعتاً اولین چیزی نفوذ  خودآگاهشانزمانی که این چیز تازه به ذهن 

فکر کرد. « چگونگی کار»که برایشان اتفاق افتاد این بود که ذهن هر دو نفرشان به 

. مثلاً آمدیم ذهنشانبا سرعت زیادی به  سؤالاتتازه مثل آب جاری شدند و  یهادهیا

 پیدا یاخانهچقدر هست؟ چقدر باید پول جمع کنند؟ کجا چنین  یاخانهقیمت چنین 

 کنند؟

نیاز به یک متخصص املاک داشتند. پس به جان  هاسؤالجواب  داکردنیپبرای 

 مدانیمتوصیه کردم که با ناتالی کاپمن تماس بگیرد. این شخص، خانمی هست که 

، دیپرسیممتخصص املاک هست. گفتم از رؤیایتان به او بگویید. جان باید از ناتالی 

 ه واقعیت بپیوندد؟چقدر پول احتیاج دارد تا رؤیایش ب

در نهایت به او گفتم، باید تمام توجه ذهن هوشیارش را متمرکز کند تا پولی که 

برای رسیدن به هدفش لازم دارد را به دست بیاورد. آن پول هر چقدر هم بود، باید انتظار 

 که به دستش بیاورد، آن هم در زمانی مقرر. داشتیم
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که نیاز دارند خیلی کمتر از مقداری در کمال تعجب مشخص شد که مقدار پولی 

هستند که حق  ییهافروشنده. علاوه بر این، چون جان و پَت کردندیمنها فکر بود که آ

ر از دیگران پ اندازهبه، مسیرشان به سمت رسیدن به این هدف مالی رندیگیمکمیسیون 

 نبود.  وخمچیپموانع و پر 

ی است . کافپردازمینم، کردندیمنها غلبه حالا به بیان جزئیات موانعی که باید به آ

 بعد آنها به خانه جدیدشان شنبهسهکه بگویم با کمک ناتالی، پت و جان موفق شدند. 

و یکشنبه بعد هم کریسمس هست. قبل از اتمام تماس، خرید خانه جدید را به  روندیم

هست یا  همراهشانآیا پسرشان هم در کریسمس »آنها تبریک گفتم و از جان پرسیدم 

بله، با ما خواهد بود، واقعاً فرق »و با صدایی مملو از شادی گفت  یآرامبهجان « نه؟

انتظار چیزی که مطلوب هست را داشته باشی تا اینکه انتظار چیزی که نامطلوب  کندیم

 «است. طورنیهمبله، جان »لبخند زدم و گفتم « هست را داشته باشی، نه باب؟

. این دکننیمزندگی « کنمیموقتی ببینم، باور »زیادی بر این اساس که امروزه مردم 

س که بتوانند آنها را با حوا کنندیمیعنی تنها با تصاویری ارتباط احساسی عمیق پیدا 

درک کنند. ولی افرادی که بینش واقعی و چشم بصیرت داشتند، در طی  شانیکیزیف

هر چیزی را تصور »یشه این است که که اصل غالب هم دانستندیمهمیشه  هاسال

 این است که اشیمعنگفت  شودیم ترمتفاوتکمی « یآور یم به دست، همان را یکنیم

بر تصاویری که دنیای  شودیماست، مقدم  هاانساندر واقع تصاویری که در ذهن »

 «است. فراگرفتهفیزیکی افراد را 
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با  مینیبیمپس باید این حقیقت را بدانید که این دنیای جذاب فیزیکی که داریم 

تمام وسایل آسایشی که برای بهتر کردن زندگی من در آن هست، توسط افرادی که تصاویر 

 ستنددانیم، ساخته شده است، مردان و زنان روشنفکری که کنندیمرا به واقعیت تبدیل 

ه چ منتقدانشانتند تمام کارها درست شود، فارغ از اینکه و انتظار داش کنندیمچکار 

 مخالفی زده باشند.  یهاحرف

مثلاً دو مکانیک جوان اهل اوهایو ما را با دنیایی کاملاً تازه آشنا کردند. این کار با 

تصویرسازی یک هواپیمای در حال پرواز انجام شد. ولی اگر انتظار نداشتند موفق بشوند، 

. ولی از آنجایی داشتندیبرملین باری که شکست خوردند، دست از تلاش قطعاً همان او

 زیادی از دنیا فقط چند ساعت یهابخشکه تسلیم نشدند، حالا فاصله مسافرت هوایی تا 

 است.

در زمان کوتاهی به سیارات دیگر هم برسیم. ادیسون هم  میتوانیمدر واقع حتی 

تصویری در ذهنش داشت که تمام دنیا را روشن کرد و در نتیجه کار این فرد هست که 

را در تاریکی سپری کنیم. باید درک کنید که شما هم  روزشبانهمجبور نیستیم نیمی از 

ت، آن هم با ساختن تصویری دنیایتان را تغییر بدهید، درست مثل جان و پ دیتوانیم

داشته باشید. ولی همیشه یادتان باشد که واقعاً  دیخواهیمدقیق از زندگی دلخواهی که 

، نه چیزی که فقط آرزویش را دیکنیمانتظار هر چیزی را داشته باشید، همان را دریافت 

 دارید.

 رد:زندگی سه مرحله مشخص وجود دا یهانهیزمبرای رسیدن به رفاه در تمام 
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 بسازید  ذهنتانرا در  تانخواستهتصویر  (3

 آن تصویر را به روح )جهان( واگذار کنید، یعنی رها کنید و به خدا بسپارید. (9

 خاطرهبانتظار داشته باشید که روح جهان )پروردگار( علناً  روحتانبا تمام قلب و  (1

 .(کندیمرا به واقعیت تبدیل  تانخواسته) دهدیمبه شما پاداش  مانتانیا

 

 انتظار فراوانی داشته باشید.
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 :ششمفصل 

 قانون ارتعاش و

 قانون جذب
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 افکار، موجودیت دارند

من پذیرفتم که افکار، موجودیت دارند و به آنها جسم و نفس و بال داده شده است. ما 

 میکردیمتا دنیا را با نتایج خوب یا بر پر کنند. چیزهایی که فکر  میفرستیمآنها را پیش 

و از خودشان برکت یا  روندیمافکار مخفی ما هستند، با سرعت به دورترین نقاط دنیا 

. گذاردیم یجابه، ردی از خودش رودیم، مثل چرخی که وقتی گذارندیممصیبت به جا 

و  خوب است یا بد اشجهینت میدانینم، ولی میسازیمرا  مانندهیآافکارمان  تکتکما با 

خاب را انت سرنوشتتاست. « سرنوشت»اسم دیگر « فکر. »شودیمساخته  گونهنیادنیا 

 .آوردیمو تنفر، تنفر  آوردیمکن و منتظر بمان. چون عشق، عشق 

 هنری ون دایک

 

 قانون ارتعاش و جذب

که در ذهن نگه داشته شود، چه با ترس همراه باشد، چه اینکه  یادهیاهر 

فیزیکی  شکل نیترمناسبو  نیترآسانباشد، در زمانی مقرر به  زیبرانگنیتحس

 .کندیمممکن، نمود فیزیکی پیدا 

 اندرو کارنگی
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 ماجرای دکتر ورنر فون براون

صاحبهدر  سال  یام شد، دکتر فون براون این  3276که در فوریه  با دکتر فون براون انجام 

 کاوش در مورد رازهای تماشاااایی دنیا به این باور هاساااالگفته را مطرح کرد که بعد از 

باور من بر وجود خالق را تأیید  امدهیرساااقطعی  که خدا وجود دارد و عظمت کیهان، 

 الهی به وجود آمده باشد. یاارادهام هستی بدون تصور کنم که تم توانمینمو  کندیم

 یانهیسفبدون هیچ مشکلی،  شودیمدقیق هستند که  قدرآنقوانین طبیعی دنیا 

در حد کسااری از ثانیه باشااد. این قوانین  اشیبندزمانساااخت که به ماه برود و دقت 

 باید توسط کسی ایجاد شده باشد.

 یهامقولهدکتر فون براون ادامه داد که اگر مذهب و علم درسااات درک شاااوند، 

ق علم، از طری تواندیممشابه هستند. انسان  ییهانظممتضادی نیستند، بلکه برعکس، 

چیزهای بیشاااتری در مورد خلقت متوجه شاااود و با مطالعه دین، درک بهتری در مورد 

مک ابزارهای علمی نیروی طبیعت اطرافش را با ک کندیم. انسان سعی کندیمخالق پیدا 

طبیعی که در درونش  یروهاین کندیممهار کند و از طرفی از طریق دین، انسااان سااعی 

 هستند را کنترل کند. 

تاورد  مان هیچ دسااا بدون وجود ای که  فه کرد  تاه اضاااا یک مکث کو عد از  او ب

به دستاورد خوبی برسد،  . هر فردی که بخواهدشدینمدر تاریخ بشر محقق  یاالعادهفوق

شی از توان خودش مواجه  یادرجهبه  از ایمان به خودش نیاز دارد و زمانی که فرد با چال

 ( نیاز دارد.د یگذاریم، به ایمان به خدا )یا هر چیزی که شما اسمش را شودیم
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قبل از اینکه کسی ایده سفر به ماه و برگشت از آن را قبول کند، از دکتر فون  هاسال

جواب داد  یسادگبهکه یک راکت را به ماه فرستاد؟ او  شودیمبراون پرسیدند چطور 

و  العادهفوقمردی  وضوحبهفون براون « کافی است اراده کنی که به انجامش بدهی.»

از قوانین دنیا داشت. در واقع  یاالعادهفوقتوانا بود. او درکی عمیق از زندگی و آگاهی 

. علاوه بر این، دانندیمفضایی  یهابرنامهخیلی از متخصصان در زمینه فضا او را پدر 

بینش عمیقی در مورد قوانین  اومشابه همه افرادی که دستاوردهای بزرگی داشتند، 

 روحانی زندگی داشت. یکی از آن قوانین، قانون جذب است.

. در واقع، درک این قانون بت در مورد این قانون بپردازمدوست دارم حالا به صح

خاص، کلید درک کل این کتاب هست. دلیل این امر این است که قانون جذب، اصلی 

. ولی برای اینکه درکی عالی و عمیق از کندیماساسی هست که سطح رفاه فرد را تعیین 

نون دیگر بپردازیم، یعنی این مفهوم پیدا کنید، لازم است که به طور خلاصه به یک قا

 «.قانون ارتعاش»

و به تفاوت دنیای فیزیکی و  دهدیمقانون ارتعاش تفاوت ذهن و ماده را شرح 

که همه چیز ارتعاش دارد و  شودیم. طبق قانون ارتعاش، فرض پردازدیمغیرفیزیکی 

تند هس و هیچ چیزی کاملاً ساکن نیست. تمام چیزها به طور دائم در حرکت کندیمحرکت 

زها چی نیتریروحانپس چیزی به اسم اینرسی )سکون( یا حالت استراحت وجود ندارد. از 

 چیزها، همه چیزها در سطح ثابتی از ارتعاش هستند. نیتریمادگرفته تا 
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یون میل هاونیلیمتا بالاترین سطوح ارتعاش،  نیترنییپاما متوجه شدیم که از 

سطوح مختلف ارتعاشی وجود دارند. از الکترون گرفته تا کل هستی، همه چیز در حال 

 ارتعاش هست و در تمام سطوح ارتعاش، انرژی وجود دارد. 

. هر قدر فرکانس بالاتر باشد، قدرت آن شودیمبه سطوح ارتعاش، فرکانس گفته 

 ین سطوح ارتعاش را دارند، به همینفرکانس بیشتر است و از آنجا که افکار، یکی از بالاتر

 این را بدانیم. یخوببهخاطر طبیعت خیلی قدرتمندی دارند و همه ما باید 

مختلفی شرح داد،  یهاشکلبه  شودیمقانون ارتعاش را  موردنظربسته به هدف 

ز قانون ا درکمانبتوانیم  یطور نیاتا  میپردازیمدر این فصل، فقط به موضوع افکار  هرچند

 جذب را بهبود بدهیم.

 

 ارتعاش

 ارتعاش یعنی:

شدن، نوسان کردن و باعث لرزش  جاجابهو عقب، جنبیدن، لرزیدن،  جلوروبهحرکت 

 شدن.

را جلوی  تانیهادستبرای کسب یک درک تصویری از مفهوم ارتعاش، یکی از 

خودتان دراز کنید و آن را کاملاً ثابت نگه دارید. مادامی که آن را ثابت نگه داشتید، 

هیچ حرکتی را در ظاهر  آن دست مشاهده کنید، ولی این را بدانید که  دیتوانینم

، در حال جنبیدن و لرزش کنندیم، دارند حرکت اندساختهکه دست شما را  ییهاالکترون
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مایل بر ثانیه هست. آن دست برای  386111اش دارند و سرعت جنبش آنها هستند یا ارتع

 هرچند، ولی در واقعیت در یک حالت ثابت از جنبش قرار دارد، دیآیمشما به نظر ثابت 

نیست ولی در زیر یک میکروسکوپ، کاملاً  تیرؤقابلاین حرکت برای چشم غیرمسلح 

 هست. مشاهدهقابل

 قبلاً ، خودش دیاشدهرا تکان دهید، الان خودتان باعث ارتعاشش  دستتانحالا 

همه چیز با  دیگویمیعنی همان قانونی که  دیلرزیمداشت با پیروی از قانون ارتعاش 

. در دیاکردهسرعت ثابتی، ارتعاش دارد. ولی در این حالت شما سرعت آن لرزش را بیشتر 

 .دیاکردهو سرعت را بیشتر  دیاادهدواقع پدال افزایش سرعت ارتعاش را فشار 

 

 مثبت و منفی یهاتیشخص

 از بهشت، جهنم بسازد یا تواندیمو در جایی که هست  ییتنهابهجان میلتون گفته ذهن 

مردم را به دو گروه شخصیتی، مثبت  شودیمیک قانون  عنوانبهاز جهنم بهشت بسازد. 

 ( یا شخصیت منفی )بدبین( تقسیم کرد.نیبخوش)

زندگی را  ترروشنافرادی که افکاری مثبت دارند، همیشه تمایل دارند که بخش  

 هایوبخهم  هایبددر  کنندیمببینند، انگار که روی آنها به سمت نور خورشید است و سعی 

. ندیآیم حساببهرا ببینند. چنین افرادی طبیعت فکری مثبتی دارند و برای دنیا نعمت 

مثبت دیگر را هم به  یهاتیشخصت هستند و به همین خاطر آنها در یک ارتعاش مثب

 که به بخش اندکردهمنفی عادت  یهاتیشخصو از طرفی دیگر،  کنندیمخودشان جذب 
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ی هم کم خوبشانزندگی نگاه کنند. برای آنها حتی در تجارب  کنندهناراحتو  وتاررهیت

فکر  هایبدهست. آنها به  ناراحتی وجود دارد. تمرکز آنها روی بدی و چیزهای منفی

 خواهندیمو انتظارش را دارند و بدون استثناء چیزی که  کنندیم ینیبشیپ، آنها را کنندیم

ای که خودشان را در آن نگه  یمنفو به دلیل ارتعاش  کنندیم( را دریافت هایمنف)

. ندکنیمبیچاره دیگر را هم به خودشان جذب  یهاتیشخص، طبیعی است که اندداشته

 « بدبختی )افراد بدبخت(، به دنبال همدم هست.» دیدانیمکه  طورهمان

ر حالت چطو پرسندیمبا کسی مقایسه کرد که وقتی از او  شودیموضعیت ذهنی آنها را 

 «امروز خوبم، ولی ممکن است فردا حالم بد باشد.»که  دهدیماست؟ جواب 

افسرده کننده هستند. حالت چهره آنها،  انشانیاطرافمنفی، برای همه  یهاتیشخص

چنین کسانی را موقع عبور از  شودیمافکار منفی در ذهن آنهاست. هر روز  دهندهبازتاب

. فقط گرفتگی، اخم و خصومت شودینمخیابان دید. هیچ شادی و شعفی از آنها ساطع 

شدن در  ورغوطهز و انگار ا اندساخته. آنها برای خودشان یک جهنم شودیماز آنها ساطع 

 . برندیمآن لذت 

برای هر چیز مثبت یک چیز منفی معادل و مخالف آن  دیگویمقانون قطبیت و نسبیت 

ضروری هست تا بتوانید به  هاتیشخصوجود هر دوی این نوع  نی؛ بنابراوجود دارد

سطحی از آگاهی برسید که آنها را از هم تشخیص بدهید و بتوانید آنهایی که باعث 

 را انتخاب کنید.  شودیمپیشرفت شما در زندگی 
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 هاتیشخصانتخاب کنید که کدام یکی از این  دیتوانیمشما حق انتخاب آزادانه دارید و 

از طریق  تواندیمهست ولی از این حالت خسته شده، کسی که دائم منفی  نی؛ بنابراباشید

آگاهی و تلاش متناسب خودش را به فردی با شخصیت مثبت تبدیل کند. این را درک 

تا تغییر شخصیتی مورد نظرشان  دهدیمکنید که قانون ارتعاش، آگاهی لازم را به مردم 

 را انجام بدهند.

 

 دنب -ز مغ

بدن انسان یکی از مؤثرترین ابزارهای الکتریکی در تمام دنیاست. به  نهچه باور کنید چه 

که تا حالا ساخته شده  طور مشابه، مغز انسان احتمالاً مؤثرترین ابزار الکتریکی هست

هستند. مغز بخشی از بدن هست که در آن تمام  العادهفوقواقعاً  نهایااست. هر دوی 

 . کنندیمر از یک سطح به سطحی دیگر تغیی هافرکانس

. صدا، گرما، نور و شوندیممثلاً احساسات در مغز، به حرکات فیزیکی تبدیل 

وی و ر شوندیمدیگری تبدیل  یهافرکانسهمچنین افکار هر کدام به نوبه خودشان به 

 .گذارندیمبدن تأثیری 

و اعضای بدن را کنترل  هاانداممراکزی در مغز هستند که عملکرد و تنظیم تمام 

کنترل کرد. ما در  شودیمرا  هااندام. با تحریک مناسب این مراکز عملکرد کنندیم

 «.کنترل ارتعاشی بدن» مییگویمسمینارهایمان به این پدیده 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

114 

6فصل   

گفت که مغز یک ابزار ارتعاشی است که برای درک  شودیم یسادگبهبا بررسی، 

 EEGدستگاه  3241نحوه کار و عملکرد آن باید قانون ارتعاش را مطالعه کنید. از سال 

 ه)دستگاه ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق( در دسترس بوده است. این دستگا

اه برقی ضربان نگار  )دستگ ECGخواند. همچنین دستگاه فعالیت های الکتریکی مغز را می

 کی را در زمان انقباض قلبهم در دسترس بوده است. این دستگاه تغییرات الکتریقلب( 

کند. بنابراین ارتعاش ها موضوع جدیدی نیستند. در واقع همه ما از آن مطلع ثبت می

 هستیم.

هر چند مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که اغلب مردم از ارتباطی که 

های ستند. متأسفانه افرادی که ارتعاشتعاش و نتایج شان در زندگی هست، آگاه نیبین ار

سانی که سرشان شلوغ است و سعی ای دارند خیلی رایج هستند؛ کبد یا گیج کننده

ه طور ر آن هستند بکنند به زور به نتایج خوبی برسند ولی به خاطر ارتعاش منفی که دمی

ها با قانون جذب به شوند که اینمنفی مواجه می ها و موقعیت هایپیوسته با آدم

 اند.سمتشان جذب شده

نین شود. چین تقلا برایشان غیرقابل تحمل میای اشود که در نقطهنتیجه این می

ه پرند ولی انتظار دارند رو بد که از لبه یک ساختمان پایین میافرادی شبیه کسی هستن

 ت.بار هسبینی و زیانه تقلای آنها قابل پیشجبالا حرکت کنند. ولی در هر صورت، نتی
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 چیز انرژی و در حال ارتعاش هست همه

 از نحوه کنترل نتایجتان داشته باشید یا برای اینکه بهتر بفهمید بیشتریبرای اینکه آگاهی 

 ای که با آن شروع کردیم، رجوعآیند، باید به فرضیهر افکار و چیزها به زندگی شما میچطو

این فرضیه که همه چیز در حال ارتعاش هست و ساکن نیست و چیزی به اسم کنید. 

 اینرسی )سکون( وجود ندارد.

دانشمندان، امروزه از این تئوری حمایت کرده اند و هر کشف علمی جدیدی بر این 

له حق انتخاب و چندین ویژگی دیگر، موضوع بیشتر دارد صحه می گذارد. پس به وسی

توان همکاری در خلقت و ایجاد تغییرات دلخواه در ارتعاشات زندگی ذهن فوق العاده شما 

تان را دارید. علت ناتوانی در استفاده درست از این قدرت فوق العاده، چیزی به جز غفلت 

 فرد از قانون ارتعاش نیست.

 

 اتصال شما )به خواسته ها( –بگذارید نور بیاید 

مسائل را ببینیم، ببینیم که چطور می توانیم آرام اما مطمئن بیایید از دریچه چشم درون، 

 به چیزی که می خواهیم وصل بشویم تا کیفیت زندگی مان را بهبود بدهیم.

 ، فرکانس های یکسانیدو چیزی که در یک میدان مغناطیسی یکسان قرار می گیرند

د. ندارند. پس می توانیم بگوییم با هم رزونانس )تشدید( دارند یا هم نوا و هماهنگ هست

پس وقتی دو چیز با هم رزونانس دارند یا با یک سرعت در حال ارتعاش هستند، سطح 

 ارتعاشی یکی می تواند از طریق الکترون به دیگری منتقل شود. 
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رزونانس به عنوان یک موضوع علمی به بحث در مورد میدان الکترومغناطیسی 

یک لوستر با فشردن یک حول اشیاء می پردازد. مثلاً متوجه شدیم یک حباب خاص در 

دکمه خاص در پیانو ارتعاش می کند ولی آن حباب با فشردن بقیه کلیدهای پیانو ارتعاش 

 پیدا نمی کند.

این دو شیء گفته شده از مواد کاملاً متفاوتی ساخته شده اند و اَشکال کاملاً 

های  میدان متفاوتی دارند ولی با هم در رزونانس )حالت تشدید( هستند، به این دلیل که

مغناطیسی یکسانی دارند. هر دوی آنها در حوزه حرکت نسبی یکسانی قرار دارند و این 

 تأثیر فارغ از اندازه، شکل و اجزاء تشکیل دهنده شان، صادق است.

تمام موج های الکترومغناطیسی یا کوانتوم ها، ارتعاش و فرکانس خاص خودشان 

ر جهت آنها در ثانیه هست. طیف موج را دارند که مطابق با تعداد دفعات تغیی

الکترومغناطیسی، اندازه های مختلف ارتعاش هست که به بخش های مختلفی تقسیم 

 بندی شده است.

که این دسته بندی ها، واقعی نیستند بلکه فقط فضاهای با این وجود باید بدانیم 

د. دا می کننفرکانسی قراردادی هستند که در حس های ما به شکل های مختلفی نمود پی

هر ناحیه فرکانسی به بخش بالایی و پایینی خودش متصل هست و در حقیقت مرزبندی 

 کاملاً دقیقی ندارند.

 هر چیزی بیان دقیقی از همان چیز هست
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هر چیزی در هستی با قانون ارتعاش، به تمام چیزهای دیگر وصل شده است. 

می توانید بگویید شروع و به هم وصل هستند و ن همانطور که رنگ های رنگین کمان

پایان هر رنگ در کجاست، پس نمی توانید بگویید یک شیء از کجا شروع می شود و در 

کجا تمام می شود. هر چیزی در این هستی به تمام چیزهای دیگر متصل هست، درست 

مثل آب که به بخاری که از آن ساطع می شود، متصل هست و بخار هم به ا تر یا هوایی 

 ون آن تغییر می کند، متصل است.که در در

شما هم به تمام چیزهای هستی متصل هستید. اینکه با چشم غیرمسلح این 

واقعیت را می بینید یا نه، مهم نیست، تنها تفاوت فیزیکی یک چیز با چیز دیگر به چگالی 

یا سطح ارتعاش آن اشیاء بر می گردد. بنابراین، وقتی فکر خاصی را انتخاب می کنید، 

سلول های مغز شما تحت تأثیرش قرار می گیرند. سلول های مغز ارتعاش می کنند و 

امواج الکترومغناطیسی ساطع می کنند و وقتی روی آن افکار تمرکز می کنند، دامنه ارتعاش 

 آن سلول ها بالا می رود و باعث می شود موج الکترومغناطیسی آنها قوی تر بشود.

امواج الکتریکی هستید و خود شما با حق انتخاب  باید بدانید که شما منشاء آن

تان، تعیین کننده چگالی شان هم هستید. همچنین باید بدانید که از آنجایی که منشاء 

 آنها خودتان هستید، تمام وجودتان در آن ارتعاش قرار داده می شود.

ولی  دقبلاً گفتیم که دو شیء ممکن است مواد و اَشکال کاملاً متفاوتی داشته باشن

با اینحال با همدیگر رزونانس )تشدید یا اثر( داشته باشند. دلیلش این است که میدان 
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های مغناطیسی یکسانی دارند چون در حوزه حرکت نسبی یکسانی قرار دارند. یادتان 

 باشد که رزونانس، عامل تعیین کننده تغییر ارتعاش هست.

ون نگه می دارید، در حال ویر هدفتان را با فعل حال در صفحه ذهن توقتی تص

ارتعاش هماهنگ )در رزونانس( با هر ذره از انرژی لازم برای نمود فیزیکی خواسته تان 

هستید. با نگه داشتن آن تصویر در ذهن، این ذرات  انرژی به سمت شما حرکت می کنند 

 )جذب( و شما هم به سمت آنها حرکت می کنید، چون قانونش همین است.

اً نمود انرژی یا روح هستند. وقتی دنیا این واقعیت بزرگ را درک تمام چیزها صرف

کند، متوجه می شویم که همه انسان ها یکسان هستند و فقط در ظاهر با هم فرق دارند. 

عاملی اصلی تقسیم بندی انسان ها مرز، رنگ و زبان نیست بلکه علتش به سادگی، غفلت 

 و نقطه مقابلش یعنی آگاهی هست

 

 دانید وحقیقت را ب

 حقیقت شما را آزاد می کند

 

 کمک کنید دیگران حس بهتری داشته باشند.

شما به طور خودکار کسی که حالتان را خوب کند را دوست دارید، بقیه هم همینطور 

هستند. اگر به آنها حس خوبی بدهید، شما را دوست دارند. همینطور وقتی که آنها را به 

 ارتعاش مثبتی ببرید.
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 :مثالبه عنوان 

کنترل ارتعاش بدن، ذهن و روح فرد وسیله ای برای رسیدن به ارتعاش مثبت به 

فرد می دهد که از طریق رزونانس الکتریکی موج های سلول های مغزی انجام می شود 

 و از شما به فرد دیگری منتقل می شود. 

همانطور که قبلاً گفتیم، بدن انسان که شامل مغزش هم می شود، یک وسیله 

کتریکی پرقدرت هست. پس شما برای هر فرد دیگری یک ایستگاه پخش واقعی ال

هستید. وقتی ارتباط بین شما و یک نفر دیگر کامل می شود یا وقتی یک شخصیت 

ترکیبی بین شما و نفر دیگر برقرار می شود، طرف دیگر ارتعاش افکاری که توسط شما 

 د. ارسال شده را دریافت می کند و از آن آگاه می شو

طبق قانون انتقال و دگرگونی  ادراکی  انرژی، وقتی طرف مقابل انرژی پتانسیلی 

پایین تری داشته باشد، انرژی ارسالی شما را دریافت و مال خود می کند و مثل یک باتری 

که قبلاً ضعیف بوده، حالا دوباره شارژ می شود و انرژی می گیرد و در نتیجه تماس با شما 

 مثبت تر می شود.

فرآیند انتقال انرژی بین شما و یک فرد دیگر دقیقاً مثل فرآیند انتقال بین ایستگاه 

پخش و دستگاه رادیو هست. یعنی قوانینی که اساس مشابهی دارند، هر دو رویداد را 

 کنترل می کنند.

 

 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

120 

6فصل   

 ارتعاشات و نگرش

د، بو شنویهر چیز فیزیکی، ارتعاشی را ساطع می کند، یعنی هر چیزی که می بینید، می 

می کنید، مزه می کنید یا لمس می کنید. همه اینها ارتعاش دارند، چون مثل بقیه چیزها 

در یک ارتعاش ثابت هستند. وقتی به اندازه کافی به آنها نزدیک بشوید که در حوزه 

، چه متوجه بشوید یا نه، تحت تأثیر ارتعاش شان قرار می ارتعاش آن ها قرار بگیرید

 گیرید.

مثلاً تابحال توجه کرده اید که وقتی تنها در جنگل راه می روید، چقدر آرامش دارید 

و ارتعاش شما آرام هست؟ این قانون دقیقاً به همین شکل در قلمرو ذهن هم حاکم 

هست چون وقتی فردی فکری می کند معنی اش این است که آن فرد چه آگاهانه، چه 

ای مغزی اش به شکلی غیرطبیعی ارتعاش کنند. ناآگاهانه باعث شده گروهی از سلول ه

وقتی سلول های مغزی به شکلی غیرطبیعی ارتعاش می کنند، یک موج الکترونیکی ساطع 

 می کنند که بیرون می رود و دنبال جایی برای فرود آمدن هست. 

اگر شما در حوزه آن ارتعاش باشید و سلول هایی هماهنگ با ارتعاش ذهن آن فرد 

د، این ارتعاش ها را دریافت می کنید و ذهن شما از آن متأثر می شود، چه داشته باشی

این تأثیر مثبت باشد، چه منفی. واضح است که افرادی که مشاغل فروش یا مدیریت 

 دارند، باید به طور کامل این موضوع را درک کنند.

 هفرض کنید یک نفر دیگر ارتعاشی از جنس خشم دارد. اگر شما هم کسی باشید ک

سریع خشمگین می شود و در حوزه ارتعاش خشم آن فرد قرار بگیرید، ارتعاش خشم آن 
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فرد، سلول های خشم شما را هم تحریک می کند. در این حالت چون شرایط رزونانس 

ایجاد شده، سلول های مغز شما هم به ارتعاش در می آیند و تمام وجود شما وارد آن 

آزرده یا خشمگین می شوید. حتی اگر خودتان دلیل ارتعاش می شود و در نتیجه شما هم 

خشم تان را بدانید یا ندانید و اگر ندانید چه اتفاقی افتاده، نمی توانید شرایطی که باعث 

 این اتفاق شده را تغییر بدهید. 

همین اصل برای تمام ارتعاش های ذهنی صادق هست. به محض اینکه کسی 

ارتعاش در می آیند، یک انرژی رها می شود که فکری می کند، سلول های مغزی اش به 

به شکل الکترون های در حال حرکت هست و میزانش بستگی به شدت آن افکار دارد. 

هر کسی که این انرژی را در خودش متوقف کند، تحت تأثیرش قرار می گیرد ولی یادتان 

 در رزونانسباشد، تنها چیزی که یک فکر را متوقف می کند، چیزی هست که با آن فکر 

باشد. این یعنی اگر وارد حوزه الکترومغناطیسی یک فکر منفی بشوید، اگر خودتان چنین 

شخصیتی داشته باشید، شما هم منفی می شوید. متقابلاً اگر وارد یک میدان ارتعاشی 

 مثبت بشوید، نقطه مقابل حالت منفی، که مثبت هست را تجربه می کنید. 

می کنیم که هر دو نوع ارتعاش را دارد، پس هر دو نوع  از آنجا که در جهانی زندگی

ارتعاش دائما به ذهن شما اصابت می کند که در نتیجه ممکن است تبدیل به یک کشتی 

بدون رادار بشوید. چون با هر چیزی که سر راه تان قرار می گیرد، به این طرف و آن طرف 

عیتی قرار می گیرید که می توانید می روید ولی وقتی قانون ارتعاش را درک کنید، در موق
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خودتان را در مقابل ارتعاش منفی ایزوله کنید و می توانید به معنی کلمه زندگی خودتان 

 را کنترل کنید و چیزها و اتفاقاتی که خودتان می خواهید را به خودتان جذب می کنید.

 

 تبدیل به یک آهنربای ذهنی شوید

 .تا نمود فیزیکی تصویری که دارید را به دست آوریدچیزهایی که لازم هست را جذب کنید 

رود، درست است و هر شود و نه از بین میاگر این حرف که انرژی نه ساخته می

خواهید، همین حالا دهد که هر چیزی که میچیزی اصالتاً انرژی )روح( هست، نشان می

عاشی ید که شما را در ارتسادگی فقط باید انتخاب کنید که افکاری داشته باشوجود دارد. به

 .تان قرار بدهدهماهنگ با خواسته

کند. به همین خاطر هر چیزی هر چیزی را طلب کنید، آن چیز هم شما را طلب می

خواهید، از قبل مال شماست. پس لازم نیست چیزی را بگیرید، فقط لازم است که می

تان را با قانون زندگیای که آگاه باشید که از قبل صاحب چه چیزهایی هستید. لحظه

شوید که شوید، متوجه میکنید، یعنی با جریان نظم الهی هماهنگ میهماهنگ می

هایتان کشند، چون دلیل وجودشان از بین رفته است و شما دیگر ناخواستهها پَر میمنفی

 .کنیدرا جذب نمی

است. رمز رسیدن به نتایج فیزیکی مورد نظر همیشه به قانون جذب گره خورده 

تان هم ارتعاش تمام این کتاب طراحی شده تا شما متوجه شوید که چطور با خواسته
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شوید و اینکه چطور در آن ارتعاش مثبت باقی بمانید تا بتوانید ملزومات رسیدن به 

 .تصویری که از رفاه دارید را فراهم کنید

 

 تمثیل بلوط

قانون »در فصلی به اسم « کار با قانون»ریموند هالیول در کتاب باشکوهش به اسم 

 :گویدمی« موفقیت

شناسد و به جز تمام فرایندهای طبیعت موفق هستند، طبیعت شکست را نمی»

موفقیت برنامه دیگری ندارد و درهرصورت و برای هر کاری به دنبال نتایج است. برای 

ید کنیم. تقلهای طبیعت را ترین شکل ما باید شیوهرسیدن به موفقیت در بهترین و کامل

 «.یعنی در قوانین و اصولش، رمزهای موفقیت را کشف کنیم

بینید، بینید یا نمییادتان باشد هر چیزی را که در این هستی با چشم غیرمسلح می

همگی نمودی از روح )خداوند( هستند. همچنین یادتان باشد که روح با قوانین دقیقی 

أثر از آن قوانین هستید؛ بنابراین حق با کند و شما هم دقیقاً مثل طبیعت، متعمل می

 های طبیعت را تقلید کنیم. هالیول هست. ما باید قطعاً روش

اده ای استفعنوان وسیلهآورم و از آن بهسال هاست که بلوطی را به سمینارهایم می

به  شانکنم تا به مردم کمک کنم تا درک بهتری از نحوه عملکرد قانون جذب در زندگیمی

بیاورند. پس لطفاً یک بلوط را تصور کنید و فکر کنید، واقعاً فکر کنید. به این فکر دست 

 کنید. کنید که دارید به چه چیزی نگاه می
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آید ولی دیگر تا اینجا باید فهمیده هرچند که آن بلوط به نظر یک جسم جامد می

ای از ودهآید، در حقیقت تباشید که بلوط مثل هر چیز دیگری که به نظر جامد می

هاست که با سرعت خیلی زیادی در حال ارتعاش هست. در درون بلوط یک هسته مولکول

های بلوط را تعیین شده وجود دارد که سرعت ارتعاش مولکولریزییا یک الگوی برنامه

های دیگر صادق هست یعنی هر دانه کند. علاوه بر این، این قانون برای تمام هستهمی

شده در درونش دارد که میزان ارتعاشش را تعیین ریزیگوی برنامهیک هسته یا یک ال

 .کند که آن دانه در نهایت چقدر باید رشد کند و بزرگ بشودکند و مشخص میمی

تأثیر یک دانید که هر چیزی در هستی تحتباور دارم همه شما این واقعیت را می

ابراین شوند؛ بنند یا از هم متلاشی میشوای قرار دارد. اینکه چیزها یا ساخته میقانون پایه

اگر چیزی در فرایند رشد کردن قرار نگیرد، باید بر اساس قانون حاکم بر آن، در حال مُردن 

باشد. مثلاً تا وقتی که بلوط خارج از زمین نگه داشته بشود، هرچند آرام، ولی قطعاً رو به 

 رود. نابودشدن می

شده یا ریزیزمین بکارید، آن الگوی برنامه هرحال به محض اینکه بلوط را دربه

گونه بلوط هر کند و اینکننده را فعال میهمان سرعت ارتعاش بلوط، یک نیروی جذب

توانستید با چشم غیرمسلح کند. اگر میچیزی که با آن در هماهنگی هست را جذب می

 دیدید که به شکل بییای از ذرات انرژی را مافتد، رژهدقیقاً ببینید که چه اتفاقاتی می

های بلوط کند و وقتی به مولکولپایانی و به شکل خیلی منظمی به سمت بلوط حرکت می
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پیوندند و البته این باعث شوند و به آنها میها یکی میکنند، با آن مولکولاصابت می

 شود. تر شدن و توسعه بلوط میرشد، بزرگ

آب و دو قطره روغن را روی یک میز چوبی  حالا این را در نظر بگیرید. اگر دو قطره

صیقلی شده بریزید و بعد آنها را با هم تکان دهید، زمانی که با هم تماس برقرار کنند، دو 

شوند ولی از طرفی، تر میکنند و تبدیل به یک قطره بزرگقطره آب با هم رزونانس می

کنند چون در وقتی آب را به سمت روغن حرکت بدهید، آنها همدیگر را دفع می

طور بود، یعنی فقط چیزهایی به های هماهنگی نیستند. برای بلوط هم همینارتعاش

شدند که ذراتی از انرژی ای بودند که با بلوط در هماهنگی بودند و بلوط بلوط وصل می

 کند. بقیه ذرات انرژی دنیا را دفع می

د، کنشوند، رشد میها که به آن جذب میپایان مولکولوقتی بلوط با جریان بی

 کنند و تبدیل به ریشهها رشد میزند. این ساقههایی از بابا و پایین آن بیرون میساقه

شوند، آن نیروی کنند، وارد جو )هوای زمین( میشوند و وقتی رشد و توسعه پیدا میمی

 طورشود، هماندهد و ذرات انرژی جو هم جذب بلوط میکننده به کارش ادامه میجذب

دهد، در شدند. وقتی بلوط به رشدش ادامه میکه ذرات انرژی زمین به آن جذب می

ه، ها، تنها، پوستشود و یک درخت بلوط است، ریشهای، دیگر دانه بلوط حساب نمیمرحله

ها همگی حالا در دنیا هستند و همه به دانه بلوط جذب های نازک و برگها، شاخهشاخه

ای بود که در درون آن دانه بلوط شدهریزییا الگوی برنامهشده بودند و دلیلش هسته 

 .وجود داشت
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دانه بلوط بر خلاف انسان، توان تغییر سرعت ارتعاش خود را ندارد، پس فقط 

شده، تبدیل شود، یعنی تبدیل به درخت بلوط ریزیتواند به چیزی که برایش برنامهمی

 .شود

لوط هستید، مثلاً به شکل مشابهی از ها شبیه به دانه بشما هم از خیلی جنبه

اید ولی فرق شما با هسته بلوط این است که چون شما در خلقت ای به وجود آمدههسته

ریزی خودتان را انتخاب کنید؛ بنابراین تصویری که توانید برنامهکنید، میهمکاری می

ه جینه ذهن ناخودآگاگیرید بر پرده ذهن خودآگاه نگه دارید و آن را عمیقاً در گنتصمیم می

کند در نهایت به چه ریزی یا هسته شماست که تعیین میبکارید، همان الگوی برنامه

کننده ارتعاش شماست و همچنین کنید، تعیینشوید و چقدر رشد میچیزی تبدیل می

 .کنیدکند که چه چیزی را جذب و چه چیزی را دفع میتعیین می

ر آن اتفاقی نیست. تصاویری که شما در جهان هستی نظم دارد و هیچ چیزی د

ننده کاندازد که تعیینای را راه میکنندهکارید، سریعاً نیروی جذبتان میالعادهذهن فوق

 .نتایج شما در زندگی هست

ثبات باشد، هر بار رشد هرچند باید یادتان باشد که اگر تصویر ذهن شما دائماً بی

ریخته و آشفته همن باعث ایجاد یک فرایند بهشما در جهتی متفاوت خواهد بود و ای

لحظه تصاویری از رفاه را به شود. متأسفانه کسانی که از این قانون آگاهی ندارند، یکمی

آورند و دائماً ارتعاش آنها در لحظه بعد تصاویر فقر را به ذهن میآورند و یکذهن می

 ها را جذبلحظه دیگر بدیکها و یلحظه خوبیشود یکحالت تغییر هست که باعث می
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شان در بین این دو حالت در حال کنند. حقیقت تلخ این است که اغلب مردم تمام زندگی

شود که زندگی آنها تا حد زیادی نامنظم و نوسان هستند که نتیجه این کار این می

 شود. ریخته میهمبه

ی )برای رسیدن هرچند درست است که هر چیزی که بخواهید از قبل وجود دارد ول

به آن( فقط به خودتان بستگی دارد که در هماهنگی با آن قرار بگیرید. واضح است که 

تان نگه دارید، هرگز العادهاگر تصاویری از کمبود و محدودیت را در مخزن ذهن فوق

که همیشه مثل آهنربا به سمت چیزی توانید با رفاه در هماهنگی قرار بگیرید. ازآنجایینمی

تان خواهید وارد زندگیدهد که اگر چیزی که نمیشوید، این واقعیت نشان میمیجذب 

شود، هرگز تقصیر فرد دیگری نیست. باید درک کنید که خودتان این خواسته را به می

 .موقع به دست شما رسیده استاید، به همین خاطر درست بهجهان هستی سفارش داده
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تمام شده است. پس، از  شهیهم یراب تانیفعل تیو موقع هاییدوران دفاع از دارا

شغل  حفظ یبرا یمثل "نگران یکه نگران مسائل دیستیاصلاً مجبور ن گریامروز به بعد د

که ممکن  ی. در عوض مشکلاتدی" باشتانیزندگ ی"حفظ سطح استاندارد فعل ای" تانیفعل

 مرکزبروند، مت شیدرست پ دیکه با یاتفاقات یو رو دیگذاریرا کنار م ندیایب شیاست پ

 .دیشویم

 هشیکه هم ی. کسدیهست ریپذسکیقدرتمند و ر ا،یپو یامروز به بعد شما فرد از

. از حالا شیهایها و بدههست، نه به ضعف شیهاییو دارا هایچشمانش به توانمند

 تانیهاانجام خواسته یبرا ییهافقط به راه د،یشویم داریصبح از خواب ب یبه بعد وقت

 یکار  دیتوانیکه چرا نم دیکنیفکر م یلیو به تمام دلا دیوبش داریب نکهینه ا د،یکنیفکر م

 .دیرا بکن دیخواهیکه م

 د،یبه آنها برس ندهیکه قرار است در آ یادیز یامروز به طور دائم به دستاوردها از

 گذشته شما هستند و واضح است که جیفراتر از نتا یلیکه خ یی. دستاوردهادیکنیفکر م

را  ندیراف نیکه ا یوقت دی. باور کنندیآیبه دست م کردنسکیفقط در صورت ر ج،ینتا نیا

 دیا. هرچند بشوندیبزرگ شما شروع م یهاتیکه موفق کشدیطول نم یلیخ د،یشروع کن

 یابعاز من دیکه دار دیشویمتوجه م د،یکنیبودن را شروع م ریپذسکیکه ر یوقت دیبدان

ر ابتدا، موضع د نیو ممکن است ا دیآنها را دار دیدانستینم یکه قبلاً حت دیکنیاستفاده م

 وقتچیباشد که ه ادتانی شهیهم دیبا وجودنیترسناک باشد. باا یلیشما خ یبرا
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باشد،  دهیبه عظمت رس اشیدر زندگ یکه کس دینیبیو نم دیخوانینم ییو جا دیشنوینم

 .کرده باشد سکیر ینوعبه اشیمگر که در زندگ

ما،  یکه رهبران بزرگ مذهب دیریرا در نظر بگ یبزرگ اریبس یهاسکیمثال رعنوانبه

 یبزرگ یهاسکیو به ر دیمکث کن یاند. بعد کمشان انجام دادهقهرمانانه یدر طول زندگ

 تیهااند. در نانجام داده تشانیدرخشان فعال یهاسال یط نس،یزیکه بزرگان ب دیفکر کن

 نیبه ا ترشیو ب شتریب د،یکنیفکر م زیانگشگفت یدستاوردها نیبه ا یبه طور جد یوقت

 .دیبرس د،یاکه با آن خلق شده یبه عظمت دیتا بتوان دیکن سکیر دیکه با دیرسیم جهینت

د فر چیکردن، نه شما و نه ه سکیکه واقعاً بدون ر دیشو یمتوجه م نیبر ا علاوه

ه انتخاب ک یکس یکند، چون زندگ دایدست پ یاز زندگ لیاص یتیبه رضا تواندینم یگر ید

 یبا روزها ریدائماً دلگ یزندگ کیبهتر از  وقتچیعمل کند، ه یادیز اطیبا احت کندیم

 .، نخواهد بودشوندیتکرار م وقفهیآور که بکسالت

 

 شنا رجهیتخته ش هیتشب

که  دینفکر ک ی. به زماندیمثال توجه کن نیبه ا ست،یمنظورم چ دیبدان قاً یدق نکهیا یبرا

 یرو چون د،یکردیم نیرا تحس هیکه بچه همسا دیایب ادتانی دیکن یو سع دیابچه بوده

ه آن ک یحس دیکن ی. بعد سعدیپریتخته م یاز رو دیو بدون ترد رفتیم رجهیتخته ش

و داخل آب  کردیم کیساو ر دیدیدیحس که م نی. ادیاوریب ادیرا به  دیزمان داشت

از حس احترام به  یاحتمالاً کم د،یدار یاخاطره نی. اگر شما هم مثل اغلب ما چندیپریم
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محض، شجاعتتان  یشرمندگ یکه از رو یالبته تا زمان د،یاخودتان را در آنجا از دست داده

 .دیتا شما هم بپر دیکنیرا جمع م

ثابت  ایو به دن دیبزن رجهیش دیتوانست تاً یکه نها دیاوریب ادیرا به  یحس خوب حالا

 سفر در گذشته نی. حالا که ذهنتان را به ادیآن کار را بکن دیتوانیکه شما هم م دیکن

 –که امروزه  دیفکر کن یها و مردانو به زن دیاوریدوباره ذهن را به زمان حال ب د،یابرده

 دوست دارند که شغلشان یلیخ – کردینگاه م رجهیکه با حسرت به تخته ش یامثل بچه

و کار خودشان را انجام بدهند، هر  رندیبگ شیاستقلال در پ یرا برا یرا ترک کنند و راه

 دتواننینم وقتچیه چارهیافراد ب نیاز شکست، ا شانکنندهرانیچند به خاطر ترس و

 ییهاتیاز موقع یلیخ جهیرا بزنند و در نت رجهیش نشجاعت لازم را جمع کنند تا بتوانند آ

شانس را  نیا وقتچیه نکهیو بدتر از همه ا دهندیرا از دست م دهدیبه ما م یکه زندگ

 ایند که نتوان ترسندیکنند و چون م دایالعاده درونشان دست پندارند که به منابع فوق

را حفظ  طیکه شرا رندیگیم میصمت یسادگشکست بخورند، به ایدست بدهند را از  یز یچ

 .نکنند یگر یکنند و کار د

 یکند، ول یدور  سکیکند که از ر یسع یاست که هر قدر هم کس نینکته مسخره ا

؟ کندیم ی، حالا خب که چه؟ چه فرقشودیدچار شکست م یر یناپذگهگاه به شکل اجتناب

 میشویبازنده محسوب م ی. ما فقط زمانکندیبازنده نم کیبه  لیچون شکست، ما را تبد

هرگز  یول میلنگ بزن ریمس ین هر چند ممکن است در طیبنابرا م،یکه دست از تلاش بردار

 . میتلاش دوباره را دار تیظرف شهیچون هم م،یخوریشکست نم
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 لسونیو پیلیف داستان

ر د یمعروف به خاطر توانش در خنداندن مردم مشهور است. ول نیکمد لسون،یو پیلیف

 :گفت کردنسکیاش از ردر مورد تجربه ،یجد یگفتگو کی

 نیسال فقط زم 61خوردم و بلند شدم، به مدت  نیخوردم و بلند شدم، زم نیزم»

 «.خوردم و بلند شدم

قطعاً ؟ دانستیخودش را بازنده م لسونیو پیلیف دیکنیوجود فکر م نیبا ا

وقت شجاعت تلاش کردن دوباره  چی، هدانستینه، چون اگر خودش را بازنده م دییگویم

متوجه  دیلحظه با نی. در امیدیشنیرا نداشت و من و شما احتمالاً هرگز اسمش را نم

 سکیر ندیوارد فرا د،یکنیخودتان انتخاب م یبزرگ را برا یهدف نکهیکه به محض ا دیشو

طعم کاملاً  کیداده شود. در واقع  جانیبه هدف شما ه شودیاعث مکه ب دیشویکردن م

 دیاب د،یریگیم شیرا در پ یر یپذسکیکه رفتار ر یوقت یول دهدیشما م یتازه به زندگ

 . کنندیاجتناب م کردنسکیاز ر یمتیکه اغلب مردم به هر ق دیبدان

 یر کمت یزهایبامعنا اغلب مردم به چ یسکیر یانجام دادن کارها یبه جا ،یعبارت به

ه ک شوندیباعث م تیها در نهابه کم قانع شدن نی. اکنندینم سکیو ر شوندیقانع م

ور عمل چط دهیپد نیا دیبدان نکهیا یآنها به سطح تظاهر کردن نزول کند. برا یسطح زندگ

 دیپرسی. مشوندیخانه تازه، به کم قانع م دنیکه موقع خر دیریرا در نظر بگ ی، افرادکندیم

که  یااقساط خانه نهیکه نتوانند هز ترسندی، چون آنها م«به کم قانع شدن؟ میگویچرا م»

 .در آن دارند را بپردازند یزندگ یایرؤ
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 یباق یعالریکننده و غکسل یشغل یهاتیکه در موقع دیفکر کن یر یبعد به افراد کث

 که عاشقش یاز پس کار  توانندینم کنندی؟ چون فکر ممانندیآنجا م. اما چرا مانندیم

 . ندیایهستند، بر ب

افراد خودشان را از آن دام رها کنند و به دنبال  نیاست که اگر ا نینکته مسخره ا

، بروند، از خواهندیکه واقعاً م یگر ید زیدنبال هر چ ای ییایخانه رؤ ای ییایآن شغل رؤ

زود متوجه  یلیخ جهیهم خواهند داشت و در نت یملکرد بهتر توقع ع یخودشان حت

 . آوردیه بار مب شانیدر تمام ابعاد زندگ یبزرگ اریبس جینتا ،اندکه کرده یسکیکه ر شوندیم

 

 جوان یونرهایلیم

بود.  «جوان یونرهایلیم»خوانده ام، اسم کتاب  یر یپذ سکیدر مورد ر یقبل کتاب چندسال

 ونیلیم کیاز  شیکرد که همه شان به درآمد ب یم انینفر را ب 61 یکتاب، داستان واقع

ها دلار به دست آورده بودند که  ونیلیافراد، م نیاز ا یبودند. در واقع بعض دهیدلار رس

موفق شان به دست  یدرآمد را در دوران کار  نیدلار بود و ا ونیلیم کیاز  شتریب یلیخ

 .آورده بودند

 یرا گفته بود، ول تیاز قانون موفق یادیدر تمام کتاب، شواهد جالب ز سندهینو

 یهاقانون که هر چند آن افراد گذشته نی، اکردیبود که دائم تکرارش م نیآن، ا نیترمهم

 یبه دست آورده بودند، ول یاند و هرکدامشان آن درآمد را به شکل متفاوتداشته یمتفاوت

 آن وجه اشتراک چه بوده است؟ دیپرسیداشتند. مبا هم  کمشتر  زیچ کیشان همه
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 جهیکه آنها به دست آورده بودند، نت یز یبود که هر چند هر چ نیا میبگو ساده

که در آن  گفتینم کدامشانچیبود که گرفته بودند، ه یاینسیزیب یهامیتصم

 کسیرا ر ماتشانی، آنها تصمدهدیادامه م سندهیکرده است. نو سکیر هایر یگمیتصم

 است. هر رممکنیانگار شکست خوردن غ هک کردندیم یزندگ ی، چون طور دانستندینم

هر  باً یرا انجام داده بودند و تقر یبزرگ یلیخ یهاسکیافراد، ر نیچند از نظر اغلب مردم ا

 .کردن بودند سکیروز در حال ر

 

 خلبان جنگنده یبررس

 یهانجنگ ج یهاخلبان یها قبل انجام شد و زندگکه سال یقیتحق یمشابه، ط یشکل به

مشخص کرد که برخلاف آنچه که ممکن  یبه طور قطع قی، آن تحقکردیم یدوم را بررس

 نیولا نی، در بکردندیکه در جنگ از خطر اجتناب م ییهاخلبان شتریب د،یاست فکر کن

ون مشخص شد که بد قیو در مقابل، در آن تحق شدندیبودند که در جنگ کشته م ینفرات

بودند  یاند، بلکه کسانتنها از خطر اجتناب نکردهبودند که نه یاستثناء، بازماندگان کسان

 بتواند عملکرد افراد را در تمام ی. در واقع اگر کسکردندیرا در جنگ م سکیر نیشتریکه ب

 یکه در زندگ یکه کس شودیمش مشخص یزود برا یلیکند، خ یبررس یزندگ یهانهیزم

 .ردیمیم یگفت در جوان شودیو م ردیمی، زودتر مکندینم سکیر

 نکهیا یول مانندیها زنده مسال یاز نظر پزشک یافراد نیاز چن یلیهرچند خ

 نیا قتیاست، چون حق تهیفرمال انیب کی، فقط شودیاعلام م یقلب ستیمرگشان با ا
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 نیا تمام دیابه خودتان گفته نجایاند. احتمالاً تا انکرده یزندگاست که آنها هرگز واقعاً 

 انمیچرا اغلب ما زندگ دیپرسیم ایاست؟  گونهنیاما چرا ا ،هستند یها واقعاً منطقحرف

 م؟یکنیم یط یرانگر یرا با خود و

از  ،میانجام بده ییبامعنا یهاسکیر میخواهینم ای میتوانیاست که نم نیا یبرا

 نیا شهیزود متوجه ر یلیخ م،یندازیب مانیزندگ ینیتکو یهابه سال ینظر من اگر نگاه

ا ر یادیبه نظر من راه ز م،یبرس یبه آن آگاه ی. وقتمیشویم کردنسکیبه ر لیعدم م

که  کنمیم هیتوص داً ی. شدمیکرد یط یموذ یرویآن ن کردنیخنث تیمبارزه و در نها یبرا

 .دی، توجه کندهمیکه الان به شما م یبه اطلاعات یادیبادقت ز

با  نتانیوالد د،ینوزاد بود کیکه  یدر زمان یدر واقع حت د،یبچه بود کیکه  یوقت

ه ک دندیترسی، ملشانیم نیا جهیو در نت دیکه شما موفق شو خواستندیتمام وجود م

ت، هس یعیطب یلیخ نیو ا دیاز حد انتظارشان عمل کن ترنییپا یممکن است در سطح

باعث شد که آنها بخواهند در  نیمتأسفانه، هم یاند ولعاشق شما بوده یلیچون آنها خ

شروع  که یکه ممکن است به شما صدمه بزند، مراقبتان باشند. مثلاً وقت یز یمقابل هر چ

 حس کردند ممکن است نکهیمحض او به اندستادهیکنارتان ا قاً یدق د،یارفتن کردهبه راه

. دینزن بیو به خودتان آس دیفتیاند تا نشما را بغل کرده عاً یسر د،یفتیو ب دیتلوتلو بخور

د تا درد کنارتان بودن نتانیشد، والد تانیدعوا هیبا بچه همسا بارنیاول یبه طور مشابه وقت

ق با تو ح» ندیگوکردن شما بآرام یکردند برا یو احتمالاً سع دیبده نیرا تسک تانیکبود
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 ندهیآ در زمیعز»اند احتمالاً گفته دو بع« قلدر است کیاشتباه کرده، او  هیبود، بچه همسا

 «.یکن یها دور نوع بچه نیکن از ا یمراقب باش و سع یلیخ

ان تدوچرخه نیشما هم مثل اغلب ما بوده باشد، اول تیاگر نحوه ترب نیعلاوه بر ا

حواست » ،«یفتین»، «مراقب باش»مثل  یرا آورده، عبارات یادیز یبا خودش هشدارها

تا هر  دیبشو یز یرآرام اما به طور قطع برنامهباعث شد که آرام نیو هم رهیو غ« باشد

در ذهن جوان و  اطیباشد و آن احت ادیز یلیخ اطیبااحت د،یداریبرم یکه در زندگ یقدم

 ور بوده است. شما شعله ریرپذیتأث

ممکن است به شما گفته باشد،  یکه برخلاف آنچه که هرکس دیبدان دیبا پس

رس دادم، ت حیطور که توضو همان میاامدهین ایبه دن کردنسکیاز ما با ترس از ر کدامچیه

 زیانگشگفت یایدن نیوارد ا نکهیداده شده است، آن هم بعد از ا ادیبه ما  کردنسکیاز ر

 .میاشده

اند که باورش کنند، اگر شده تیاشتباه هدامردم به در واقع برخلاف آنچه که اغلب

ه و به آمد اینبه د ریپذسکیخودش در نظر گرفته شود، ذاتاً ر یذات یها تیانسان با قابل

 به عظمت برسد، اشیرا دنبال کند که در زندگ یر یشده تا مس یز یربرنامه یعیطور طب

باشد  ادتانی دیبا یر یپذ سکیر ریقبل از قرار گرفتن در مس د،یباش نخودتا نکهیا یبرا یول

 تیلمسئویب یبودن به معن ریپذسکیکه ر دیرا فراموش نکن تیواقع نیا وقتچیکه ه

ار دو مفهوم با هم ناسازگ نیکه ا دیشویمتوجه م دیبه آن فکر کن قاً ی. اگر عمستیبودن ن

عمل کردن هست و شجاعانه عمل کردن،  هشجاعان یبودن به معن ریپذسکیهستند. ر
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فتار ر یتیمسئول یبا ب یعنیبا احمقانه عمل کردن فرق دارد. احمقانه عمل کردن،  یلیخ

 کردن. 

دو مفهوم  نیکه خط جداکننده ا دیروبرو شو ییهاتیممکن است با موقع شما

چه  د،یهست که هرگز از آن خط عبور نکن یاتیح یلیوجود خ نی، با اشودیم کیبار یلیخ

 هشیکردن هم سکیاست که ر نیا دیبدان دیکه با گرید زیچ کیآگاهانه چه ناآگاهانه. 

د، شو یمحسوب م سکینفر ر کی یبرا که یز یچ ،یهست. به عبارت یعبارت نسب کی

 یراب یسکیاگر همان رفتار ر یو حت شودیمحسوب نم سکیر گر،ینفر د کی یلزوماً برا

ح قلمداد کند، پس واض رمسئولانهیشود، نفر سوم ممکن است آن کار را غ انیب ینفر سوم

 .بدهد صیتشخ ییرا با دقت بالا میمفاه نیا نیتفاوت ب دیاست که فرد با

 یفرد توسعه ندیدر فرا یاز اصول اساس یکیسطح لازم است به  نیبه ا دنیرس یبرا

 :نکهیا د،یرجوع کن

که  یز یصاحب چ الاننیکه هم دینیبا چشم درونتان خودتان را بب دیبتوان دیبا»

 .«دیهست د،یخواهیم
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 نبودن ریپذتیمسئولبا  کردنسکیر مقایسه 

قات و اغلب او دهندیمکار مهمی را کامل انجام  ندرتبهنیستند،  ریپذتیمسئولافرادی که 

. ممکن است گاهی فعالیتی را انجام بدهند و در آن موفق زنندیمواقعاً به خودشان آسیب 

تعدد نتایج  الشعاعتحت قدرآنو  شودیمباشند ولی موفقیت آنها خیلی کم تکرار 

 اصلاً ارزش گفتن را ندارند. هاتیموفقهست که آن  شانیمنف

. پردیم عمقکمکسی را در نظر بگیرید که از یک صخره بلند به داخل یک رودخانه 

. هر چند آن فرد از این پرش اندگفته طورنیاآن هم به این خاطر که تعدادی از نزدیکانش 

 ترسدیمولی به دلیل عجیبی، از حرفی که دیگران ممکن است به او بزنند، بیشتر  ترسدیم

ترس  وضوحبه. کنندیم، اینکه اگر نپرد آنها در موردش چه فکر ترسدیمو حتی از فکر آنها 

یک شیرجه زن نداشته  عنوانبهاز پریدن کاملاً منطقی است چون او هیچ تمرینی  آن فرد

 که موقع شیرجه زدن کندیماست. علاوه بر این، چون تمرین نداشته، وقتی به این فکر 

که بعد از پریدن شدیداً آسیب  کندیمچه اتفاقی ممکن است بیفتد، خودش را تصور 

آن شیرجه را بزند، کارش واقعاً احمقانه است و چنین اگر چنین کسی  وضوحبهو  ندیبیم

 .شودیمی قلمداد تیمسئولیبرفتاری با هر طرز فکری، 

 قدرآنی بشود و احرفهولی از طرفی، اگر همان فرد تمرین کند که یک شیرجه زن 

مهارت داشته باشد که عوامل مختلف در پرش را در نظر بگیرد، مثلاً بتواند خودش را تصور 

، مثل شنا کردن به سمت ساحل بعد از پرش کندیمرا طی  هاگامکند که با موفقیت تمام 

چون در این حالت  کندیمو سالم بیرون آمدن از آب. در این حالت وضعیت کاملاً فرق 
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ار به او بگوید که غیرمسئولانه رفت تواندینمیسک کرده است ولی کسی فرد قطعاً ر هرچند

 کرده است.

یک لحظه بدلکارهایی را در نظر بگیرید که در صنعت فیلم فعالیت دارند. این افراد 

 ولی رندیگیم، در واقع دقیقاً به همین خاطر حقوق دهندیمدائماً کارهای خطرناکی انجام 

ستند ی و زبده هاحرفهآماتور نیستند. تمام این افراد،  وجهچیهبه اشتباه نکنید، این افراد

را چک و دوباره چک  محاسباتشانو در انجام این کارهای خطرناک کاملاً مهارت دارند و 

 یهااقدامحرکات را انجام بدهند و به خاطر این  نیترساده، آن هم قبل از اینکه کنندیم

. هیچ شکی نیست که بدلکارها، قطعاً ریسک کننده نندیبیمآسیب  ندرتبهاحتیاطی، 

 نیستند. ریپذتیمسئولگفت که  شودینمهستند و واقعاً 

 

 هایگذار هیسرما

ی به دست آورده را در کاری که عملاً سختبهی که انداز پسحالا کسی را در نظر بگیرید که 

. چون کسی، احتمالاً یکی از اقوامش که از کندیمی گذار هیسرما، داندینمهیچی از آن 

ی یک ایده عالی است و کسی گذار هیسرمااست، گفته که این  احترامقابلنظرش فردی 

 .آوردیم به دستی کند، سود خیلی زیادی از آن گذار هیسرماکه 

ن که آ شودیمی، حریص گذار هیسرماتردید زیاد برای  رغمیعلفرض کنید که فرد، 

کار را انجام بدهد تا بتواند بالاترین سود ممکن را از آن پول به دست بیاورد. در نهایت در 
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ر که در ه ردیگیمترس برای از دست دادن آن پول، فرد تصمیم  رغمیعلنظر بگیرید که 

 ؟شودیمی را انجام بدهد. اما بعدش چه گذار هیسرماصورت 

که یک، نگران  شودیمبیداری فرد صرف این  ی، اغلب  ساعاتگذار هیسرمابعد از 

 که فقیر شده است. کندیمی باشد، دو، خودش را در حالی تصور گذار هیسرماآن 

و  ی مالی استر یپذتیمسئولاست که این رفتار، دقیقاً نقطه مقابل  پرواضحولی 

ریسک  را یکی اینکه او جابهقلمداد کرد  ریناپذتیمسئولو  اطیاحتیبچنین فردی را باید 

 کننده خوب دانست.

ناخوشایند، ولی قابل پیش بینی هست. آن فرد پولش  هرچندنتیجه چنین کاری 

ی را ار گذهیسرمابا فردی که پیشنهاد  اشرابطهو لازم نیست که بگویم  دهدیمرا از دست 

 زی هرگر یناپذتیمسئول. دلیلش این است که چنین افراد نادان و رودیمداد هم از بین 

 . دانندینمخودشان را مقصر آن اشتباهات 

 و بعد خودش کردیمدر حالی که اگر فرد به پیشنهاد آن فامیل یا دوستش توجه 

، نه اینکه طبق شایعات شدیمو آگاهانه متوجه وضعیت  کردیمآن موقعیت را ارزیابی 

حرص، سودی واقعی باشد، نه چیزی بر اساس  توانستیم اشزهیانگعمل کند و عامل 

ی موقعیت طور نیای کند تا گذار هیسرماکه آن فرد، مقداری پول  شدیمهمین باعث 

را به طور کامل در خطر نابودی قرار ندهد. بعد از آن هم وقتی با کسب تجربه،  اشیمال

 تتوانسیمآن کار درست است،  دادیمتشخیص  اگر، آوردیماطلاعات بیشتری به دست 

 را بیشتر کند. اشهیسرما کمکم
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گفت ریسک کرده،  شدیمباز هم  گرفتیماگر آن فرد، روش را در پیش  وضوحبه

ایط . در این شردهدیمی را انجام تیمسئولیبگفت دارد رفتاری احمقانه یا با  شدینمولی 

از  ی کرده بود راگذار هیسرماحتی اگر او تصمیمش اشتباه بود، فقط بخشی از پولی که 

و حس احترام به خودش سرجایش بود، چون متوجه  اشیدوستو هنوز  دادیمدست 

که فقط یک قضاوت اشتباه داشته و یک مزیت دیگر برای روش دوم این است که  شدیم

خودکار رد  صورتبهاین تجربه بد  خاطربهی بعدی را گذار هیسرمای هاتیموقعفرد 

 .کندینم

افرادی با  هاکنندهو کامل درک کردید، ریسک  وضوحبهمطمئنم که پیام من را 

 اعتماد دارند و شانییتوانا، به کنندیمبررسی  بادقترا  هاتیموقعدانش هستند چون 

 هانندهکبگوییم که ریسک  میتوانیمبگویم،  ترخلاصهتصویر ذهنی خیلی سالمی دارند. 

 .شوندیمننیستند و « احمق  یکی دیگر» ریناپذتیمسئولبرخلاف افراد 

 

 ی بیزینسیهاشکست

 ، آن همکردیمهر سال را بررسی  خوردهشکستی هانسیزیبتوجه کنید، اگر کسی آمار 

 نتیجه بگیرد که توانستیمرا کامل بررسی کند،  هاتیموقعبدون اینکه هر کدام از آن 

این موضوع خیلی مهم نیست. واقعیت  حالنیبااشروع یک بیزینس، کار اشتباهی است. 

، هرگز نباید از همان اول بیزینس اندشدهاین است که خیلی از افرادی که ورشکست 
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یا به این خاطر که واقعاً  اندنبوده. به این دلیل که آماده آن کار انداختندیمخودشان را راه 

 . کنندیم کارچهدارند  دانستندینم

. در نظر اندنداشتهحمایت لازم برای شروع بیزینس را  آنها مهارت، دانش یا حتی

 که به خوبی کشدیمی تازه سه سال طول هاشرکتبرای اغلب  هرچندداشته باشید که 

 انددادهنوقت  نسشانیزیبجا بیفتند، بعضی از این افراد حتی سه ماه یا سه هفته هم به 

که جا بیفتد. مهم است که بدانید خیلی از این افراد قبل از اینکه کار خودشان را راه 

که رئیس  ردندکیمیا فکر  دانستندیمرا نالایق  شانیقبلبیندازند، کسانی بودند که رئیس 

 .کندیمدارد چکار  داندینم شرکتشان

ن لزوماً چنی، خوردیمگفت که هر کسی که در بیزینس شکست  شودینممشخصاً 

آمار اسفناک موجود، قطعاً ریسک  رغمیعلهستند و  گونهنیا هایلیخآدمی است، ولی 

 . اندشدهی بیزینس موفق انداز راهکنندگان زیادی هستند که در 

در صنعت  هاسالمثلاً دوست خوب من باب مک کراری را در نظر بگیرید. باب 

الکترونیک کار کرده بود و هر چند نتوانسته بود به پول خیلی زیادی برسد ولی قطعاً 

درآمدش از حد متوسط خیلی بهتر بود. خانه خودش را داشت، سه دختر زیبا را بزرگ کرده 

، به دست آورده بود ولی کردیمبود و تمام این کارها را در حالی که برای دیگران کار 

فقیت انکارناپذیرش باب تصمیم گرفته بود که بیزینس خودش را داشته باشد مو رغمیعل

 .شدیمفقط ترسش بود که مانع انجام این کار  کنمیمو فکر 
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واقعیت این بود که با تمام شرایطی که داشت، باب در صورت اقدام قطعاً موفق 

دش کار نکرده چون قبلاً هرگز برای خو دانستینمولی متأسفانه خودش این را  شدیم

آدم باید یک شغل ثابت پیدا کند و »بود و علاوه بر این، با این باور بزرگ شده بود که 

ولی میل باب و همسرش برای راه انداختن کار خودشان پایدار بود و « بازنشست بشود

ا موفقیت ب نسشانیزیباین میل رشد کرده بود در نهایت توانستند تصور کنند که  قدرآن

 . شودیمعملی 

ممکن نیست تصویری را در ذهن داشت و به آن نرسید، نتیجه  ازآنجاکه

ق بود. این اتفا« پنساکولا الکترونیک»تصویرسازی باب و همسرش پت تولد شرکت 

باب و پت ساعات زیادی را سخت  هرچندهمین چند سال قبل عملی شد و  کنندهخوشحال

ولی امروز از دیدن چیزی که با هم  کنندیمکار کرده بودند و تا به امروز هم دارند کار 

 و رضایت دارند.  برندیم، لذت اندساخته

و به خوبی به صدها مشتری در ایالات مختلف  اندکردهآنها افراد زیادی را استخدام 

. هر دو نفرشان درآمدی عالی دارند و امروز، ارزش خالص دهندیمآمریکا خدمات ارائه 

لی هست که باب طی آن همه سال کار کردن برای آن شرکت به کمپانی آنها بیشتر از پو

دست آورده بود. آیا باب و پت تصمیم درست گرفتند؟ از خودشان بپرسید! اگر 

ها ! آیا آندیدانیم؟ خودتان جوابش را گرفتندیم، باز هم چنین تصمیمی گشتندیبرم

 ی باشد.سؤالدر این مورد جای  کنمینمریسک کننده بودند؟ فکر 
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ی گذار هیسرمارا ترک کردند و چندین هزار دلار  شغلشانباب و پت مک کراری 

کردند تا کاری را بکنند که قبلاً هرگز انجام نداده بودند. آنها تضمینی کتبی برای موفقیت 

 ردند.ی عمل نکاطیاحتیبنبودن و با  ریناپذتیمسئولی نداشتند ولی گذار هیسرمادر آن 

سال مطالعه در  91هرگز از آنها نپرسیدم ولی بعد از حدود آیا ترسیده بودند؟ خب 

ن ترسیده بودند ولی نکته برجسته ای بلهکه  میگویممورد ماهیت انسان کاملاً با اطمینان 

ی ترس بایستن و عمل رودرروکه  اندداشتهاین شهامت را  شاندلهره رغمیعلاست که آنها 

ررسی کرده کند و خودش را برای آن موقعیت ب دقتبهکنند، چون وقتی کسی موقعیتی را 

، و پیش برود شودیمتصویر موفقیت را در ذهن دارد، با ترس روبرو  کهیدرحالآماده کند، 

، دیدانیمکه خودتان  طورهمانچنین کسی واقعاً ریسک کننده هست. علاوه بر این 

 گردندیمبرو وقتی هم این اتفاق بیفتد، معمولاً  خورندیمشکست  ندرتبه هاکنندهریسک 

ی انهخلاقاو  زیانگجانیه. به عبارتی افراد ریسک کننده، زندگی کنندیمو دوباره تلاش 

 دارند، چون سبک زندگی آنها چیزی است که همه ما دوست داریم داشته باشیم. 

ننده واجد یک ریسک ک دیتوانیمپس لبخند بزنید چون از این لحظه شما هم 

که رؤیایش را دارید. در  هاستسالو شاید  هاماهشرایط باشید. چطور؟ با انجام کاری که 

 :دیگویممری مارتین « اقیانوس آرام جنوبی»نمایش عالی و موزیکال 

به یک رؤیا  میخواهیماگر تو رؤیایی نداری، اگر من هم رؤیایی ندارم، چطور »

 « برسیم؟
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رؤیایی داریم. همه رؤیا، ایده و تصویری از چیزی بزرگ  مانتکتکمن باور دارم که 

. علاوه بر این، شودیمیا دستاوردی عالی داریم که گهگاه در ذهن خودآگاه ما نمایان 

از تصور  رفاه آن رؤیا و بودن در  میدهیمکه به خودمان اجازه  دیآیملحظاتی کوتاه پیش 

آن شرایط لذت ببریم. هیچ شکی ندارم که شما هم تصویری دارید که مرتباً در ذهن 

و اگر واقعیت را بخواهید، باید بگویم که دوست دارید به آن  شودیمنمایان  خودآگاهتان

 نیاز به ، ولی برای این کاردیتوانیمرؤیا برسید. خب یک واقعیت ساده این است که 

 شهامت بسیار زیادی از جانب شما هست.

یادتان باشد، اصلاً مهم نیست که ایده شما الان چقدر عجیب و غریب باشد، شما 

ا به آن ر دیتوانیمحتی ممکن است آن را یک چیز کاملاً فانتزی بدانید ولی با این وجود 

د دهید یا داشته باشیانجام ب دیخواهیمواقعیت تبدیل کنید، با این روش که چیزی که 

 یا به آن تبدیل شوید را به طور مفصل بنویسید.

با جزئیات بنویسید و زمان  شودیمی که دارید را هر قدر که اطلبانهجاهآرزوی 

انجام بدهید،  دیخواهیمی که در آینده ابرنامه عنوانبهزمان حال باشد. آن را  هافعل

. با حروف دیدهیم انجامشدارید  الاننیهمننویسید، بلکه طوری بنویسید که انگار 

، بعد آن را به زبان بیاورید، فریاد بزنید و به صورت آواز «توانمیممن »درشت بنویسید 

آن کار را انجام بدهید را در ذهن ناخودآگاه فرو کنید.  دیخواهیمبخوانید و این ایده که 

سی را به او بگویید، ک تاندهیابعد دوستی که اعتماد زیادی به شما دارد را انتخاب کنید و 

کسی  .خنددیم تاندهیایا به  کندیمکه با شما هماهنگ باشد، نه کسی که شما را ناامید 
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جام آن برای ان نفستاناعتمادبه شودیمو باعث  دکنیمرا انتخاب کنید که شما را ترغیب 

 ایده بالاتر برود.

یادتان باشد که مهم نیست ایده شما شروع یک بیزینس تازه است، خریدن یا 

ساختن یک خانه جدید، خریدن یک ماشین نو، رسیدن به یک جایگاه شغلی یا زدن رکورد 

که هست باید جلو بروید و با فروش یا گرفتن نشان لیاقت در دانشگاه هست، هر چیزی 

 شهامت پیگیرش باشید. 

 درونتاندائم به خودتان یادآوری کنید که ذخایر بسیار زیادی از توان بالقوه در 

، دیکنیمرا برایش آماده  ذهنتاندارید. پس کاملاً توان این را دارید که به هر چیزی که 

ی هید، نه اینکه فکر کنید عملبرسید و فقط باید به این فکر کنید که چطور انجامش بد

یا نه. خودتان را فردی ریسک کننده تصور کنید و بعد به خودتان بگویید که  شودیم

، آگاه بشوید آن هم فقط دهدیمریسک کننده هستید. از آن ارتعاش مثبتی که به شما 

 با انجام این تمرینات ذهنی ساده.

بعد  یک دفتر و زیردستی بیاورید،ولی قبل از اینکه بیشتر در مسیرتان پیش بروید 

بیاورید در مرکز صفحه یک خط  8.5*33یک صفحه کاغذ برای ساختن ترازنامه در ابعاد 

صاف بکشید. در سمت چپ صفحه یک علامت منفی و در سمت راست یک علامت مثبت 

کن مرا دنبال کنید، بدترین اتفاقی که م تاندهیاقرار بدهید. در سمت منفی بنویسید که اگر 

فاقات را دنبال کنید، تمام ات تاندهیااست بیفتد چیست و در سمت راست بنویسید که اگر 

دانید ب وضوحبهخوب و بهترین چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفتند، چه چیزی هست. 
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که مادامی که برنامه شما چیزی صادقانه و افتخارآمیز است، هر چیزی که در سمت چپ 

نخواهد بود ولی از طرفی، چیزی که در سمت راست صفحه  بارهفاجع، دیانوشتهصفحه 

 وقتی ترازنامه را گونهنیاباشد.  رینظیبعالی و  العادهفوقچیزی  تواندیم دیانوشته

ز که هیچ چیزی برای ا دیدهیم، دارید به شکلی ساختاریافته به خودتان نشان دیسازیم

 دست دادن ندارید. 

، دیرسینمی این کتاب به شما نشان دادم که وقتی به چیزی لالابهبارها در 

، فقط به این معنی است که برنامه شما دیاخوردهاین نیست که فردی شکست  اشیمعن

، پیش نرفته است. پس حتی اگر هر چیزی که دارید را هم دیکردیمی نیبشیپطوری که 

 تلاش کنید. از دست بدهید، هنوز هم این ظرفیت را دارید که دوباره 

 شانیزندگ. افرادی که در خوانمیمی افراد را هانامهیزندگعادت دارم که  هاستسال

دستاوردهای بی نظیری داشتند و متوجه شدم که این افراد، تقریباً بدون استثناء بارها در 

ولی این اتفاق آنها را منصرف نکرده بود. در واقع خودم  اندبودهناکام  هدفشانرسیدن به 

ت هس کنندهناراحتکه کمی  کنمیمو اعتراف  امکردههم بارها نرسیدن به هدف را تجربه 

هرگز باعث نشده دوباره تلاش نکنم.  وجودنیبااولی  شودیمو حتی باعث شرمساری هم 

بلند شویم و دوباره امتحان کنیم.  میتوانیمشما هم نباید متوقف بشوید چون همه ما 

ریسک  .کندیمکسی باشید که ریسک  دیخواهیمپس در همین لحظه تصمیم بگیرید که 

 ی که آرزوی بودنش را دارید.اکننده
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ها  زیبایی ط یک اینچ، یک گام و یک ایده فاصله دارید با اینکه به آزادراهشما فق

در زندگی تان برسید. اغلب می گویند خط جداکننده برد و باخت به اندازه لبه یک تیغ 

نازک است و همینطور هم هست. منظورم از برد، موفقیت های عالی در تمام زمینه های 

 زندگی است.

و دریل زانوک هم فیلمی با همین « لبه تیغ»سامرست موگام کتابی نوشت به اسم 

ت. هر دوی این مردان بزرگ، یعنی هم نویسنده و هم فیلمساز می دانستند عنوان ساخ

که مردم تفاوت زیادی با هم ندارند. فقط بین دستاوردهای آنها تفاوت بزرگی وجود دارد. 

پروژه ای را شروع کند، یک « می خواهد»موضوع فیلم و کتاب، دقیقاً همین بود. یک نفر 

واقعاً »کاری را تمام می کند، یک نفر دیگر « تقریباً »ر یک نف«. شروعش می کند»نفر دیگر 

. «به آن عمل می کند»، یک نفر دیگر «می بیند»یک نفر موقعیتی را «. کاملش می کند

. «پاسش می کند»امتحان را پاس می کند، یک دانشجوی دیگر « تقریباً »یک دانشجو 

ن یک درصد هست که هر چند تفاوت نمرات آنها ممکن است یک درصد باشد، ولی همی

 باعث تفاوت آنها می شود.

تاریخ سالانه ورزش پر از داستان هایی واقعی با مفهوم لبه تیغ است. مثلاً در 

ورزشکار به فینال مسابقات دوی صد متر رسیدند  1در مونترال کانادا  6791المپیک سال 

اری عتر از ورزشکولی ورزشکاری که برنده مدال طلای المپیک شد، فقط یک دهم ثانیه سری

 بود که نفر آخر شد. 
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اولین اسبی در تاریخ آمریکا بود که جمع جوایز « مسلح»اسبی به اسم  6799در سال 

دلار جایزه برد ولی اسبی  916177مسابقاتش به بیش از یک میلیون دلار رسید. در آن سال 

لب باخت هایش که از نظر درآمد در همان سال در جایگاه دوم بود، اسبی بود که در اغ

هزار دلار  91فاصله اش با اسب اول به اندازه پوزه اسب بود و درآمدش در آن سال فقط 

برابر بهتر  61« مسلح»بود. اگر کسی فقط بردهای آنها را در نظر بگیرد معلوم می شود که 

این دو اسب را با هم مقایسه « رکوردهای زمانی»از نزدیک ترین رقیبش بوده ولی اگر 

 درصد هم بهتر نبوده است. 9معلوم می شود که آن اسب حتی  کنید،

شاید شما هم با این باور بزرگ شده اید که بعضی ها می توانند و بعضی ها نمی 

توانند یا اینکه باور دارید چون بعضی ها بهتر از بقیه هستند، از نعمات بیشتری از زندگی 

همین حالا متوجه بشوید که این ایده برخوردارند و لذت می برند. ولی می خواهم دقیقاً 

قطع به یقین غلط است. چون شما دقیقاً به همان اندازه خوب و قدرتمند هستید که هر 

 هست. کسی می بینید، می شناسید یا در موردش می شنوید، 

یادتان باشد که چون تنها تفاوت شما دستاوردهایتان هست و از آنجا که می توانید 

شکل گسترده ای نتایجی که به آنها می رسید، بهبود پیدا کنند، این کاری کنید که به 

پتانسیل را دارید که حتی از آنها موفق تر بشوید. شاید همین حالا بدانید دیگران چطور 

موفق شده اند. اگر هم نمی دانید، می توانید پاداش بگیرید و از آنجا که پتانسیل شما 

 گتری از کارهای آنها انجام بدهید.نامحدود است، می توانید کارهای بزر 
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آن کاری که باید انجام بدهید تا موفق تر بشوید، شاید آن چیزی که فکر می کنید، 

نباشد ولی هر کاری که باشد، شما کاملاً قادر به انجامش هستید ولی همیشه در ذهن 

اری کداشته باشید که به این خاطر که دنیای هر کسی کمی با دیگران فرق می کند، آن 

که شما باید برای تغییر انجام بدهید، لزوماً کاری نیست که شریک زندگی یا همکارتان 

باید انجامش بدهد. با این وجود در نهایت به طور قطع می فهمید که آن کار چیست، 

پس سریعا تصمیم بگیرید که وقتی فهمیدید آن کار لبه تیغ تان چیست، حتما انجامش 

 بدهید.

 

 اوزداستان هاینز د

وقتی این فصل را می نوشتم، یک دوست خیلی عزیزم به اسم هاینز داوز تماس گرفت تا 

برای ایده ای که به او داده بودم، تشکر کند. ولی قبل از اینکه بگویم آن ایده چه بود، 

بگذارید به شما یک سری اطلاعات از قبل بدهم. هاینز داوز برای یک شرکت بیمه بزرگ در 

« اه رئیسم»کند. شرکت او هر سال در اکتبر رقابتی برگزار می کند که اسمش تورنتو کار می 

هست. تمام فروشندگان آن کمپانی، برای بردن در آن رقابت تلاش می کنند و همه در 

 بالاترین سطح شان عمل می کنند.

اگر کسی رقابت را برنده بشود، جایزه اش هم شهرت و هم پول هست. شرکت با 

را فوق « رئیس ماه»این کار مدیران بخش هایش را انتخاب می کرد. هاینز هر ساله دوره 

العاده طی می کرد ولی تجربه سال های قبلش باعث می شد که در ماه نوامبر )ماه بعد از 
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حداقل در سطحی که از نظر خودش معمولی هست، کار کند. رقابت( کمی آرامتر کار کند یا 

وقتی یک بعد از ظهر با او حرف می زدم، متوجه شدم اشتیاق بالای او خیلی فروکش کرده 

یک »گفت « چه چیزی اذیتش می کند؟»است. می دانستم یک چیزی شده. از او پرسیدم 

 « ال تمام شدن بود.ناامیدی بزرگ را دارد تجربه می کند چون ماه موفقیتش در ح

هاینز اگر عملکرد »برای اینکه روحیه اش را بالا ببرم، از او این سوال را پرسیدم 

خوب  ماه اکتبر را در ماه نوامبر هم تکرار کنی، با کمیسیون فروش اضافه ای که گیرت می 

. اشتبه خاطر آن رقابت، او در اکتبر سه برابر ماه های دیگر درآمد د« آید، چکار می کنی؟

هاینز که متوجه معنی سوالم شده بود، چهره اش خیلی روشن شد و لبخندی روی صورتش 

هر دوی ما می دانیم که تو می توانی عملکرد ماه اکتبر را در نوامبر »آمد. من سریع گفتم 

این بار هاینز کاملاً قانع شده بود که نه تنها « هم تکرار کنی و این اصلا جای سوال ندارد.

د عملکردش را تکرار کند، بلکه قطعاً همین کار را می کند. بعد از اینکه اعتماد به می توان

 « بسیار خب باب، انجامش می دهم.»نفس و انرژی قبلی اش را بازیابی کرد گفت 

او موفق شد به لبه تیغ غلبه کند. هاینز توانست رکورد ماه اکتبر خودش را در ماه 

چه تأثیری در درآمد سالانه اش دارد و حالا اینکه چه نوامبر بشکند. فکر کنید این کار 

تأثیری در جایگاهش در شرکت دارد، دیگر به کنار. شما هم می دانید که او در رقابت بعدی 

 در ماه نوامبر عملکردش را دوبرابر یا بهتر می کند.« ماه رئیس»

فقط لازم بود کاری که هاینز داوز باید انجام می داد، اصلاً کار پیچیده ای نبود، 

تصمیم بگیرد که عملکرد ماه اکتبر را در ماه نوامبر هم تکرار کند. شاید به خودتان بگویید 
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هر کسی متوجه این قضیه می شد. درست است، همینطور هست. اما چند هزار نفر در 

هزار نفر  1آن کمپانی مشغول به فروش بیمه هستند ولی با شما شرط می بندم که حتی 

ی گرین ب»ن کار را نمی کنند. وینس لومباردی، مربی سابق تیم فوق العاده دیگر هم ای

رد و اغلب ب»مفهوم لبه تیغ را در فوتبال آمریکایی خیلی خوب شرح داد، او گفت: « پکرز

 « باخت های فوتبال در دو دقیقه پایانی نیمه اول یا دوم شکل می گیرد.

فهوم لبه تیغ، برای بیان مفهوم ولی لومباردی بیش از شناخته شدن برای بیان م

شناخته می شود. او این مفهوم را برای بهبود عملکرد بازیکنانش بیان کرد. « تلاش دوم»

خیلی خلاصه بگویم که مفهوم تلاش دوم یعنی وقتی یک بازیکن یک بار توسط تیم رقیب 

دوم، متوقف می شود، همیشه برای یک بار دومی، رو به جلو حرکت می کند و در دفعه 

 انرژی تلاش دومش بیشتر هم هست.

فکر کنید اگر چنین طرز فکری را در پیش بگیرید، چه تغییر فوق العاده ای می توانید 

در زندگی تون ایجاد کنید؟ مثلاً اگر در کار فروش هستید و در حال حاضر فقط هفته ای 

رید با به صمیم بگیاگر ت کالا می فروشید، فکر کنید چه تغییری برای شما ایجاد می شود 1

 کار بردن آگاهانه مفهوم تلاش دوم هفته ای یک محصول بیشتر بفروشید.

خب ممکن است در بازه یک هفته ای تغییر بزرگی به نظر نیاد، ولی در بازه ای 

هزار عدد  2طولانی تر مثلاً در کل سال های کاری  فرد، تبدیل به عددی بزرگ یعنی بیش از 

سال کار، انگار ده سال  97لاوه بر این از نظر مالی یعنی شما طی فروش بیشتر می شود. ع
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حقوق اضافی دریافت کرده اید. بله آن یک دانه فروش همان مفهوم تفاوت لبه تیغ است 

 که می تواند شما را در حرفه انتخابی تان در میان افراد بسیار موفق قرار بدهد.

 

 موفقیت میلت کمپل

اوت لبه تیغ را در زندگیش برای خودش پیدا کرد، میلتون کمپل یکی از افرادی که مفهوم تف

به بازی های المپیک رفت تا در بازی های ده گانه شرکت کند.  6712بود. میلت در سال 

او مسابقات را با برتری و در جایگاه دوم تمام کرد و در نتیجه مدال نقره المپیک را به خانه 

 برد.

هر چند، میلت همیشه می خواست مدال طلای المپیک را ببرد. به همین خاطر 

وقتی به خانه برگشت، مفهوم تلاش دوم را شروع کرد و تمام تمریناتش را از سر گرفت و 

سال بعدی زندگی اش را فقط وقف انجام تمریناتش کرد که باعث شد آنقدر  4میلت کمپل 

 را برای کشور به دست بیاورد.  3256ک سال رشد کند که بتواند مدال طلای المپی

بعد از آن دستاورد تماشایی، توانستم چندین بار با میلت صحبت کنم. او اغلب به 

من گفت که خیلی از رقبایش که در دبیرستان با آنها رقابت داشته، در آن زمان بهتر از 

تیغ برای میلت این میلت بودند ولی آنها در نقطه ای، ورزش را رها کردند و تفاوت لبه 

بود که به تمریناتش ادامه داد. نتیجه این شد که روزی که مدال طلای المپیک را گرفت، 

 تبدیل به بهترین ورزشکار دنیا شد. 
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یکی از بهترین مثال های خطی که موفقیت را از شکست جدا می کند، در 

بدل هم  8ی بودند که بازیگر اصل 8فیلمبرداری فیلم لبه تیغ آشکار شد. بازیگران فیلم، 

داشتند، یعنی هر بازیگر یک بدل داشت که کارهای سخت، طاقت فرسا و خسته کننده 

بازیگر اصلی را انجام می داد، در حالی که آن موقع، ستاره های فیلم استراحت می کردند. 

وقتی فیلمبرداری کامل شد، مجله زندگی، تصویری را منتشر کرد که در یک صفحه تصویر 

 گران اصلی بود و در صفحه دیگر تصویر بازیگران بدل بود.بازی

ستاره فیلم یعنی تایرون پاور بدلی به اسم توماس نونان داشت. نونان دوست 

نزدیک آقای پاور بود و حتی با همدیگر همزمان و به یک دبیرستان رفته بودند. هر دو 

می پوشیدند. آنها حتی  و به یک اندازه باهوش بودند و تقریباً مثل هم لباسهم هیکل 

از لحاظ ظاهری هم خیلی شبیه هم بودند. در واقع تا آنجایی که از نظر یکسانی ممکن 

بود، شباهت نزدیکی بین هر بازیگر اصلی و بدل خودش وجود داشت ولی تنها و تنها از 

 یک نظر، بازیگران اصلی و بدل ها با هم کاملاً فرق داشتند.

صلی برای نقش آفرینی در فیلم، عددی سرسام آور و جمع کل دستمزد بازیگران ا

هزار دلار بود و جمع کل حقوق بازیگران بدل، با  482بسیار بزرگ برای آن زمان، یعنی 

دلار بود. بازیگران اصلی شاید کمی بااستعدادتر از بازیگران بدل بودند ولی  6514همدیگر 

 برابر بیشتر بود. 75دستمزد مالی که دریافت کردند، 

وقتی آگاهی شما از مفهوم لبه تیغ به طور فزاینده ای عالی می شود، از تعداد 

دفعاتی که هر روزه به این مفهوم بر می خورید، متحیر می شوید. به عنوان مثال در نظر 
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بگیرید که چقدر حس شما به یک مغازه بهتر می شود، وقتی فروشنده آن مغازه لبخند می 

اهد که دوباره به زودی برای خرید برگردید. این را با مغازه ای زند و در آخر از شما می خو

بالاخره چیزی »مقایسه کنید که فروشنده اش عبوس است و در ذهنش این است که 

 «میخری یا نه؟

یا این مثال را در نظر بگیرید. حدود یک سال قبل یکی از اقوام من در یکی از 

اً خانواده زیبایی بودند ولی یک مشکل جدی سمینارهایم در تورنتو شرکت کرد. آنها واقع

داشتند و از من برای حلش کمک خواستند. آنها به من گفتند که یک مغازه تعمیرات 

اتومبیل داشتند ولی توضیح دادند که بیزینس آنها خراب شده بود، آنقدر خراب شده بود 

 نفر دیگر کار کنند.که جداً به این فکر می کردند که مغازه را ببندند و بروند برای یک 

برای اینکه به آنها کمک کنم به مغازه آنها رفتم و از آنها یک سری سوال پرسیدم. 

بعد با دقت به جواب هایی که به من می دادند، گوش دادم. خیلی طول نکشید که برایم 

مشخص شد. هر بار سوالی در مورد توانمندی های مکانیکی آنها می پرسم، با اشتیاق زیاد 

می دادند و اعتماد به نفس سرشاری در موردش داشتند. در واقع خیلی زود قانع  جواب

شدم که آنها هم مکانیک های ماهری هستند و هم خیلی افراد سخت کوشی هستند ولی 

از طرفی هم تشخیص دادم که هر بار که سوالی در مورد ارتباطات عمومی بیزنس از آنها 

ه نشان نمی دادند و در واقع هاله ای از بدبینی و می پرسیدم هیچ اشتیاقی در این زمین

 ناامیدی احاطه شان می کرد.
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همین باعث شد که به وضوح متوجه بشوم که تنها مشکل این خانواده، نگرش 

های ذهنی آنها بود. وقتی ماهیت دقیق مشکل را متوجه شدم، توانستم به آنها راه حل 

د که پر از ماشین هایی شده که نیاز به تعمیر اصلاحی بدهم. گفتم باید مغازه را تصور کنن

دارند و گفتم هر بار که تصور می کنند که دارند ماشینی را تعمیر می کنند، تصور کنند که 

داخل ماشین را جارو می کشند، بیرونش را می شورند و شیشه ها را طوری تمیز می کنند 

 که بدون لکه باشند.

دم چیزی از مکانیک ماشین نمی دانند، به به آنها توضیح دادم که چون اغلب مر

تنها چیزی که توجه می کنند، ظاهر ماشین است و چون تقریباً همه از رانندگی با یک 

ماشین با ظاهر خوب لذت می برند، این کارهای کوچک، به زودی نتایج بزرگی برایشان 

 و گفت هیچ کدام ازبه بار می آورد. تقریباً دو هفته بعد، یکی از آنها با من تماس گرفت 

آنها درک نمی کنند که چطور یک چیز خیلی ابتدایی و ساده توانسته چنین تفاوت بزرگی 

را ایجاد کند و گفت از دو هفته پیش که آنها را دیدم، سرشان خیلی شلوغ شده و حالا 

 تنها مشکل شان تکمیل کردن کارهایی هست که جذب کرده اند.

نس آنها را از شکست به موفقیت رساند، چیزی مفهوم تفاوت لبه تیغی که بیزی

بیشتر از داشتن رفتاری گرم با مردم و انجام چند کار ساده برای ماشین آنها نبود. آیا 

 ارزشش را داشت؟ از خانواده جیکوب اهل تورنتو کانادا بپرسید.
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در سطح فردی  کنند که مهارت خواندن در یک فرد معمولیمییید أمعلمان تاغلب 

و  گیریممیسالگی خواندن را یاد  7یا  6این است که ما در . دلیلش ساله هست 7یا  6

بر این لازم است . علوه دهیممیانجام ن خواندنمانتلشی برای بهبود سطح  اصل   بعدا  

دیگر که در زندگی داریم  یهامهارتدر مورد اکثر  بدانید که وضعیت ما در مهارت خواندن

 کند.میهم صدق 

کنند که میانتخاب  معمولا  ، رسندمیبه مهارتی ابتدایی  یاحرفهافراد در هر وقتی 

و  ن لحظه به بعد بهتر نشوندآشود که از میو البته این باعث  یادگیری را متوقف کنند

 یکمافراد خیلی  یارشتهپس در هر ، کندمیاین امر برای اغلب مردم صدق  ازآنجاکه

. شوندمیدهند و در زمینه خودشان متخصصانی برجسته میر را ادامه مسیکه  هستند

 .کنندمیو همان را هم دریافت  مد بالایی در زمینه خودشان دارندآافراد تقاضای دراین 

 اطلعات این توجه بهبا . زیاد بازیگران فیلم لبه تیغ بیفتید مدی  آیاد تفاوت دربه 

 :را بپرسید سؤالاتد و از خودتان این دقت کنی، دهیدمیبه کاری که الان انجام 

  ؟در این زمینه خوب هستمچقدر 

  ؟توانم بهتر باشممیچقدر 

 5بعد از ، روزی یک ساعت مطالعه کنید تانیانتخاباگر در زمینه  کنید کهقت د

لعه که معادل یک سال کامل مطا دیاکردهساعته مطالعه  40هفته  45مدت  به، سال

توانید می، کنیدمیمطالعه  روزانه فقط یک ساعت، بر این چون در هر زمانی. علوه هست

عه با تمرکز مطالیک سال کامل را  نی؛ بنابران مسئله معطوف کنیدآرا به  توجهتانتمام 
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دی ساعته مطالعه خیلی ارزشمن 40هفته  9، این یعنی در پایان سال اول و دیاکرده

. اگر این روش را روزی یک ساعت مطالعه کنید و برای این کار فقط لازم است دیاداشته

تادن زرافه مثل ایس دوستانتانحضور شما بین  ،کوتاه در زمانی نسبتا   با جدیت دنبال کنید

 .شودمی هاموشدر بین گله 

رقابتی وجود  شوید که اصل  میخیلی زود متوجه ، واقع وقتی خوب فکر کنیددر 

طوری که حتی افراد بازنده این ، روندمیمسیر را  نیا یکمخیلی  یهاانسانچون  ندارد

گاهی آ  د تا بهنیاز نیست مطالعات خیلی زیادی داشته باشیپس  هم برنده هستند. مسیر

 .لبه تیغ باشد اندازهبهشاید گویم تفاوت بین دانش و جهل می بازهمچون  لازم برسید

 ،به مخاطبان توضیح دادم که بارها طورهمان. دوباره به جزئیات برگردیمبیایید 

صوتی گوش  یهالیفادر ماشینم به گردد که میبخش زیادی از مطالعه من به زمانی بر 

و دستگاه ضبط دهم که رادیوی ماشین را خاموش کنید میوقتی پیشنهاد . پس دهممی

تواند زندگی شما را هم میدانم این کار میبه این دلیل است که ، ماشین را روشن کنید

 تغییر بدهد. 

 40هفته  13، کنندمیهزار مایل رانندگی  25ال نید که افرادی که در سبداباید 

طلعاتی ابنابراین موقعیتی عالی دارند تا بتوانند  ؛ساعته را در سال در حال رانندگی هستند

روتین مثل رانندگی ن هم در زمانی که کاری آ، ثبت کنند ناخودآگاهشانارزشمند را در ذهن 

 .دهندمیانجام 
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 و عالی باشید یهادهیادر معرض  دائما  غیرممکن است که  باشد که تقریبا  یادتان 

شما فقط به یک  احتمالا  ، بر اینعلوه  در دنیای مادی شما نمود پیدا نکنند. هادهیان آ

 خواهید را ایجاد کنید.می تانیزندگتا تغییری که در  ایده نیاز دارید

یک  کسری از اندازهبه، با تکان دادن انگشت اشاره. فقط ثال را در نظر بگیریدماین 

 «تشآ»یا با گفتن کلمه  لز را تبدیل به سلحی مرگبار کندف یک تکهتواند میانسان ، اینچ

. کند زدهوحشتدم آم خوشحال را تبدیل به یک گروه دتواند یک سالن پر از آمی با فریاد

 صورتبههر دو ، وجودنیباا. منفی هستند العادهفوق هامثالاست که هر دوی این واضح 

تواند در هر دو جهت میمفهوم لبه تیغ دهند که میتصویری این حقیقت مهم را نشان 

زندگی صادق  یهانهیزمقانون متضادها در تمام  ازآنجاکه، به عبارتینی یع عمل کند.

 تانیزندگکه از مفهوم لبه تیغ برای بهبود  گاهانه تلش نکنیدآ پس اگر شما ، هست

که موقعیت شما در زندگی هر  یدکنمیور ناخواسته در مسیری حرکت به ط، استفاده کنید

 رود.میرو به افول ، چه که باشد

 هفته قبل یک برنامه گفتگو در رادیو داشتم.. چند بیشتر توضیح بدهمبگذارید 

که  طورآنیعنی ، اشیزندگچون واقعیت ، گرفت که ذهنیتی منفی داشت تماس یخانم

 خیلی فاصله داشت.، یایش را داشتؤاز چیزی که در زمان دانشجویی ر، ردکمیاو درکش 

یک نویسنده داشته  عنوانبه زیانگجانیهیک کار یایش این بود که ؤن زمان رآر د ظاهرا  

ز چون در زمان کوتاهی بعد ا اندشده برآبنقش، شیهانقشهکرد میولی حس  باشد

می هسروکلنها آو حالا دو بچه خردسال داشت که باید با  ازدواج کرده بود یلیالتحصفارغ
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گفت اغلب زمان میکه  طورآنو  هنوز خیلی کوچک هستند هابچهگفت که می. او زد

برای شروع نوشتن به  توانستمین اشیزندگشرایط  خاطربهو گفت  گرفتندمیروزش را 

 دلخور باشد.، و در کل از زندگی اشخانوادهو همین باعث شده بود که از  مسافرت برود

است  درست که کامل   هرچند، ایی برودلازم است ج، او گفتم برای نوشتن کتابشبه 

ولی  روند تا شروع به نوشتن کنندمیرام در جنوب آ یارهیجزبه  هاسندهینوکه بعضی از 

که  ستنده یکمو در واقع نویسندگان خیلی  به او گفتم که چنین افرادی خیلی کم هستند

شان مدآکه بخش زیادی از در هستند یکمو افراد  را مشغول نوشتن هستند زمانشانم تما

 .از این راه هست

برای  .دادم یک ساعت قبل از بقیه افراد خانواده از خواب بیدار بشود او پیشنهادبه 

 مل  ع، و در ادامه گفتم بنشیند و شروع به نوشتن کند، خودش یک قهوه داغ درست کند

یوه و اگر او این ش که بتواند روزی یک صفحه بنویسد تواند مانعش بشودمیهیچ چیزی ن

 یعنی کتابی، تواند یک کتاب طولانی بنویسدمیطی یک سال ، را به درستی انجام بدهد

دار و فقط با یک ساعت زودتر بی یا اینکه دو یا سه تا کتاب کوچک بنویسد یاصفحه 365

 یایش برسد.ؤن تفاوت لبه تیغ را برای خودش رقم بزند تا به رآتواند میشدن در صبح 

 .نها حمایت عاطفی دریافت کندآدر کنارش دارد تا از هم را  اشخانواده، بر اینعلوه 
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 قلب مصنوعیولین ا

اولین قلب همه جا را با این خبر که  عمل   هارسانه، نویسممیکه دارم این فصل را زمانی 

 «استار تورنتو دیلی»مه روزنا . مثل  اندکردهپر ، مصنوعی در قلب یک انسان کار گذاشته شده

 رایسدیورئیس تیم جراحی یعنی دکتر ویلیام  یهاحرفو  چند روز قبل داستانی چاپ کرد

ن جراحی این است آاو گفته بود که باورش در مورد ، نوشته روزنامه. طبق را منعکس کرد

ته بود که اگر به این و در ادامه گف «کن نیتمر یکمتمرین کن و باز هم ، تمرین کن»که 

ن عمل برایتان تبدیل به یک کار آانجام ، شودمیوقتی زمان عمل واقعی ، اصل بچسبید

 .شودمیروتین و ساده 

ل و قب را انجام داده «ن تلش بیشترآ»از افرادی است که  یانمونهدیورایس دکتر 

عمل را در ذهنش  وزمان گذاشته بود ، از اینکه عمل را در اتاق عمل بیمارستان انجام بدهد

ل به دیورایس تبدیکه دکتر  ودن تفاوت لبه تیغ باعث شده بآ و تصادفا   تکرار کرده بود

ر نیست که ذکنیاز  و اسمش در تاریخ پزشکی ثبت بشود. جراحی معروف در دنیا بشود

تر بتواند بیش (قلب  کنندهافتیدرباعث شد دکتر بارنی کلرک )  کنم که عمل جراحی او

 زندگی کند.

ش و یک بار دیگر تل ن تلش بیشتر را انجام دادهآمثال عالی دیگر از کسی که ک ی

 داشتسال  36رابرت جارویک که تنها دکتر  است.مده آدر همان داستان تاریخی ، کرده

اندیدی برای عمل به مفهوم لبه تیغ ، کو اولین قلب مصنوعی دنیا را طراحی کرده بود

پزشکی  یهادانشگاهتوسط تمام بار  3جارویک کسی هست که حداقل دکتر  هست.
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 به او گفته بود، یکی از اساتیدش که جارویک در درس او رد شده بود. حتی مریکا رد شدآ

یمن کوتاه نآو از یایی داشت ؤولی رابرت جارویک ر برود یدندانپزشککه به دانشکده 

 مد.آ

مفهوم  حتما  و  به طور شهودی درک کرده بود که ارباب سرنوشت خودش استاو 

یزدنمثالو در نتیجه پشتکار  پذیرفتمیچون شکست را ن ،دانستمی لبه تیغ را هم ذاتا  

که در شهر  در دانشکده پزشکی دانشگاه یوتا پذیرش شد 1972او بالاخره در سال ، اش

ظیرش ن که قبل  ک جوان کشفی کرد و فقط یک دهه بعد رابرت جاروی سالت لیک سیتی بود

 .(طراحی قلب مصنوعی) دیده نشده بود 

دارد  ییهایژگیواو »دکتر جارویک به اسم ایلین در توصیف شوهرش گفت همسر 

 «.زمایش اندازه گرفتآشود با میخلق است و خلقیت را ن. او نیست یر یگاندازهقابل که 

وارد رقابتی سخت برای کسب جایگاه در دانشکده رابرت جارویک جوان  مشخصا  

مدرک ، نمرات بالایی نداشت، مرسوم را نداشت یهایژگیو کهیدرحال، پزشکی شد

 وجودنیباا. زمون ورودی هم نداشتآو نمره بالایی در  کادمیک خیلی خاصی نداشتآ 

یعنی پشتکار و اشتیاقی زیاد برای موفقیت ، ناملموس ولی مهم را داشت یهایژگیوتمام 

ولی باید دکتر  سازیممیگویم همه ما یک روزی تاریخ پزشکی را مین عنوانچیهبه. داشت

ممکن است ما هم مثل او  یهایستگیشاو بدانیم استعدادها و  جارویک را به یاد بیاوریم

 .قابل شناسایی نباشد یخوببهمولی با معیارهای مع
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کار و پشت ،استعدادهایمان را با سرسختیشاید لازم باشد مثل رابرت جارویک پس 

 تنها کاری است که ماندهن سیب آو شاید فقط یک گاز دیگر از  دمت بگیریمشهامت به خ

 انجام بدهیم و موفق بشویم.

ند بیندیشید و ثروتم»به اسم  هیل یک فصل کامل از کتاب کلسیکشناپلئون 

 یاقهرمانانه شاید معنای»گوید میاست. او  به موضوع پشتکار اختصاص دادهرا  «شوید

ثل نیاز مگی برای شخصیت انسان ژ ولی لزوم وجود این وی از کلمه پشتکار استنباط نشود

من این » نویسدمین فصل آهیل در بخشی دیگر از  «.در فولاد هست به وجود کربن

مورد تحقیق و زندگی توماس ادیسون و هنری فورد را ی زیاد یهاسالامتیاز را داشتم که 

 گاهی و اطمینانآ توانم با میپس ، گاه باشمآ نها آو از جزئیات زندگی  مطالعه قرار بدهم

لت که بتواند ع نها پیدا نکردمآگی دیگری را در ژ به جز پشتکار هیچ ویکامل بگویم که 

 «.نها را شرح بدهدآموفقیت بزرگ 

 درن دستاوردهای این دو مرد بزرگ تفاوت خیلی بزرگی بیقبول دارید که  قطعا  

ولی هر دوی این افراد اذعان داشتند که ، مقایسه با دستاوردهای اغلب مردم وجود دارد

سطح ، در واقع شاید از نظر هوشی از خیلی از افراد هم، از نظر هوشی برتر نیستند

، اندودهبگی حیاتی پشتکار برخوردار ژ چون هر دو از وی، ولی با این وجود داشتند یتر نییپا

 همیشه فراتر از دستاوردهای اغلب مردم بود.، گرفتندمینتایجی که در زندگی 

مد مادی شما و آو در دهدمیعاملی که شما را در گروه افراد برجسته قرار بنابراین 

کنید میدفعه بعد که کاری پس  پشتکار شماست.، کندمیرا چندین برابر  تانیمعنورشد 
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تواند پشتکار شما مییادتان باشد که لبه تیغ برای شما ، شودمیو ادامه دادنش سخت 

از  یهاتیموفقخواهید دید که  یطور نیا، یک بار دیگر با اشتیاق تلش کنید. فقط باشد

 رسد.میعالی  العادهفوقبه سطحی  عادی سطحی کامل  

ارم د، کامل کردن این کتاب. برای داستانی کوتاه از تجربه خودم بگویمبگذارید 

، شوممیصبح قبل از همه از خواب بیدار هر دهم. میعادت جدیدی را در خودم شکل 

ن را آکه در مسیر دفتر کارم  ریزممیگیرم و سریع برای خودم یک لیوان قهوه میدوش 

و چون  کنممیرسم و بعد شروع به نوشتن میصبح به دفتر محل کارم  7از قبل  خورم.می

خورد و کسی کارم را مختل میتلفن زنگ ن ،خیلی ساکت هست جاهمهن ساعت صبح آ

و زمانی  برممیلذت ن آاز  توانم بدون پرت شدم حواسم بنویسم و واقعا  میپس ، کندمین

ه و وقت دارم ک امنوشتهمن از قبل چند صفحه  ،رسند تا کارشان را شروع کنندمیکه بقیه 

 برسم.، امکرده یز یربرنامهبه بقیه کارهایی که برای روزم 

 

 یساز هیشب

ه در فرض کنید ک . مثل  سعی کنید یک لحظه خودتان را در این موقعیت تصور کنیدحالا 

 را تمرین کنیدکار ر هر روز صبح همان اگکنید فرض  .دیاشدهیک تیم فروش استخدام 

 ه جایاگر ب، گریدعبارتبه ؟توانید چه ارائه فروشی را یاد بگیریدمیطی یک یا دو ماه 

سعی کنید یک موقعیت فروش را با یک مشتری فرضی ، اینکه مثل من کتاب بنویسید

 .تمرینش کنید همکارانتانیا با یکی از  کنید یساز هیشب
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چون معنی نقش ، «یساز هیشب»گویم میدارم  «کردنیباز نقش »به جای عبارت 

تمرین ، کردنیباز و با نقش  کنیممیاز ظاهرش پیداست و ما نقش بازی ن کردنیباز 

زمانی رایج شد که ، «یساز هیشب»مه ز طرفی استفاده از کلولی ا شودمیتبدیل به بازی 

. شوندمیماده آفضایی  یهاتیمأمورفضانوردان چطور برای که  اندشدهمردم متوجه 

، کردندمیدر فضا را از قبل تجربه در واقع داشتند زندگی ، کردندمی یساز هیشبنها آوقتی 

 .اندبودهدر فضا  انگار که واقعا  

هر صبح یک یا دو ساعت تمرین  را به شکل مشابهی فروشتاناگر نحوه ارائه پس 

 و این بهبود در زمان نسبتا   در عملکردتان مشاهده خواهید کرد العادهفوقبودی به، کنید

شوید میماهر  قدرآن، و اگر یک یا دو سال با جدیت تلش کنید شودمیوتاهی محقق ک

 دهید.میعامله را هم از دست یک م یسختبهکه 

شما هنوز  ولی یادتان باشد که اگر نیازی وجود دارد و اسبابش هم هستپس 

به این خاطر است که خودتان هنوز به اندازه کافی خوب  احتمالا  ، دیاندادهفروشی انجام 

 .نیستید

ه انجام کاری هست ک، راه تضمین شده برای اینکه به اندازه کافی خوب بشویدیک 

 «.مرین کنیدت شتریب یکمتمرین کنید و دوباره ، رین کنیدتم»اینکه ، دکتر دیورایس گفت

 یاحرفهو البته به نتایجی که یک  شویدمی یاحرفه قامت فردی کامل   مه گونهنیا

کنم که روزی فقط یک ساعت برای میچند توصیه . هر رسیدمی، واقعی لایقش هست
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 گونهنیا. (کارگردان فیلم لبه تیغ) مثل بازیگران فیلم دریل زاناک ، وقت بگذارید یساز آماده

 .پاداش این تلش شما چندین برابر خواهد بود احتمالا  

ریکا مآسال قبل با رودی میشل به جنوب شرقی . چند زیر را در نظر بگیریدموضوع 

 موقع پرواز بین. رودی بیمه بود یهاشرکت نیتربزرگمدیر ارشد یکی از . او مکردمیسفر 

ه خودم ژهم مشغول کار روی پرو. من کردمینها کار آگرفت و روی میشهرها چند کاغذ 

 مارآاین . گفت دفعه رودی رو به من کرد و محاسباتی را روی کاغذ نشانم داد. یک بودم

و گفت بعضی از کارمندانش در بخش فروش  مربوط به کارمندانش در بخش فروش هست

کنید این می. فکر فروش داشتند، کارمند دیگر بخش 40یا  30مدی معادل آدربه تنهایی 

ه ن اسب مسابقه بآچون مثل ، البته که نه ؟بودند همکارانشانبرابر بهتر از  40یا  30افراد 

 سهیمقاقابل مد سالانه اصل  آولی از نظر در درصد بهتر بودند 4یا  3، «مسلح»اسم 

  .اندنبوده

، کردندمی یز یربرنامهروزشان  شاید چون برای ؟شد وتچیزی باعث این تفاچه 

بقیه این  کهیدرحال، دادندمین یک ساعت تمرین را انجام آیا شاید  کردندمیولی بقیه ن

تفاوت شان با بقیه به باریکی لبه ، هر کاری که کرده بودند، این وجودبا  کردند.میکار را ن

. چه کر کنیدف واقعا  ، رام باشید و فکر کنیدآ، بنشینید، خواندن را متوقف کنید. حالا تیغ بود

، خوب است؟ دانید چیستمی ؟کندمین تفاوت لبه تیغ را ایجاد آچیزی در زندگی شما 

 پس همین حالا انجامش بدهید.
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 بخشش

، کاری که کردی، ؟ حرفی که زدیکندیمی کوچک دیروز، امروزمان را خراب چرا خطا

شوی و میکه دیگر گذشته است، چون دیروز یک آزمایش بود و امروز موفق  هاستمدت

ببخش و  یفکر یبحاصل اشتباهات گذشته، نتایجی شریف خواهد بود. خودت را به خاطر 

ماند. اشتباهات و میرا محکوم نکن. چون گذشته با اشتباهاتش رفته و به یاد ن اتگذشته

را ببخش، چون از آنها تجربه کسب کردی. چرا بگذاری سرت خم بشود،  تیهایکوتاه

 و قلبت را بلند کن. هاچشم

 

 وارونه فکر نکن

 با خشم به گذشته نگاه نکن.

 با ترس به آینده نگاه نکن.

 بلکه آگاهانه، حال را دریاب

 لیلند وال ون دِوال

 

رگز گذشته را ببینید، هاگر در زندگی مثل نگاه کردن به آئینه عقب ماشین، همیشه 

رسید. با این وجود، این رفتار اشتباه تبدیل به عادتی مضر در افراد میبه هیچ ثروتی ن

 یادرگذشتهکنند تا این میرا صرف  حالشاناغلب زمان  هایلیخزیادی شده است. یعنی 

 که باید فراموش بشود، دست و پا بزنند.
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 گذشته را در گذشته دفن کنید

ر، ، به عبارت دیگ«گذشته را در گذشته دفن کن»یادتان است؟  را یمیقد المثلضرباین 

میو ن انددهافتایعنی باید نگاه کردن به گذشته را متوقف کنید و نگران چیزهایی که اتفاق 

شود تغییرشان داد، نباشید، چون پرداختن به این افکار، هیچ دستاوردی برای شما به 

ها یعنی آن اندبوده ینیابیرؤ افراد انید که همه افراد موفق پیشین،همراه ندارد. باید بد

کردند و برای چیزهایی که در گذشته بوده، میافرادی بودند که به رؤیاهای آینده فکر 

، به «توانست بشودمیچطور »گذشته گذاشتند و به جای اینکه فکر کنند که میانرژی ن

. بعد دست به عمل زدند تا آن چیزها را «باشد دتوانمیچطور »آینده که  اندکردهاین فکر 

 بیاورند. به دست

، فکر کنید. مثلاً اندکردهوارد زندگی ما  نگرندهیآکه افراد  یر ینظیب یهاراثیمبه 

توانیم صبحانه را در پاریس، نهار را در میآنهاست که  العادهفوق یهاتلاش خاطربه

توانیم روشنایی را به صورت مییم و حالا اگر بخواهیم نیویورک و شام را در تورنتو بخور

 را زانمانیعزتلفن صدای  یهادکمهتوانیم فقط با فشردن میساعته داشته باشیم یا  24

 اقیانوس هستند، بشنویم. آن طرفکه در 

تمام این امکانات معجزه وار و خیلی بیشتر از این در دسترس ماست. دلیلش هم 

از چیزهایی که قبلاً  العادهفوقعادی مثل شما و من تصاویری  ییهاانساناین است که 

 .اندساخته ذهنشانرا روی صفحه  اندنداشتهوجود 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

9فصل   

171 

مختلف به شکلی  یهارنگ، اعتقادات و هانیدپیشتاز زنان و مردانی با  یهاروح

ه نگاه دعالی مورد استفاده قرار گرفته است. آن افراد شایسته تقدیر، قادر بودند که به آین

تواند باشد، فکر کردند و کسانی که با میکنند و به جای گذشته، به اینکه در آینده چه 

 را نادیده گرفتند.« شودمین»تمسخر گفتند 

همچنین بدانید که تمام افراد موفق بزرگ همیشه انتظار داشتند کارهای بزرگی 

ستان شما را گمراه کند بکنند و بعد دست به کار شدن و انجامش دادند. اجازه ندهید ح

چون دقیقاً همان ابزارهای ذهنی به ما اعطا شده که برادران رایت، ادیسون و گراهام بل 

آنها را داشتند و همه ما قدرتی الهی داریم که آن ابزارها را مثل آنها به کار ببریم و به همه 

و  تریغنرا  مانیزندگما این ظرفیت ذهنی داده شده که به آینده نگاه کنیم و 

 ببینیم.  تربخشتیرضا

میبدانید که اگر  وضوحبهبنابراین فارغ از هر شرایطی که حالا در آن هستید، 

توانید تصویری تازه در ذهن بسازید، چیزی که خیلی فراتر از هر شرایطی هست که 

 توانید آن نتیجه را در دنیای فیزیکی به دست بیاورید.می، دیاداشته حالتابه

، چون به ما «میاشدهثروتمند زاده »ثابت کرد که همه ما  ترواضحشود از این مین

 پتانسیل الهی داده شده و وظیفه رشد دادن آن پتانسیل به عهده خود ماست. 

 این پتانسیل چقدر وسیع و عظیم است؟ بیایید از کارشناسان بپرسیم.

زند که سیستم میتخمین  MITدکتر الکساندر ریچ، استاد بیوفیزیک دانشگاه 

میلیون سلول دارد که توانایی ذخیره اطلاعات هر کدام از  100تا  10عصبی مرکزی ما بین 
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زند حتی نزدیک به واقعیت میآنها به اندازه یک کامپیوتر بزرگ است. اگر تخمینی که او 

تمام اطلاعات دنیا را دارد  یساز رهیذخاین است که ذهن انسان ظرفیت  اشیمعنباشد، 

 و باز هم جای بیشتری خواهد داشت.

در حوزه خلاقیت انسان فعال هستند، به طور مشابهی  متخصصان دیگری که

در  هالیپتانسدارند و این  یانشدهاستفاده  یهالیپتانس هاانسانکه تمام  اندرفتهیپذ

محصور مانده است. مثلاً دکتر "راس ادی" از آزمایشگاه بیولوژی فضایی  ذهنشان

 یهانهیزمگوید ظرفیت خلاقیت مغز انسان در تمام می UCLAقات مغزی از دانشگاه تحقی

باشد، یعنی هر چقدر بیشتر در خصوص پتانسیل انسان  تینهایبتواند میکاربردی 

فرد  هرقدرهستیم و  یاالعادهخارقشویم که چه موجود میکندوکاو بشود، بیشتر متوجه 

ی به حت حالتابهو چیزهایی که  هادهیاعملی کردن  پتانسیل خودش را بیشتر بشناسد،

 شود.می ترسادهذهن بشر خطور نکرده، برایش خیلی 

برای  العادهخارقحالا یک لحظه مکث کنید و ببینید که تا چه حد از این قدرت 

ه از این ک دیاشده. اگر متوجه دیاکردهاستفاده  انتانیاطرافبهبود زندگی خودتان و زندگی 

، باید با صراحت از خودتان بپرسید که دیانکردهبزرگ استعداد و توانایی استفاده  منابع

؟". چون اگر این کار را بکنید، شاید متوجه شوید که مدت خیلی دیانکرده"چرا استفاده 

توانید انجام بدهید و میگفتید که یک سری کارهای خاص را نمیزیادی به خودتان 

 ساختید. خودآگاهتانی در ذهن در واقع یک سد ذهن گونهنیا
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توانید هر میولی شما باید با قرار گرفتن در حالتی ریلکس و آگاه شدن به اینکه 

 ورچطکاری که بخواهید را انجام بدهید، این سدهای ذهنی را از بین ببرید. شاید ندانید 

 زدهجانیهکنید در این شرایط هستید، پس باید میباید آنها را از بین ببرید. اگر فکر 

دهد میدر این کتاب برای شما آورده شده که به شما نشان  ییهادهیابشوید از اینکه 

 چطور کارهایی که دوست دارید را انجام بدهید.

شته، در گذ العادهفوقبدانید که به خاطر استفاده نکردن از این قدرت  لطفاً همچنین 

هر جا هستند که از  در یکملی نباید ناراحت باشید چون واقعیت این است که افراد خی

پویا  یزندگ یکمواقعیت منابع پنهان وجودشان آگاه هستند و به همین دلیل، افراد خیلی 

دارند و در مقابل، افراد زیادی زندگی سردرگم و غیرمولدی دارند. علاوه بر  یز یانگجانیهو 

ب افراد در زمینه درک ، همین حالا هم از اغلدیاخواندهاین، به خاطر مطالبی که تا اینجا 

 این پتانسیل مهم خیلی جلوتر هستید.

، اندکردهرسد مشکل این است که اغلب افراد همیشه در گذشته زندگی میبه نظر 

ی زندگ از یمینیعنی با فکر کردن به تصاویری از گذشته، خودشان را محدود به فقط 

میزندگی  1910تا  1842 یهاسال. حتی حدود یک قرن پیش ویلیام جیمز که در اندکرده

اولیه دنیاست، به این نتیجه رسیده بود که هر فرد  شناسانروان نیتربزرگکرد و یکی از 

کند )شاید چیزی در حدود میاستفاده  اشیواقعمتوسط تنها از بخش کوچکی از پتانسیل 

دانست و می دوخ شناسانهرواناکتشافات  نیتربزرگو این موضوع را یکی از درصد(. ا 10

اغلب مردم از نظر جسمی، فکری و اخلاقی در دایره خیلی »در این باره نوشته است که 
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و  شانیار یهوشکنند. آنها از بخش خیلی کوچکی از میزندگی  لشانیپتانسمحدودی از 

 یهادامانشبیه به فردی هستند که با داشتن تمام  کنند و خیلیمیاستفاده  روحشانمنابع 

 «بدنش، فقط عادت کرده که از انگشت کوچکش استفاده کند.

جیم، از  یهاافتهیکنیم، میشاید کسی فکر کند در این عصر نوین که در آن زندگی 

نیست چون واقعیت تلخ این است که اغلب  طورنیارده خارج شده باشند ولی متأسفانه 

و جالب است که بدانید  اندکردهکنیم که پدربزرگان ما زندگی میزندگی  یاوهیشما به 

به درستی  مانیواقع یهاییتواناکه از  میادهیندعلتش این است که اغلب ما هرگز تعلیم 

رشدمان، این باور به ما تلقین شده که نمرات ما در مدرسه  یهاسالاستفاده کنیم. حتی در 

که فکرش را  یاهیزاوشویم یا نه و این تصور از هر میزندگی موفق دهد که در مینشان 

، میافتهریپذبکنید، به سمت ما شلیک شده و در نهایت اغلب ما نه تنها از نظر فکری آن را 

و نتیجه این بوده که زندگی افراد  میاشدهحتی از نظر احساسی هم شدیداً درگیر آن ایده 

 قربانی شده است. هاشکست در قربانگاه لیدلیب، یشمار یب

به نظرم وقتش است که خودمان را از غل و زنجیرهای گذشته خلاص کنیم. پس 

یمبیایید این پروسه شفا را شروع کنیم. آن هم با فکر کردن به تصاویری بسیار زیبا که 

. بعد انتظار داشته باشیم که نمود فیزیکی آن تصاویر بسازیم ذهنمانتوانیم بر روی پرده 

 دریافت کنیم.  مانیزندگرا در 
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چون یادتان باشد که اگر بتوانیم در ذهن خودآگاه، خودمان را در حالی ببینیم که 

توانیم در دنیای میدهیم یا چیزی داریم یا کسی هستیم، پس میکاری را داریم انجام 

 فیزیکی هم آن شخص باشیم، آن کار را بکنیم یا آن چیز را داشته باشیم.

هر چیزی را ببینی )باور داشته باشی(، »گویند میدرست است که  المثلضرباین 

که پیش  یاندهیآروشن فکر کنید،  یاندهیآآوری". پس همیشه به میهمان را به دست 

 روی جایی که الان هستید، قرار دارد.

بگذارید روشن کنم که در این بخش منظورم از دیدن، دیدن با چشم نیست، 

زهای اطراف با چشم نیست، بلکه منظورم چشم خلاق درونی شماست دیدن چی منظورم

کند که ببینید تحقق چه چیزهایی ممکن است. چشم خلاق درونی، میکه شما را قادر 

وسیع دنیای  یهادامنهدهد تا میبخشی باشکوه از شخصیت شماست که به شما اجازه 

 خلاق غیرفیزیکی را ببینید. 

شوند یا در اینجا ریشه دارند ولی گذشته، جایی میروع از اینجا ش هایزندگتمام 

درصد  95شود. اما متأسفانه گذشته جایی هست که میهست که زندگی در آنجا تمام 

گذرانند و متأسفانه این زمان، همان زندگی میرا در آنجا  زمانشاندرصد  95مردم، 

 آنهاست.

و  هاساعتدوستان،  مثلاً در فرهنگ ما این یک سنت پذیرفته شده هست که

 ، بپردازند یعنیاندداشتهبه یادآوری خاطرات و روزهای خوبی که در سال گذشته  هاساعت

شود و در مورد افراد فوت شده و غایب میتلف  حالشانزیادی از زمان باارزش  یهاساعت
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. زنندمیشود یا در مورد چیزهایی که در گذشته بود و حالا دیگر نیست، حرف میصحبت 

می، خودشان به آنها کنندیم یمیقدروزشان را صرف جمع کردن وسایل  هایلیخحتی 

میمع ج را یمیقد یهامبلمانتا  گرفته یمیقد یهاتیکبرگویند وسایل آنتیک و از جعبه 

 کنند.

به  شانیدار یبدر بیشتر ساعات بعد از آنها، یک گروه بزرگ دیگر از افراد هستند که 

کنند. یعنی یا ساعات میپیش آمده، فکر  شانیزندگدر  در گذشتهاتفاقات منفی که 

کنند که کسی به سرشان آورده یا می« گذشته یهایعدالتیبفکر به »باارزششان را صرف 

میناله کنند. آنها برای خطاهای گذشته میدیگران فکر  مهربانانه ریغ یهاحرفاینکه به 

کنند. متأسفانه می، ناله انددادهازدستکه  ییهافرصتکشند یا به خاطر میکنند و عذاب 

ده مثبت وارد شافکار  یهاارتعاش نیترمثبتاین افراد ارتعاشی منفی دارند. ارتعاشی که 

 ، به آن اندازه قوی نیست.ذهنشانبه 

فر و حس گناه است که هر در واقع این نوع تفکر، تنها محصولی که دارد حس تن

ضعیف به این  یهاروحدوی اینها، حالات حسی مرگباری هستند ولی تا وقتی که این 

خودشان هستند و تا درک نکنند که تغییر  یبختاهیسواقعیت نرسند که خودشان باعث 

به اینکه بارها و بارها خطاهای  اندمحکومبه خودشان بستگی دارد،  شانیزندگرویه 

کنند که دیگران مقصر میتکرار کنند. ولی تا وقتی که روی این باور پافشاری گذشته را 

توانید کسی میتوانند موفق باشند، چون واضح است که هرگز نمیمشکلات آنها هستند، ن

به جز خودتان را تغییر بدهید. پس تا زمانی که این افراد به حفظ باورهای غلطشان ادامه 
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کنند و نیاز هم نیست که بگویم تا زمانی که ذهن میونه فکر بدهند، همچنان در جهتی وار

 توانید به سمت جلو پیش بروید.میرود، خودتان نمیشما به عقب 

 به دقت به خودتان نگاه کنید. آیا ممکن است شما یکی از افرادی باشید که الان

قرار « فریادآمیزتوقفی »کنم که ذهنتان را در حالت میشرح دادم؟ اگر بله، شدیداً توصیه 

را از اول واکاوی  تانندهیآرا دوباره ارزیابی کنید و اهداف  تانیفعلبدهید. بعدش حالت 

را با افکاری عالی پر کنید. این فکر که در نهایت  خودآگاهتانکنید، جلو را ببینید و ذهن 

ری دارد مسی در چه ذهنتانتوانید چکار کنید و چه کسی باشید و دقیقاً آگاه باشید که می

 رود.میرود. چون در نهایت زندگی شما هم به همان سمت میپیش 
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 به دوربین پولارویدشبیه ت

دوربینی با قابلیت چاپ عکس در ) ذهن انسان و دنیای مادی را به دوربین پولاروید اغلب 

ن آمراحل ظاهر شدن ، گیریدمیوقتی عکسی چون  کنم.میو عکس تشبیه  (خود دوربین

ظاهر  ن عکسآتا  بگذرد دیبا یکمو زمان خیلی  تنظیم شده یانکار رقابلیغعکس به طور 

 دهد.میرا به شما نمایش  دیاگرفته عکس تصویری که و دقیقا   بشود

هن به ذ شاتر دوربین را دقیقا  ، اینکه این تشبیه را یک قدم جلوتر ببریمبرای 

شود خود میطور مشابه به  ن عکس هست.آکه مسئول گرفتن  کنممیگاه تشبیه آ خود

عکس ، و در نهایت چون مسئول انجام دادن کار هست، گاه دانستآ دوربین را ذهن ناخود

ا ذهن از که بنمود فیزیکی تصویری  نتایج صرفا  و  شود به نتایج شما تشبیه کردمیا ر

 دهد.میرا نشان  جهان گرفتید

هر بار چیزی جز  قطعا  ، و بارها از یک چیز عکس بگیرید است که اگر دائما  واضح 

این کاری است که خیلی از مردم  ،این وجود. با وریدآمیهمان عکس یکسان را به دست ن

دائم  که اگروری کنید آبه خودتان یاد باید دائما  پس  دهند.میانجام  شانیزندگبا 

میبه دست  تانیزندگهر بار نتایجی مثل گذشته را در ، بخواهید به گذشته فکر کنید

گاه پیش رو نینده آباید شجاعانه به ، ولی اگر بخواهید این شیوه را تغییر بدهید، وریدآ

 .دیادهیرس، یایش را داریدؤبه چیزی که الان رو خودتان را در حالی ببینید که کنید 
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 تیدریایی پ  گردش 

. لش بودسا 11فقط ، مدآهمراه والدینش اولین بار به سمینارهای ما  «پتی مویر»وقتی 

گفت که چطور میو به حضار  کردمیانی در سمینارها سخنر، سالش شده بود 15وقتی 

که به جای اینکه در درس فرانسه به شکل بدی مردود  اندشدهارها باعث مطالب سمین

 است.کشیده  طول یکمزمان  ،گفت که این موفقیتمیو  بتواند نمراتی عالی بگیرد، بشود

روز متوجه شدم نگرش . یک کردمیا من همکاری در سمینارها ب اوسال بعد  5

کنید که دقت  شاد نیست. اشیزندگو متوجه شدم در  رودمیخوبش دارد رو به افول 

 «؟خواهیمیچه  دقیقا  »او پرسیدم از  هدفی ندارد.کسی هستند که  یهانشانهاولین  هانیا

، کندمیبرایش توضیح دادم که چون برای هدف خاصی کار ن «؟منظورت چیست»او گفت 

 سخت بشود. اشیزندگو همین باعث شده  ن برسدآپس چیزی ندارد که بخواهد به 

توضیح دادم که برایش  «.توانم کاری بکنممیپس ن، من پولی ندارم»گفت بعد 

درخشانی زد و به من لبخند  .یا حتی یک پنی هم هزینه نداردؤداشتن یا خواستن یک ر

. گفتم در دریای جنوب هست یک گردش دریاییخواهد میگفت چیزی که بیشتر از همه 

 نجا خیلی زیباستآچند بار این کار را کردم و . خودم خیلی لذت بخش خواهد بود حتما  

خر عمر آسفر تا ن آو گفتم که خاطرات  نجا داشته باشدآو دوست دارم اوقاتی عالی در 

 .ن سفر برودآدوباره به ، تواند بعدها هر بار خواستمیو  ماندمییادش 
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. و باز هم پتی همان جواب را داد «؟شودمیچه چیزی مانع رفتنت »او پرسیدم از 

این طرز فکر باعث شده بود کاری که از نظرش خیلی مهم بود را انجام  «پول ندارم.»گفت 

 .و همین به نوعی فلجش کرده بود ندهد

نشان بدهم که هر چند پتی فرد  دلیل گفتن این داستان در اینجا این است که

شد یمولی فکرش مانع  ن سفر برودآنتواند به  و هیچ مانعی نداشت که واقعا   بالغی بود

یماو خانم جوانی بود که به گذشته نگاه است که . واضح جام بدهداز اینکه این کار را ان

، شده شیهاخواستهکه کمبود پول مانع رسیدنش به  قانع کرده بود و خودش را کامل   کرد

 شدیممانع این ، یزی که بودد علت ناامیدی او هر چاین وجو. با ولی مشکلش این نبود

 . یایش برسدؤکه به ر

و این یک  کنندمیپتی را تکرار  است بدانید که افراد بیشماری هر روزه اشتباهلازم 

 طورنیا. اگر کرده باشید تانیزندگشما هم همین اشتباه را در  شاید دی بزرگ است.ژترا

زویش رآباعث بشود در جهتی که و  باشد بخشالهاممیدوارم داستان پتی برایتان ، اهست

و  من و پتی یک روز برای خوردن نهار رفتیم بیرون هر صورتدر  پیش بروید.، را دارید

، خواهی به یک گردش دریایی برویمیاگر ، پتیگفتم  یک صحبت جدی با هم داشتیم.

 به نتایج فکر کردنچون  ن چیزی که حالا هست را ترک کنی.آباید نگاه به گذشته و 

 نیینده نگاه کآبه  شروع کنی وباید  ست.یک روش رایج تفکر در جهت برعکس ا ،کنونی

 .عمل کنی، مزنیمیکه در سمینارها  ییهاحرفو به 
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ن است حتی و فکر نکن که ممک کن یز یربرنامه جدابرای سفرت اقدام کن و پس 

به ، خواهیمیو بدان که هر چیزی که برای رسیدن به هدفت  یک چیز هم بد پیش برود

شروع به جذب شدن به ، را قبول کنی و برنامه قطعی سفر را بریزی اشدهیامحض اینکه 

خرین لحظه آحتی تا . شاید وریآمیبه دستش ، به پول نیاز داری. اگر کندمیت تو سم

 عا  قط، باور کن و انتظارش را داشته باشی ن را ببینی وآولی اگر  هم همه چیز جور نشود

 کنی.میدریافتش 

ولی بدانید که همه چیزهای لازم به  کنممیگفتن جزئیات ماجرا شما را خسته نبا 

رای بنچه که آو در نهایت پتی پولی بیشتر از  جور شد انتظاررقابلیغشکلی عجیب و 

صبح همراه  6حدود ساعت ، روزی که رفتصبح  خواست را جذب کرد.میسفرش 

دیدم میاینکه ، تجربه برای من خیلی رضایت بخش بودن آ. والدینش در فرودگاه بودم

 قدرآن. بگویم که او به گردش دریایی رفت است. کافی درخشیدمیصورتش با هیجان 

 ماندمیخر عمر یادش آن سفر چنان لذت برد که تا آاز و  شجاع بود که تنها به سفر برود

گاهی هست که پتی با این تجربه به دست آ ن آ، ن سفر هستآاز  ترمهمولی چیزی که 

فقط دلایلی برای ، اگر رو به عقب نگاه کنیدتجربه کرده که  او شخصا  چون حالا ، وردآ

می ،ینده نگاه کنیدآبه  توانگرانهو نگرشی  یشیاندمثبتولی اگر با  وریدآمینتوانستن 

 توانید.میبینید که 

، را دارد رزویشآینده آبرای همه چیزهایی که در گاهی آ تواند از این میپتی 

زرو ر (بلیت و هتل)بروید و ، اگر بله ؟یای یک سفر را داشتیدؤهم ر. شما استفاده کند
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ن کار را بکنید آ. سریع ماه یا یک سال بعد رزرو کنید 6نها را برای آ. اشکال ندارد اگر کنید

 لذت ببرید.، عملی بشود قبل از اینکه واقعا  ن کار آ ینیبشیپو از 

ر ن سفآهیجانی که باعث شد به  باور دارم که در مورد داستان خاص پتیصادقانه 

 گویممیدر مورد لذت خاطرات سفرش چیزی نیگر . دن سفر زیاد بودآخود به اندازه  برود

 یذار گهدفدارند یا  برنامه یکمدلیل اینکه افراد  احتمالا   خر عمرش با او خواهد بود.آا که ت

توانند میاین است که اغلب مردم در ذهنشان ن مشابه با چیزی که گفته شد، کنندمی

ولی باید درک کنید  دهدمیرخ  هدفشانکه چطور اتفاقات لازم برای تحقق  متوجه بشوند

د تنها چیزی که بای، خواسته شما قرار است چطور محقق شود که نیازی نیست که بدانید

اصل . این رسیدمی تانیهاخواستهکه با کمکش به تمام  این اصل اساسی است، بدانید

 :که

میدگی شما به وسیله قانون جذب وارد زن، کنیدمیچیزی که در زندگی دریافت هر 

 .شود

 کوشسختباهوش و ، اهگآ نمونه بارز فردی ، مدآ 3پل هاتسی که در فصل داستان 

کسی بخواهد از جلوی در  خواست کاری بکند ولی کارش معادل این بود کهمیکه  هست

دانید که می. و انتظار داشته باشد که روی سقف خانه فرود بیایدبپرد  اشخانهورودی 

 :زندگی کرد که طورنیاسال  20ی پل ول افتدمیچنین اتفاقی هرگز ن

تصویری که از کارش دارد را کنترل ، دمار فروشش که در دفترش بوآداد  اجازه (1

 .کنند
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 ،و ساعات طولانیعزم سرسختانه ، با نیروی اراده کرد نتایجش را صرفا  میعی س (2

 .تغییر بدهد، کار سخت یفرساطاقتو  آورعذاب

ولی  تواند نتایجش را تا یک حدی بهبود بدهدمیاین کارها هر کسی با 

مگر اینکه تصویری که ، هرگز شاهد تغییرات چشمگیری در نتایجش نخواهد بود

باور  هاتسی نمونه واضح فردی است که کامل  ل . پدر ذهنش دارد را تغییر بدهد

داشت در جهت  او کامل  ولی واقعیت این بود که  رودمیپیش  جلوروبهداشت 

افکار و تصاویر زمان ، نتایجگاهانه به آ چون او اغلب زمانش را  کردمیگذشته فکر 

 .کردمیحال فکر 

یا عکس  عیت حساب بانکیوض، مار فروشآ دیادادهشما هم اجازه اگر 

 وضعیت مالی و، تفکر شما را در مورد فروش، ی که دکتر از بدن شما گرفتهژ رادیولو

که وقتی شب  طورهمانتوانم به شما اطمینان بدهم که می، کنترل کند تانیسلمت

در زندگی  هانهیزمشما هم هیچ رشد چشمگیری در این ، شودمیهوا تاریک ، بشود

به اگر اجازه بدهید نتایج فیزیکی زمان حال ، طرفی دیگر. از وریدآمین به دست

یژگیوو بعد با کمک  دیاکردهنها فکر آباشند که فقط در گذشته به صورت تصاویری 

هن در ذ تانخواستهری از ه کنید و تصوینگا روشنتانینده آبه  تانیذهنبرتر  یها

 ن تصویر به واقعیتخواهید دید که آ، ل انجام دادندمثل کاری که پتی و پ، بسازید

یفکر سه پرودهید نتایج حال یا گذشته شما میقتی که اجازه وتا  شود.میتبدیل 

  رسید.مییاهایتان نؤهرگز به ر گونهنیا، را کنترل کنند تان
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خواهید داشته باشید میو تصویری از زندگی ای که  ینده نگاه کنیدآبه پس 

، ن مواجه بشویدآیا با  به هر چیزی که دست بزنید گونهنیا. بسازید ذهنتانرا در 

میکه به گذشته فکر . افرادی کندمیرشد و توسعه پیدا  یتر بزرگبه شکل بزرگ و 

که بتوانند خدمات برسد  ذهنشانبه  ییهادهیاید که آمیپیش  به ندرت، کنند

توانند کاری را مینها فقط آو دلیلش این است که  مفیدی به دیگران ارائه بدهند

که  ینتایج، و به خاطر ذهنیت محدودی که دارند ببینند، انجام داده که کسی قبل  

 .هاستتیمحدودمتناسب با همان ، گیرندمیدر نهایت در زندگی 
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 بخشش

برای موفقیت تلاش کرده بود، ولی هنوز چیزی در بساط نداشت. پیش خردمندی رفت و 

خردمند گفت « توانم خوشبخت زندگی کنم؟میچطور »با صدایی رسا و پرشور پرسید 

چه چیزی را ببخشم؟ خودم »مرد گفت « برای دریافت کردن، باید ابتدا بخشش کنی»

« بخشممیو باید زنده بمانم. وقتی زندگی، من را سرشار کرد، آن وقت  دارم یکمتوشه 

 «پس لازم است بیشتر بخشش کنی!»خردمند گفت 

در  یاتازهدرسی که آموخت، فراموش کردن تقاضای دریافت بود. پس با عشق 

باارزشش به مردم بخشید، تاج  یهاداشتهقلبش، به مردم اقبال نشان داد و وقتی از 

 شادی بر سر روزهایش گذاشته شد و توانست با بخشش، ثروتمند شود.

 آرتور ویلیام بیر

 

 خوشبختی خلأقانون 

 گ()تقدیم به عمه مار 

 بیزار هست خلأ طبیعت قطعاً از 

او به یک قانون  باید این فصل را به عمه مارگ تقدیم کنم. به خاطر ایمان کودک مانند  

خیلی مهم و درک عمیقش از این قانون مهم. قانونی بی نظیر که خوشبختی افراد را تعیین 

از من قلباً تشکر  آید کهمیبینم، به ندرت پیش میکند. حتی وقتی این روزها او را می
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 در نتیجه خوشبختی به او یاد دادم. خلأنکند، چون که حقیقتی عالی را در مورد قانون 

کنند ولی میالان در رفاه بیشتری زندگی  اشخانوادهفهمیدن این موضوع عمه مارگ و کل 

قبلاً چنین وسایل رفاهی را در زندگی نداشتند. علاوه بر این ها حقیقت ساده این است 

توانستند از این مواهب میکه اگر عمه مارگ به این آگاهی جدید نرسیده بود، آنها هنوز ن

 بهتر زندگی لذت ببرند.

هست و ما از  تربزرگهر چند مارگ عمه من هست ولی فقط چند سال از من 

را عمیقاً  اشخانوادهبچگی دوستان خیلی خوبی برای هم بودیم. من، عمه مارگ و همه 

 این فصل با یهادهیاپس اصلاً جای تعجبی ندارد که به اشتراک گذاشتن  دوست دارم.

خیلی برایم رضایت بخش بوده است. خصوصاً خیلی  هاسالطی این  اشخانوادهاو و 

را  شانیزندگو طوری  اندبردهلذت بردم که دیدم آنها این دانش تازه را در عمل به کار 

 وت است.تغییر دادند که کاملاً با گذشته متفا

گردد. همان موقع میسال قبل بر  10اولین باری که مارگ با این قانون آشنا شد، به 

کردند و موضوع آن سمینارها خوشبختی میدر سمینارهایم شرکت  اشخانوادهکه او و 

ملاقات کردم. من، او و همسرش  اشخانهبود. بعد از اینکه سمینارها تمام شد، مارگ را در 

که تمام آنها در خصوص موضوع  کردیممیمختلفی صحبت  یهادهیادان در مورد 

موضوع خانه آنها مطرح شد. مارگ اتاق پذیرایی خانه  مانیهاصحبتخوشبختی بود. بین 

را نگاه کرد و معلوم بود که ناراحت است و با ناراحتی اعلام کرد که از این نوع زندگی دیگر 

من واقعاً از »اتاق پذیرایی اشاره کرد و گفت  یهاپردهواقعاً خسته شده است و بعد به 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

10 فصل  

188 

به  رقدنیانه مارگ تو عاشق آنها هستی! وگرنه »لبخند زدم و گفتم « متنفرم. هاپردهآن 

ما فقط چیزهایی را در زندگی داریم که عاشق آنها »و در ادامه گفتم « چسبیدیمیآنها ن

 ن ایده برایش سخت بوده کهمارگ گفت پذیرفتن ای« هستیم یا برای ما مناسب هستند.

 بداند عاشق چیزی شده که واقعاً برایش ناخوشایند است. 

زد و میرا  هاحرفچون مارگ این  میاشدهکرد هر دو نفر ما مجنون میدان فکر 

اگر کسی به طور مستمر در »کردم. با این وجود ادامه دادم و گفتم میمن هم باورش 

 دلیلش فقط –تواند یک وسیله یا یک انسان باشد میز حالا آن چی –نزدیکی چیزی بماند 

این است که ارتعاش هماهنگی با آن چیز دارد و شرح دادم که عشق به معنی رزونانس 

یا ارتعاش هماهنگ هست و به آنها گفتم که این چیزی که گفتم، قانونی جهانی هست و 

کند یمصل این قانون ایجاد ناینکه آنها درکش کنند و باورش کنند یا نه، هیچ تفاوتی در ا

متنفر است، پس آنها را جمع کند و بعد تمیز  هالباسگوید از آنها میو به مارگ گفتم اگر 

سنت پاول یا یک خیریه بدهد  مؤسسهیا به  بخشیآزادکند و به افراد معلول یا به ارتش 

 تا به خوبی از آن استفاده کنند.

ن را پایی هاپردهمارگ نباید »جدیت گفت  دان با سرگشتگی من را نگاه کرد و با

م یاد« بیاورد، چون چیزی نداریم که جایش بگذاریم و پول خرید پرده جدید را هم نداریم.

توانی میاست که در جوابش گفتم، دان لطفاً درک کن تا وقتی که برایش جا باز نکنی، ن

تی در این است که با خوشبخ خلأپرده جدیدی آویزان کنی و گفتم که راز اصلی قانون 

 کنی.میجدید، جا باز  یهاپردهداری به طور خودکار برای  میقدی یهاهپردبخشیدن 
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آوری و یادتان باشد که بخشیدن مییعنی تا وقتی چیزی نبخشی، چیزی به دست ن

یعنی چیزی را کامل به فرد دیگری بدهی و معلوم است که درک این موضوع برای کسی 

 چسبیده، خیلی سخت است، چه برسد به اینکه انجامش بدهد. که به دنیای مادی

حرف زدیم و بعد مارگ دست به کار شد و کار  شتریب یکمخصوص این موضوع  در

ه با خشم ب هاسالکه  ییهاپردهاتاق پذیرایی شروع کرد.  یهاپردهرا با پایین کشیدن 

کرده بود، رها  اشآزرده هاسالآنها نگاه کرده بود و با این کار خودش را از شر چیزی که 

کرد، تصویری منفی در میفکر  هاآندید یا حتی به میرا  هاپردهکرد چون هر بار که آن 

 یهاناخواستهمنفی بشود و متعاقباً  ارتعاشششد میو این باعث  گرفتمیذهنش شکل 

 جذب کند.  اشیزندگبیشتری را به 

د، نزدیک بود که دان از عصبانیت منفجر کر هاپردهوقتی شروع به پایین آورده 

که در ذهنش  یادهیاشود ولی با وجود مخالفت شدید دان، مارگ به کارش ادامه داد و به 

فکر کنم چه دوست داشته »کاشته بودم، عمل کرد. جواب دان در این لحظه این بود که 

رار ران باشند که قبه آنها گفتم که نباید نگ« جدیدی بخریم یهاپردهباشم چه نه، باید 

است چطور پرده جدید را بخرند و فقط این مهم است که به زودی به چیزی که نیاز دارند 

ی زود از خیل هاانسان»فرم بیانش کنم باید بگویم که  نیترسادهرسند. اگر بخواهم به می

 «.شوندمیتُنگ ماهی، خسته 

رفتم و  شانخانهبه  دن و مارگ مدتی را بدون پرده زندگی کردند ولی یک روز

خواست، رسیده بود و آنها را در جایی که دوست میکه  ییهاپردهطبیعی بود که مارگ به 
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، این آگاهی به درون ذهن خودآگاه او خزیده بود و آرامآرامنداشت، آویزان کرده بود و 

 و کرده بود استفادهاز آنها  هاسالبدون مبل شد. مارگ  شانخانهخیلی طول نکشید که 

از آنها خسته شده بود، پس آنها را به راحتی بخشید و با این کار به طور خودکار برای 

دوباره مبله و دکور شد  شانخانهچیزی که دوست داشت، جا باز کرده بود. خیلی زود تمام 

 خواست.میشده بود که  طورهمانو حالا درست 

قتی رسیدیم لیندا به من چند روز قبل من و همسرم به دیدن مارگ و دان رفتیم. و

دانستم میتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم چون مین «خیلی زیباست، نه؟ شانخانه»گفت 

چه شده است و بخشی از نبردهایی بودم که برای رسیدن به این خانه اتفاق افتاده بود و 

هر بار چیزی بخشیده بود. آخرین باری که تلفنی با مارگ حرف زدم،  اشمرحلهدر هر 

تواند چنین تغییر بزرگی در زندگی فرد مینیست که یک دانش مختصر  العادهفوق»گفت 

این  «را یاد بگیرید. دریافت چیزهای خیلی زیاد، لازم است چیز مختصریایجاد کند؟ برای 

میتغییر  یر یگچشمحرف واقعاً درست است. چون یک ذره آگاهی، نتایج را به شکل 

 دهد.

هست که واقعاً دوستش ندارید؟  اطرافتانپس از خودتان بپرسید که چه چیزی در 

بخشید تا جا برای چیزی که واقعاً میکنید و نمیبعد از خودتان بپرسید که چرا آن را جمع ن

 زندگی حاکم است. یهاجنبهدوست دارید، باز شود؟ یادتان باشد که این قانون، در تمام 

گویم که میکنم. به حضار میطی سمینارهایم بارها در مورد این قانون صحبت 

دم جای خالی در کمد داشته باشند ولی اغلب مر یاتازه یهالباسخواهند میتقریباً همه 
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آویزان کنید، احتمالاً  لباستانخواهید چیزی را در کمد میندارند. در واقع وقتی  لباسشان

دیگر را کنار بزنید و آن را به زور جا کنید و موضوع مسخره این  یهالباسمجبورید که 

 پوشید.میکه در کمد دارید را احتمالاً ن ییهالباساست که بیشتر 

گران باشند پس تمایلی ندارید که  تانیهالباسه ممکن است بعضی از دانم کمی

 ییهالباسکمدتان  یهالباسدانیم که بعضی از میآنها را بیرون بدهید ولی هم و هم شما 

هستند که از پوشیدن آنها حس خوب و راحتی ندارید و یک مشکلی دارند که شما 

آنها را ببخشید. با انجام این کار، شما به  کنم کهمیندارید، پس شدیداً توصیه  دوستشان

ش حتماً به دست یر یناپذاجتنابکه به طور  دیاکردهطور خودکار برای لباس تازه فضا باز 

 آورید. می

این پروژه را برای خودتان در نظر بگیرید و سریع انجامش بدهید. با دقت کمد 

پوشید را میکه دیگر ن ییهالباسرا نگاه کنید و با دقت و جدیت تمام  تانیهالباس

فضای  یا یک خلأرا برداشتید، آنها را راحت ببخشید. با این کار یک  هالباسبردارید. وقتی 

گذرد تا میبیزار هست، فقط زمانی کوتاهی  خلأو چون طبیعت از  دیاکردهخالی ایجاد 

د که دوست دارید شومی ییهالباسدوباره کمد شما پر از لباس شود، منتها این بار پر از 

 آنها را بپوشید.

هست. پس چیزی است که در تمام زندگی  انیپایبکه به آن اشاره کردم،  یندیفرا

خواهید، دائماً فضا ایجاد کنید. همیشه میباید انجامش بدهید یعنی باید برای چیزی که 
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ت اس خوشبختی این خلأاین موضوع را در ذهن داشته باشید که عامل حیاتی در قانون 

 رها کنید. را یمیقدکه قبل از ایجاد فضا برای چیزهای تازه باید چیزهای 

خواهید را نفروشید، فقط آنها مییک هشدار دیگر هم بدهم، هرگز چیزهایی که ن

، دیاشدهدانم که ممکن است این حرف با آنچه که در زندگی برایش شرطی میرا ببخشید. 

میدریافت هم  زمانهمبخشید، به طور میوقتی متناقض باشد ولی باید درک کنید که 

کنید، تنها چیزی میبفروشید، پولی که در ازایش دریافت  را یمیقدکنید ولی اگر وسایل 

آورید. شاید عمل کردن به چنین چیزی عجیب و میخواهد بود که در این کار به دست 

 غریب به نظر بیاید ولی با این وجود، روش درست همین است.

یمببخشید، زیاد نیست. با این وجود وقتی که  هرقدراین را هم بدانید که  لطفاً 

یمبخشید، کاملاً انتظار داشته باشید که در مقابلش چیزی دریافت کنید. به ندرت پیش 

ه ک طورهمانولی  دیادهیبخشاز همان منبعی باشد که چیزی به آن آید که دریافتی شما 

بارد، شما هم قطعاً در ازای آن بخشش چیزی میخورند، قطعاً باران میوقتی دو ابر به هم 

 کنید. میدریافت 

به  یاالعادهقفوبنابراین درک عمیق این قانون جهانی برای شما منفعت شخصی 

یبکنید بلکه با قدرتی میهمراه دارد و یادتان باشد که شما با افراد یا چیزها معامله ن

 کند.میبه شکلی بسیار دقیق عمل  کنید کهمیمعامله  تینها

خواهیم هر چیز جدیدی را در زندگی دریافت کنیم، باید با ایجاد میدر نتیجه وقتی 

فضا برای آن چیز تازه، سرعت کار را بالا ببریم. این قانون نه تنها در دنیای فیزیکی ما حاکم 
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 یهادهیاخواهیم میکند. پس بدانید، هر وقت که میهست بلکه در حوزه ذهنی هم عمل 

رها کنیم یا آنها را به چالش  را یمیقد یهادهیاجدیدی دریافت کنیم، باید بعضی از 

 بکشیم. 

متأسفانه بخش زیادی از مردم هستند که عمل کردن به چنین چیزی خیلی برایشان 

سخت است و به همین خاطر این افراد پریشان خاطر اغلب اوقات افکاری متضاد و 

در ذهن دارند و در تمام زندگی در حال نوسان هستند و دائماً  زمانهمم را متناقض با ه

میگفته « یمیتصمیب»یا ندادن کارها تردید دارند. به این حالت ذهنی،  دادنانجامبین 

شود. متوجه باشید که بی میخیلی زیادی  یذهن یسردرگمشود که منجر به اضطراب و 

دلایلی باشد که  نیتربزرگتواند یکی از میباشد، ن نیتربزرگاگر  مییا سردرگ میتصمی

 شود که مردم کارهای بزرگی در زندگی بکنند.میمانع 
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 ؟میچسبیمچرا به گذشته 

شک ندارم  ست؟یچ ،میچسبیم مییقد یزهایو چ هادهیامحکم به  قدرنیا نکهیا لیدل

سوال  نیجذاب است که اگر ا قدرآنسوال جذاب است. در واقع  کی نیا دیکه قبول دار

با  شودیمکه  دهندیمجواب به شما  قدرآناحتمالاً  د،یرا از هزار نفر آدم مختلف بپرس

به  ،دیکنیم افتیکه در ییهاجوابتمام  باً یکتاب نوشت. هر چند متأسفانه تقر کی هاآن

 .اشیاصل، نه به علت پردازندیممشکل وحشتناک  نیا هیعلل ثانو

که هر چند  دیشویمزود متوجه  یلیخ دیمشکل بپرداز نیا یبه علت اصل ماً یمستق اگر

 دیدارد. بگذار یکسانیدر همه، علت  باً یتقر یگردد ولمیعلت به اعماق وجود هر فرد بر  نیا

 :میگومیهست که حالا  یز یچ سؤال نیندارم. جواب ا نگهتانمعلق  نیاز ا شتریب

 یخودمان برا ییبه توانا یچون به اندازه کاف ،میچسبیم یمیقد یزهایو چ هادهیابه  ما

و کمبود  یمنجر به حس ناامن نیو ا میندار مانیا دیجد یزهایو چ هادهیابه  دنیرس

و چه  یکه چه کس میانکردهدارد که درک  نیدر ا شهیشود و رمیدر ما  نفساعتمادبه

شود میباعث  شهیهم ،یرابطه درست با قدت نامتناه ریاز تأث ی. عدم آگاهمیهست یز یچ

 .دیش از خودتان داشته باشمخدو یر یتصو

ندارد  یتیمحدود چیشما ه یکه خودِ واقع دیکه متوجه بشو دیبرس ییبه جا دیبا نیبنابرا

 دیبکن دیخواهمیکه  یهر کار  د،یرا داشته باش دیخواهمیکه  یز یهر چ دیتوانمیو واقعاً 

کنند و میساده را درک ن تیواقع نیافراد ا یوقت ی. ولدیباش د،یخواهمیکه  یو هر کس

 ییآنها فقط با پول و دارا یواقع تیکنند که منابع آنها محدود هست و امنمیواقعاً فکر 



Ne
ga

re
sh

en
ik

.ir
 

 

 

 
 

10 فصل  

195 

 نیاوصاف درک ا نیواهمه دارند. با ا یاتازه زیشود، از امتحان کردن هر چمی نیتأم

که الان دارند،  یز یخواهند به چمیحالت،  نیکه آنها در ا ستیسخت ن یلیموضوع خ

 را جمع کنند. جینتا نیاز هم یشتر یب ریکنند دائماً مقادمی یبچسبند و سع

 کی. دیکن شیامتحان ساده آزما کیرا با  یخوشبخت خلأقانون  دیتوانمی دیبخواه اگر

می ایآ دی. بعد از خودتان بپرسدیبگذار زتانیم یو آن را رو دیبردار یآب معمول وانیل

را  انویاست، مگر که ل یالبته که جواب منف د؟یقرار ده وانیدر محل ل یگر ید زیچ دیتوان

کند. پس میمبلمان خانه هم صدق  یبرا قاً یقانون دق نیهم ن،یبر ا علاوه. دیاز آنجا بردار

 شیبه جا یدیمبل جد دیتوانمیخودش قرار داشته باشد، ن یکه مبل شما در جا یتا وقت

مین هستند، زانیخودشان آو یسر جا تانیهالباسکه  ی. به طور مشابه، تا وقتدیبگذار

 .دیرآنها بگذا یبه جا یدیلباس جد دیتوان

که  دیدر ذهن دار یادهیا یهم صادق هست. مثلاً وقت هادهیامشابه در خصوص  یاصل

نتان سفر به غرب به ذه دهیا یو بعد به طور ناگهان دیبه شرق سفر کن دیبا دیگومیبه شما 

 چون اصلاً  ،دیاشده یمشکل جد کیحالت، دچار  نیدر ا میکه بگو ستین یاز ین د،یآمی

و واضح است که  دیدر هر دو جهت سفر کن زمانهمبه طور  دیتوانوجود ندارد که ب یراه

که قبلاً  طورهمان. دیرا رها کن گریحرکت در جهت د دهیا دیجهت، با کیقبل از حرکت در 

 هست. زاری، بخلأواقعاً از  عتیاست که طب نیا لشیدل م،یگفت

 یزهایبا رها کردن چ دیاول با د،یبرس یدیجد زیبه چ دیبخواهاگر صادقانه  نیبنابرا

هست  یزندگ نیقوان نیتریهیبداز  یکی نی. ادیکن جادیفضا ا دیخواسته جد یبرا ،یمیقد
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 یوجود، وقت نیکند. با امیدرک  ینفر آن را به درست کیاز هر هزار نفر،  حال نیابا  یول

کند می یزندگ العادهفوق یشیکه نه تنها در آسا دید دیخواه د،یشو هنفر مواج کیبا آن 

کار را انجام  نیا یادیرود و با سرعت زمی شیپ جلوروبهدارد  اشیزندگبلکه هر روز در 

 دهد.می

 کتاب نیفصول مختلف ا یهادهیا. از دیخودتان امتحان کن یقانون را در زندگ نیا پس

 .خوردمیکند و هرگز شکست نمیکه قانون هر بار عمل  دید دیو خواه دیاستفاده کن

 

 دیذهن را باز کن یهاگره

که وجود  یهر عدم تکامل نیکند. بنابرامی انیخداوند همواره قدرتش را به طول کامل نما

 با ،یز یچ چیدر مورد ه دی. پس نباهاستانسانما  یجمع ای یدارد، علتش طرز فکر فرد

به  د،یبچسب یز یبه چ یاست که وقت نیا تیچون واقع دیترس از دست دادنش فکر کن

 یوجود آزاد د،یباش یواقعاً انسان بزرگ دیخواهمیو اگر  دیبرمیاز آن لذت ن یاندازه کاف

واقعاً همان  یروز  کی دیتوانمیهست چون  یاتیامر ح کی، تانیزندگ یهاجنبهدر تمام 

 .دیخواهمیکه  دیبشو یانسان بزرگ

 یانرژ  د،یبرس تانخواستهبه  دیخواهمیکرد که اگر  انشیب طورنیاشود می ترمتفاوت یکم

 نیکه ا دیاز خودتان بپرس دیباشد. شا یدر درون شما جار  یمانع چیآزادانه و بدون ه دیبا

. آنها شک، حس گناه، میاز آنها را بگو یتعداد دیچه هستند؟ بگذار میگومیکه  یموانع

 ینفم یهادهیاموانع،  نیاز ا گرید یکیکمبود هستند.  ای تیتفکر محدود هتنفر و هرگون
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 دیشوند. مثلاً شامیخلاق در وجود شما  یانرژ  انیهستند که مانع ورود و حرکت جر

دهد میا به شم العادهفوق یکه حس یر یتصو د،یاوریبه ذهنتان ب بایز ریتصو کی دیبخواه

 یز یبه چ تیشوند در نهامیباعث  ند،یگومیهم  ارکنندهبه آنها مه یموانع که گاه نیا یول

 .دینرس یدیجز ناام

 ریوآن تص یبرا ییاست که فضا نینه، ا ای دیحالت، مشکل شما چه متوجهش باش نیا در

 دیانتا بتو دیرا رها کن یموانع ذهن نیکه ا دیمصمم بشو دی. پس بادیانکرده جادیا بایز

 .دیکن جادیا تانخواسته یبرا ییفضا

 انیو خلق کننده در آن جر یکیزیرفیغ یانرژ  کیکه  دینیابزار بب کیرا مثل  بدنتان دیبا

آب  تانانهخ یکه با کمکش به باغ پشت دیکن هیشلنگ آب باغ هم تشب کیدارد و آن را به 

 ی. برادیآب بده تانخانه یبه باغچه گل جلو دیخواهمیکه  دی. حالا فرض کندیدهمی

 د،یکشیمشلنگ را  یوقت دیفرض کن یول دیاوریخانه ب یآب را به جلو شلنگ دیکار با نیا

که شلنگ گره  دیشومیمتوجه ن ،دیکشیم شتریب یشود و وقتمیحلقه با آن درست  کی

 .خوردمی

از  قطرهقطرهو  زوربهآب  یدر منبع هست ول یادیحالت واضح است که آب ز نیا در

 انیاست که آن گره، مانع حرکت جر نیا لشی. دلزدیرمیباغچه گل  یو رو دیآمیشلنگ 

می هاگلتازه به آن  یزندگ کیتوانست آزادانه حرکت کند، میکه اگر  یآب شده است. آب

 .داد
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 یمثبت یشدن انرژ  یمانع از جار  دیدارمیکه در ذهن نگه  یمنف میمشابه، مفاه یشکل به

 یدر زندگ جتانینتاازه به شما و ت یتواند شکلمی د،یشوند که اگر به آن اجازه بدهمی

آن گره  یو وقت دیگردمیدنبال علت قطع شدن آب  عاً یبدهد. در مثال شلنگ آب، شما سر

 .کند دایپ انیجر دوباره یمنظمتا آب با فشار  دیکنمیبازش  د،یکن دایرا پ

 یبرا دیاب قاً یاست که دق یشلنگ آب باغ گفتم کار  یکه برا یندیفراکه  دیآگاه باش حالا

 شما را یکه دست و پا یتمام موانع ذهن دیبا یعنی دیانجامش بده تانالعادهفوقذهن 

 دیشومیمتوجه  عیسر یلیخ گونهنیا – دیرا باز کن یذهن یهاگره – دیرا رها کن اندبسته

 نیندارد. در واقع هرگز چن یخلق کنندگ یاز لحاظ انرژ  یکمبود گونهچیه ،یکه منبع اصل

و احتمالاً ناآگاهانه  یتوجه یکه با ب یذهن یهاگرهته و نخواهد داشت. آن نداش یکمبود

که باعث  یکنند. همان قدرتمیبخش را محدود  یدر واقع دارند آن قدرت زندگ ،دیاساخته

 .شوندمیشما  یدر زندگ جیخلق نتا

قدرت  نیا یایاز مزا دیخواهمیبحث شد. اگر  یمختلف میکتاب، مفاه نیهر فصل از ا در

که  دیهاجازه بد دیکار با نیا یو برا دیفصول کتاب را به کار ببر یهاوزهآم دیبا د،یبهره ببر

 .بشود یآن قدرت در وجود شما جار 

 که یجیو نتا دیکتاب برو یکنم که به ابتدامی شنهادیپس پ ،دیاکردهکتاب را تمام  حالا

 یهادهیاصورت استفاده درست از که در  یجیرا با نتا دیآورمیبه دست  یحالا در زندگ

 دیو با آرامش خاطر بخوان ادی. هر فصل را با دقت زدیکن سهیمقا د،یآورمیکتاب به دست 

 تانادیشما بشود.  تیاز شخص یکه بخش یتا زمان دیطور دائم عمل کن هب دهیو به هر ا
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ثروتمند » یهم که باشند، شما به راست یز یدر حال حاضر هر چ تانیزندگ جیباشد، نتا

 «د.یاشدهزاده 

 

بار  کیبا  دیاز آن است که بتوان شتریداده، ب هیکه خدا به شما هد یو استعداد ییتوانا

از آن  یشما به خدا، توسعه و استفاده حداکثر  هیو هد دیاز آن بهره کامل ببر یزندگ

 .هست یزندگ نیدر ا هاییتوانااستعدادها و 

 باو ویاست

 

 


